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گراي پدرسالار: ي آشتی ناپذیر آنان با دو واپسرهایی زنان در گروي مبارزه

 امپریالیستی داريسرمایه

 و
 

 

 
 

 بنیادگرایی مذهبی!
بار زنان جهان س باشیم تا وضعیت فاجعهنیست زیاد تیزبین و حسا لازم

را بفهمیم. بررسی وضعیت زنان جهان عرب که به جاي نسیم بهاري طوفان 
ي خروار است. تیتر درشت اخبار شان شد، مشت نمونهزایی نصیبتمصیب
بدترین "مصر «کند که اي تردید و شرم بیان میهاي جمعی بدون ذرهرسانه

و جایگاه وضعیت زنان در عراق و  1»رب استدر جهان ع "کشور براي زنان
سپس سوریه درست بعد از مصر قرار گرفته است. در هر سه کشور روز به 

گراید، در مصر این آمار پس از سقوط روز وضعیت زنان رو به وخامت می
تري داشته و در عراق پس از گیري، رشد چشم2011مبارك در فوریه 

وط صدام و در سوریه در طی دو سال و سق 2003آمریکا در سال  يحمله
 جنگ داخلی. 
درصد زنان (بخوانید تمام زنان) مورد آزار و اذیت جنسی  99,3در مصر 

سال) قربانی  18ها (زنان بالاي درصد آن 90اند؛ و بیش از قرار گرفته
آمار بالاي ازدواج حاکی از چنین همگزارشات  اند.سازي جنسی شدهناقص

ي زیادي از زنان دهد عدهکه نشان می استنسان در مصر اجباري و تجارت ا
 2شوند.فروشی به کشورهاي همسایه فروخته میمصري امروزه براي تن

خاورمیانه و شمال آفریقاي نهاد  يزهرا رادون، مسئول ارشد برنامه
پیرامون قاهره و سایر "، به رویترز گفت: "جهانی زنان يسرمایه"آمریکایی 

ایی وجود دارند که اقتصاد آنان بر اساس خرید و فروش زنان مناطق، روستاه
 2".و ازدواج اجباري قرار دارد

در عراق بیش از یک و نیم میلیون زن بیوه هستند و از همین رو در 
کشور درصد از زنان این  14/ 5تنها  .برندشرایط نامناسب مالی به سر می

هاي پس از جنگ مجبور داراي شغل هستند و هزاران تن دیگر در طول سال
 .اندوشی شدهفرتنبه 

، تنها این "آزادي زنان در عراق"براساس گزارش سازمان غیردولتی 
تاکنون  2003هزار زن را از مارس  4ناپدید شدن حدود  (NGO) سازمان

هاي سال سن دارند. خانواده 18زیر  هاآندرصد از  20مستند کرده که 
دلار به  500را در ازاي کمتر از مستاصل گاهی اوقات دختران خود 

  .فروشندمیقاچاقچیان 
در حالی که هیچ سازمانی تا کنون آمار معتبري از تعداد زنان عراقی که 

اند ارائه نداده است، مورد تجاوز سربازان آمریکایی قرار گرفته 2003از سال 
هاي ها، ویدئوها و اخبار و داستانو عکس ثبت شدهاما تا کنون هزاران نام 
در درون ارتش است. اما  ارائه شدههاي نظامی آمریکا فجیعی حتی در دادگاه

هزار سرباز  206 در بین بیش از، زیرا متجاوز هم زنان وضعیت مشابهی دارند
اند خدمت کردهدر خاورمیانه در ارتش آمریکا  2003زنی که از مارس 

ي مقامات تهبه گف 3اند.درصد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته30حداقل 
ي سرباز همکار، در عراق احتمال تجاوز به یک زن ارتشی به وسیله«رسمی: 

 4 »ي دشمن است.شدن به وسیله بیشتر از احتمال کشته
هزار کشته،  70در پی جنگ داخلی در سوریه که تا کنون بیش از 

 1هزار مفقود و بیش از  28هزار پناهجو و آواره،  400میلیون و  1کم دست
سال اخیر به جا گذاشته، اما وضعیت  2خانمان، در لیون و دویست هزار بیمی

کم بارترین است. بنا به تحقیقات سازمان ملل متحد دستزنان کماکان فاجعه
عنوان یکی از دلایل فرار خود نیمی از آوارگان، ترس از تجاوز به زنان را به

زن در  2000 کمافزاید که به دستاند. همین گزارش میمطرح کرده
لباس نیروهاي ( ي نیروهاي شبیحههاي رژیم بشار اسد یا در طی حملهزندان

ها به خانه در سوریه) هاي وابسته به حکومتو آدمکش نظامیشبه شخصی
 5.تجاوز شده است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
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گراي جهان است. گرا به نظام واپسدر اصل این یک پاسخ واپس”
ها ي زندگی میلیوندارانه است که شیوهرشد گلوبالیزاسیون سرمایه

نفر در سراسر جهان را زیر و رو کرده و چیز دیگري را جایگزین آن نکرده 
تواند پاسخگوي این جمعیت عظیم باشد. بنابراین زمین و نمی است

مناسبی براي نفوذ و رشد بنیادگرایی مذهبی ایجاد شده که می تواند 

 “ گرایانه به سوالات و نیازهاي آنان داشته باشد.پاسخی واپس

زنان سوري نه تنها با خطر جنگ و زندگی در شرایط جنگی روبرو 
اند. شماري از هستند بلکه غالبا با خشونت جنسی نیز مواجه شده

هاي سالگی مجبور به تن دادن به ازدواج 12هاي سوري در سن دختربچه
 2.اندشده اجباري

طبق آمار رسمی) یک و حداقل این در حالی است که تا دو سال پیش (
کردند که اجازه کار ي عراقی در سوریه زندگی میمیلیون پناهنده نیم

حیات ي شان قادر به ادامهفروشی دختراننداشتند و عمدتا از طریق تن
سال  12دخترانی که مجبور بودند به کمک آرایش غلیظ، بیش از  6بودند.

هاي آواره نشان داده شوند تا بتوانند حداکثر شبی ده دلار نصیب خانواده
   7خود کنند.

که بنا به  2013در سال » جهاد النکاح«متعاقب فرمان  از دیگر سو
ه بود تا صادر شدسنی خطاب به زنان مسلمان ها از سوي مفتی وهابی گفته

، براي استقرار حکومت اسلام خود را در خدمت جهادگران سوري قرار دهند
. بنا بر اعزام شدند ابتدا دخترانی از تونس و متعاقبا زنانی از سراسر جهان

فرانسوي و ... به  تا هاي مختلف از چچنیادعاهاي متناقض زنانی از ملیت
 8اند.سی مکرر و شدیدي قرار گرفتههاي جنسوریه گسیل شده و مورد تعرض

ایدز به کشورشان  هاي جنسی وبیماري ها باردار و یا مبتلا بهبسیاري از آن
بازگشته از این  دختران تونسیاین اي از عده در این میان .اندبازگشته

فروش تحت عنوان تندر تونس ي افراطیون گروه النهضه به وسیله »جهاد«
 9سنگسار شدند. رمضان» مبارك«در ماه 

 

 گراي جهانی:گرا به نظام واپسیک پاسخ واپس
ها در حالی اتفاق افتاده که ي اینهمه

مردم «هنوز طنین شعارهاي مردم: 
(الشعب » خواهان سرنگونی نظام هستند!

و » مردم متحدند!«یرید إسقاط النظام!) و 
» نان، آزادي، عدالت اجتماعی«، »حرمت!«

تونس و میدان التحریر  هايو ... در خیابان
و کل جهان عرب محو نشده است و 

هم پیوستن و به حرارت و شوق مردم از به
هاي خودکامه و زیر کشیدن حکومت

ها زن وابسته فراموش نشده است. میلیون
کاري و و مرد بر ترس، محافظه

 هاها و قهرمانیفداکاريطلبی روزمره غلبه کردند و به خیابان آمدند، منفعت
و واقعیات محجور  حیرت و شگفت و شعف واداشتند را بهکردند، دنیا 

اي چون انقلاب، تغییر، قدرت مردم، امید، فداکاري، جسارت، خشم و مانده
طغیان ستمدیدگان و ... را از فرهنگ واژگان فراموش شده بیرون کشیدند و 

در مقابل سفید نشینانِ ترسان را هم جانی دوباره بخشیدند تا جایی که کاخ
 خود وادار به اعتراف کردند. 

ي ها و آمال و آرزوهاي بلندپروازانهاما طولی نکشید که خواسته
در هم آمیخت. همه جا گرایان هاي واپسها زن و مرد با زمزمهمیلیون

هاي اسلامی) هاي وابسته به غرب تا فناتیکارتجاعیون رنگارنگ (از لیبرال
انداز رهایی و آزادي نبش شدند و در مقابل چشمدار جسربلند کردند و داعیه

 شان را به پیشاندازهاي حقیر و امتحان پس دادهشد چشمکه طلب می
 کشیدند. 
کف بر اي در مقابل مردمی که خواهان تغییر وضع موجود بودند، عده

(مردم خواهان  "الشعب یرید تحکیم شرع االله"زدند: میلب آورده فریاد 
ساله خود را  1400النبی اسلاف هستند!) و تصویر مدینه حکمیت شرع االله

هاي امروزي مناسبات و قوانین پیش گذاشتند و با دلارها و دینارها و سلاح
 21اي سوداي جمهوري اسلامی قرن سال پیش را حقنه کردند، عده 1400

کردند، بخشی از اي اسلام معتدل ترکیه را عربیزه میرا در سر داشتند و عده

ولارها هم با مذهبیون همنوا شده و سوداي دمکراتیزه و پارلمانی کردن و سک
 پراکندند و ... اصلاح شرع را می

اي دیگر در مقابل مردم گریزان از فاناتیسم مذهبی و و اما عده
را پیش گذاشتند، دست به دامن  »آزادي«انداز گرایی، چشمواپس

شان شدند تا به نام ک جهانیایدئولوژی -سیاسی  -هاي نظامی پدرخوانده
، »بازار آزاد«و به مدد نیروهاي نظامی در اصل راه به روي » آزادي«

 داريِ نوع غربی و نظام پارلمانی باز کنند. دمکراسی سرمایه
کنند تا از ترس کژدم جراره به مارغاشیه ها که مردم را دعوت میاین

ان نظامی که دیکتاتورهاي یعنی هم» بازار آزاد«گویند که پناه ببرند، نمی
اش بودند و سرنگونی یک مستبد با سرنگونی یک ي قبلی نمایندهوابسته

ست که نهادهاي داري امپریالیستی نظامینظام یکی نیست. نظام سرمایه
مالی و انحصارات و ساختارهاي اقتصادي و سیاسی را در سراسر جهان 

ي همان روابطی است که ادامهاي نیست. این کند و اصلا چیز تازهکنترل می
هاست اکثریت مردم این کشورها را له کرده است و حالا قرار است سال

به » داوطلبانه«بار و این» دمکراتیک«بندي جدید دوباره همان زهر در بسته
ها علاوه بر غارت ي بیمار خورانده شود. اتفاقا امپریالیستاین جامعه

ها در بعضی یري از رشد اقتصادي آني این کشورها و جلوگشرمانهبی
ي سود ها، به خاطر ادغام هرچه بیشتر این کشورها در شبکهزمینه

هاست که در حال هل دادن این کشورها به درون بازار شان، سالالمللیبین
آزاد هستند، به سمت رشد دادن اقتصاد و روابط تولیدي این کشورها اما به 

هاي دیگري را نان باشد، از این رو اجبارا بخشهاي آشکلی که به نفع سرمایه
 کنند. رحمانه تخریب میبی

ها پیش و در پاسخ به ها از سالآن
سرمایه بود که تغییر سیستم  بحران

اقتصاد جهانی یا همان تقسیم کار نوین 
جهانی را پیش کشیدند تا رشد دایم 

هاي داري را از طریق انتقال پروسهسرمایه
(که نیازمند نیروي کار بالا و  تولیدي کاربر

تمرکز آن بر هزینه دستمزد بود) به 
ي دیروز تامین کنند، کشورهاي مستعمره

سازي این کشورها که امروزه در صنعتی
شوند به معناي حال توسعه خوانده می

کنترل این کشورها روي بازار آزاد نیست، 
ع نساجی و پوشاك، هاي صنعتی (عمدتا صنایبلکه به معناي انتقال کارخانه

ترین، بازي سازي) به کشورهایی که صاحب ارزانصنایع الکترونیک و اسباب
ترین کارگران هستند، چرخش به سمت تولید شوندهترین و کنترلمطیع
ساز جهت صادرات، مکانیزه کردن کشاورزي و تغییراتی در سیستم نقدینه

ماحصل آن بیکاري  مالکیت زمین (سلب مالکیت از فقرا) و ... است. که
هزاران کارگر در کشورهاي صنعتی و فوق استثمار شدید کارگران فوق ارزان 
در کشورهاي در حال توسعه و سلب مالکیت از دهقانان و طبقات سنتی این 
کشورها بوده است. جمعیت عظیمی را از روستاها رانده ولی قادر نیستند 

ند. بنابراین در بسیاري از هاي سودآور دیگري ادغام کنآنان را در پروسه
که از کار روستا کنده شده، » ايحاشیه«کشورهاي جهان سوم یک جمعیت 

اند که یا بیکار و نیمه بیکارند و یا به کارهاي کاملا کاذب ایجاد کرده
اي زمین و یا چند رأس دام هایی که تا دیروز از قطعهمشغولند. خانواده

کردند، امروزه ي خود را تأمین میادهخانو يحداقل مایحتاج معاش روزمره
هاي تجارت انسان شی و یا فروش زنان به شبکهوفري شهرها با تندر حاشیه

 دهند. ي حیات میادامه
ي شمال تونس دومین شریک تجاري اروپا بعد از اسرائیل در منطقه

جمعیت » غیرقانونی«هاست که قانونی و آفریقا و جنوب مدیترانه، سال
کند. در کنار دلتاي نیل بسیاري از دهقانان در اثر اش را صادر میروستایی
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اند، به قدري مدرنیزه شدن کشاورزي به کارگران ساده و بیکار تبدیل شده

نیروي کار ارزان است که چین که خودش یکی از بزرگترین دارندگان کارگر 
 کند.گذاري میجا سرمایهارزان و فقیر است در آن
 يشدهتصفیه تي نفت و گاز است، محصولاادرکنندهمصر که خودش ص

رود و بسیاري از کند. گاز طبیعی با قیمت ناچیز به اسرائیل مینفتی وارد می
کنند. برخلاف هاي غیرایمنی بوتان وارداتی استفاده میمردم مصر از کپسول

امکانات پزشکی بالا در مصر رشد مرگ و میر کودکان بالاست و با وجود 
ي کمی به شکل هاي رایگان در فاصلهکه مراکز درمانی و کلینیکاین

هاي لازم براي دستیابی به توانند رشوهوجود دارد اما مردم نمی» رایگان«
 را بپردازند. آن

ها جوان که نه این در حالی است که در سراسر جهان عرب میلیون
یک زندگی امکانات آموزشی و تحصیلی دارند و نه امید به دستیابی به 

به یمن مدیاي جهانی با جزییات زندگی آمریکایی و غربی و » مدرن«
 استاندارد بالاي آن آشنایی دارند. 

را تنها دلیل خیزش مردم ي جدیدي نیست که بتوان آنالبته فقر پدیده
ي روابط منطقه دانست، اما رشد تضادهاي گوناگون و در هم تنیده

بست قرار بگیرد. معه در شرایط بنداري باعث شد که کلیت جاسرمایه
ها در تونس و مصر و بستی که شرایط مساعد سیاسی را براي وقوع خیزشبن

گرایی رشد ي نافرجام آن امروزه اسلاماز درون چرخه ... ایجاد کرد و متاسفانه
 کرده است.

رشد . گراي جهان استگرا به نظام واپسدر اصل این یک پاسخ واپس
ها نفر در سراسر ي زندگی میلیوندارانه است که شیوهن سرمایهگلوبالیزاسیو

تواند جهان را زیر و رو کرده و چیز دیگري را جایگزین آن نکرده است و نمی
بنابراین زمین مناسبی براي نفوذ و رشد . پاسخگوي این جمعیت عظیم باشد
سوالات و گرایانه به تواند پاسخی واپسمیبنیادگرایی مذهبی ایجاد شده که 

گرایان نیز هیچ پاسخ واقعی . درست است که اسلامنیازهاي آنان داشته باشد
ي مسجد هاي عوامفریبانهبراي این شرایط ندارند اما با تسلی دروغین، صدقه

ي اتحاد امت اسلامی، برتري معنوي و پیروزي نهایی جهان اسلام و با وعده
ارکننده و استثمارشونده و ستمگر توانند بار دیگر بین استثمبر جهان کفر می

و ستمدیده اتحادي ارتجاعی ایجاد کنند که حرمت و کرامت انسانی دنیوي و 
گرایان تنها نیروي منسجم و متشکل در کند. اسلامشان را تأمین میاخروي

هاي وابسته را به باد نقد ها و دولتصحنه هستند که آشکارا امپریالیست
ها و از عوامفریبی و تبعیت آنگري و ستم اخلاقیبیگیرند و از می

وارشان از غرب (البته صرفا در روبناي ایدئولوژیک آن مانند رشد برده
کنند و میافشاگري هاي جنسی، آزادي پوشش زنان و ...) سکسیسم و آزادي

یابند. اما این نقدها و میسابقه بیاز این طریق در میان طبقات مختلف نفوذ 
تنها به هیچ عنوان در جهت از بین بردن روابط ان نههایشافشاگري

ي داري نیست بلکه آنان خواهان این هستند که خود با قبول سلطهسرمایه
ها انجام وظیفه براي آنان را با حفظ مواضع ایدئولوژیک اقتصادي امپریالیست
 خود به عهده بگیرند. 

جلوي نارضایتی و  در مقابل اتفاقا تا جایی که ایدئولوژي مذهبی بتواند
کنند و ها از آن استقبال میطغیان این جمعیت عظیم را بگیرد، امپریالیست

گذاري کرده و در سراسر جهان و حتی در قلب اروپا روي آن سرمایه
ي ي مساجد در کشوهاي غربی با اجازهکنند؛ از جمله رشد هر روزهمی

تسهیلات ویژه براي  هاي غربی و ایجادرسمی و حمایت مالی و سیاسی دولت
ها، تشویق روزافزون جوانان و امامان مساجد و پرداخت حقوق دولتی به آن

افزایش نوجوانان معتقد با پوشش و فرهنگ اسلامی، مردان کاملا اسلامی و 
روزافزون زنان و دختران محجبه در این کشورها که امروزه حجاب را به 

ش کفر، نماد یکپارچگی امت عنوان لباس فرم ارتش اسلام در برابر ارت
خواهی به زعم ي ایمان و آرماناسلامی، پرچم اسلام، نماد ایدئولوژي و نشانه

 کنند.می» انتخاب«خودشان با افتخار 

هاي ي پیچیده و پرالتهاب کشورهاي عربی بعد از خیزشاین صحنه
دهد که عروج بنیادگرایی اسلامی مدیون مردمی باز هم به خوبی نشان می

داري امپریالیستی است. چون کارکرد این نظام ي کارکرد نظام سرمایهحوهن
کند اعتبار میداري را بیدهشتناك در سراسر جهان هر روز گفتمان سرمایه

یابند که در گرایی مذهبی نمیو مردم در صحنه چیزي معتبرتر از واپس
چند اقتصادي متصل است. هر -نهایت بند نافش به همین سیستم سیاسی 

ها را به آنان بازگرداند اما در عمل دوباره آنان قرار است مذهب از دست رفته
داري ي ستم و استثمار سیستم سرمایهرا از کانالی دیگر، وارد همین چرخه

گرا در عین حال که اعتبار یکدیگر را زیر کند. از این رو این دو واپسمی
در به ادامه حیات نیستند. کشند از دیگر سوي بدون هم قاسوال و چالش می

ربا که در تقابل و ربایش دایم قرار دارند و بدون یکی از مانند دو قطب آهن
ربایی و میدان مغناطیسی از میان خواهد رفت، دایما دو خاصیت آهنآن

حل از یکی از این دو قطب به سمت دیگري رانده مردم ناراضی و جویاي راه
ي وضعیت اوضاع را گنگ و صحنه شود. اینو در قطب دیگر جذب می

کند که بدون بر هم زدن حق مردم ایجاد میاي براي مبارزات بهپیچیده
کارکرد این دوقطبی ثمري جز ناامیدي و گیجی مردم و تلف کردن انرژي و 

 ها نداشته و نخواهد داشت.توان آن
گرا نه فقط مردم کشورهاي جهان عرب را در اما این دوقطب واپس

گرایی ي خود اسیر کرده و نه فقط مربوط به رشد بنیادگرایی و دینچنبره
ه معناي این گرایی بتمرکز این بحث بر روي اسلام شود. از این رواسلامی می

، اتفاقا هرجا مذهب نقش نیست که اسلام با بقیه مذاهب تفاوت دارد
مه عهده گرفته مسیحیت گوي سبقت را از هپرچمدار جنایات ارتجاعی را به

در میان بخش مهمی از ستمدیدگان جهان نفوذ ربوده است، اما امروزه اسلام 
میلیون زن که در کشورهاي  800مستقیما حدود  از طرف دیگر دارد و

، را در دام و سایر زنان مسلمان در سراسر جهان کننداسلامی زندگی می
 خود به اسارت و بردگی کشیده است. 

در عمدتا یحی یا یهودي و ... که همچنین برخلاف بنیادگرایی مس
را تقویت آن به شکلی دیگرو  هداري تنیده شدساختارهاي کشورهاي سرمایه

هاي اسلامی و کنند (که باید جداگانه بررسی شوند)، امروزه جنبشمی
هاي تئوکراتیک اسلامی آشکارا خود را به عنوان آلترناتیوي در مقابل حکومت

کنند و معرفی می ها و در رقابت با افق کمونیسمیستها و کلونیالامپریالیست
کشورهاي به اصطلاح  يمردم ستمدیده ياز آن بدتر خود را نماینده

روي نیروهاي مترقی را چه در و امکان پیش کنندسومی هم معرفی میجهان
 کنند.این کشورها و چه در سراسر جهان سد می

گرایی مذهبی تأثیر داشته البته عوامل مهم دیگري نیز در رشد بنیاد
 -داري ها از بین رفتن دوقطبی واقعی سرمایهترین آناست که یکی از مهم

سوسیالیزم در قرن بیستم است. دو نیرویی که در تخاصم واقعی و 
به مدد انقلابات و  20ناپذیر قرار داشتند. تقویت قطب انقلابی در قرن آشتی

بود که جهان به نفع انقلابات پیروزي کشورهاي سوسیالیستی باعث شده 
گراي موجود مترقی پولاریزه (قطبی) شود؛ و به جاي گیجی و گنگی واپس

ي امروز، ستمدیدگان جهان افق روشن و پرامیدي در مقابل خود در صحنه
کرد. حتی مبارزات جنبش ي مبارزات سیاسی را روشن میداشتند که صحنه

انشجویان، جنبش ضد جنگ زنان، جنبش رهایی ملل تحت ستم، جنبش د
ي خود افق انقلابی و تفکر انتقادي را در برنامه و جنبش ضد نژادپرستی و ...

 70و  60ي داشتند. باید از خودمان بپرسیم چرا خیزش مردم در دهه
شد؟ آیا مردم کمتر گرایی نمیمیلادي در خاورمیانه باعث احیاي اسلام

؟ آیا رشد اقتصادي بیشتر و فقر کمتر مذهبی بودند؟ آیا مردم باسوادتر بودند
 از امروز بود؟ آیا ...
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دوران زمان با هاي تئوکراتیک، همي حکومتآیا تولد دوباره

 اتفاقی بود؟ داريسرمایه» پیروزي قطعی«
 ي بین تحکیم این دو نیرو و جایگاه زنان چه بود؟رابطه
ایرانی بسیار  رسیم که هم براي ما زناناي تاریخی میجا به نقطههمین

اي کلیدي در عروج نیروهاي بنیادگراي اسلامی است و آشناست و هم برهه
گیري یک حکومت هم بررسی آن به فهم اهداف، الگوها و تضادهاي شکل

کند. به قدرت ي زنان کمک میتئوکراتیک خصوصا در رابطه با مسأله
اصر گیري اولین حکومت مذهبی معرسیدن جمهوري اسلامی یعنی قدرت

ي شکست انقلابات در جهان و به نفع منافع ي خاورمیانه در دورهدر منطقه
هاي انقلابی و سوسیالیستی روي اندیشهداري براي جلوگیري از پیشسرمایه

الجیشی خاورمیانه و تقویت مذهب در مقابل انقلابات ي سوقبه منطقه
عی و نهاییِ پیروزي قط«بل داري طهم زمانی که سرمایهتی. آنسوسیالیس

داري و مرگ کمونیسم و عدم امکان پیشروي و تغییر به سیستم سرمایه
در ایران و را بلندتر از همیشه به صدا درآورده است. اگرچه » ي انقلابوسیله

ي ما در تار عنکبوت دین گیري جمهوري اسلامی هم جامعهپیش از قدرت
 داد. امامیخود ادامه  در اشکالی دیگري به حیات جنسیتی ستمگرفتار بود و 

هاي سوسیالیستی تر از آن ظهور انقلابداري و مهمبا رشد سرمایه ترپیش
قرن بیستم که تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده بود و موج مبارزات 
فمینیستی، روابط سنتی تبعیض جنسیتی و افکارِ کهنه در مورد زن ضربات 

ي (دههشمسی ي چهل و پنجاه اي که در دههمحکمی خورده بود به گونه
گیري حکومتِ شریعت و بازگشتِ اسارتِ شصت و هفتاد میلادي) قدرت

مذهب به یک امر شخصی تقلیل پیدا کرده و  دینی زنان غیرقابل تصور بود
در  20وقوع انقلاب ایران به عنوان آخرین انقلاب قرن  1979سال . بود

یعنی شوروي و چین یک  شرایطی بود که در دو کشور بزرگ سوسیالیستی
انقلابات  يتجربه و  هداري احیا شدبه یک روابط سرمایه

ي دستاوردها و در این دو کشور با همه
شکست خورده بود و  اشتباهات

 ،کمونیست ،هاي چپنیروي
، مترقی و منتقد در انقلابی

به شدت در سراسر دنیا 
فکري و گیجی و ناروشنی 

بودند. عملی قرار گرفته 
هاي انقلابی و جنبش

و هفتاد در  60ي رادیکال دهه
اروپا و آمریکا افول پیدا کرده 

از جنبش دانشجویی تا  ،بود
جنبش فمینیستی و جنبش 

سیاهان و ضدنژادپرستی تا 
جنبش ضدجنگ ویتنام و 

هاي طور جنبشهمین
بخش ملی از الجزایر تا رهایی

جنبش ظفار (عمان) و 
فلسطین و ... در چنین 

ز درون موقعیت شرایطی ا
انقلابی به وجود آمده در ایران 
که اتفاقا نیروهاي چپ و 

در ایجاد آن نقش  انقلابی
سزایی داشتند برخلاف انتظار به

  یک حکومت ارتجاعی دینی سربلند کرد.

نیمه  ياین نبود که چطور به یک جامعهمسأله براي حکومت جدید 
بنا بگذاریم که در گونه رژیمی چاین بود که  ،اي از دست رفته بازگردیمقبیله

اي باشند که نظم اجتماعی حافظ ایدئولوژي ،عین تناسب با منافع غرب
 را حفظ کند و به حاکمان جدید مشروعیت بدهد.  داريسرمایه ارتجاعی

(از  قدرت دولتی هايي همه جانبه از اهرمجمهوري اسلامی، با استفاده«
نظام آموزشی و مدرن ترین وسائل  سرکوب قانونی و نظامی تا استفاده از

از نو قالب  شریعتتبلیغ و ترویج ایدئولوژیک) روابط ستم بر زن را بر اساس 
است که  "زن مسلمان"بندي و بازسازي کرد. این نه فرهنگ ازلی و ابدي 

 ياحیا شد، بلکه فرهنگ و روابط پدرسالاري اسلامی بود که به پشتوانه
ري اسلامی با صراحت انقیاد زن را در جمهوسرکوب دولتی مستقر شد. 

اجرایی  گرسرکوبها و نیروهاي قوانین کدبندي کرد و براي آن دادگاه
  i»تخصیص داد.

اش ستیزانهالبته جمهوري اسلامی براي تثبیت و توجیه قوانین زن«
هایی مانند هاي دینی اکتفا نکرد بلکه بطور گسترده از مقولهفقط به مقوله

قاومت در مقابل امپریالیسم و بیگانه، امنیت ملی و اخلاق و ... فرهنگ ملی، م
نیز استفاده کرده است و بطور علنی و سیستماتیک رفتار و اخلاق زن را با 

 زنمسأله اقتدار ملی پیوند زده است. مثلاً فرمان حجاب اجباري خمینی 
 10»کند.عنوان حافظ غرور ملی معروفی میآلِ اسلامی را بهایده

؛ و همانطور که در متون بوددین، صرفاً باور به ماوراء الطبیعه ن«ابراین بن
روابط سیاسی و اجتماعی  تدوین کننده یک رشتهدین بینیم میاسلامی 

هاي طبقاتی، ؛ دستورالعملی در مورد تقسیم بنديهاستمیان انسان
ده و بندي کرها را طبقهاي است که انسانآموزه جنسیتی و قومی و ... است.

بندي ر این میان طبقهکند. دمیها روابط قدرت مشخصی را برقرار میان آن
دین . ي آن استکنندهزن و مرد و تابع و فرودست کردن زن از اصول تعیین

ي این رشته روابط کنندهبخش و توجیهایدئولوژي، مشروعیت يمثابهبه
 i».قدرت است
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قتصادي، اجتماعی و طبعاً براي جمهوري اسلامی احیاي روابط ا«

گیري اسلام غیرممکن بود و آن کسانی که تحت سیاسیِ مشابه دوران شکل
گرفتند نیز چنین قصدي نداشتند. اما نام جمهوري اسلامی قدرت را بدست 

خود مشروعیت و تقدس  يگرانهتا آن حد که بتوانند به حاکمیت ستم
ن گفت اسلامی کردن شاید بتوارا در نظام دولتی ادغام کردند. بخشند آن

اکمیت دینی را ، حجمهوري اسلامی ها بود.نظام مردسالاري مهمترین آن
داري کرد. قوانین شریعت اسلامی را با قوانین حکومتی سرمایه هممدرنیزه 

غربی است نظم  يپیوند زد و در یک قانون اساسی که خود یک مقوله
 i»بخشید.

سیاسی مردم  -رایط فکري این بازسازماندهی مذهبی بدون تکیه بر ش
جهان، بدون تکیه بر گیجی و ناامیدي فکري و عملی مردم جهان، بدون 

داري علیه انقلاب و تغییرات بنیادي، هاي سرمایهتکیه بر کارزار عظیم قدرت
هاي سیاسی، نظامی، مالی و همچنین کارزارهاي فکري و بدون حمایت

ز نیروهاي مرتجع، بدون تئوریک آنان و حمایت مستقیم و غیرمستقیم ا
هاي سکولار و همراهی مستقیم و غیرمستقیم متفکرین و تئورسین

فکران در سراسر جهان و بدون بازسازماندهی مجدد نیروهاي اجتماعی روشن
داري امپریالیستی در کلیت آن ... و طبقاتی؛ و بازسازماندهی سرمایه

اي از واند و باید گوشهتپذیر نبود. بررسی هر یک از این مقولات میامکان
پیچیدگی این پروسه را روشن نماید که در دستور کار این نوشته نیست و 

 امیدواریم در آینده بتوانیم به آن بپردازیم.
سیاسی،  -ي بین تحکیم ایدئولوژیک توان در بررسی رابطهاما نمی

ي فرودستی زنان، چشم را بر فکري و تئوریک نیروهاي مذهبی و مسأله
ي فکرسازي و کارزار داري در پروسههاي سرمایهي تئورسینآگاهانه نقش

پردازان غیردینی و سکولار در توجیه در جامعه و نظریه» شکست انقلابات«
 ي مذهب و ضرورت و نقش آن بست.سیطره

ي جدیدي در قرن ظهور حکومت مذهبی در ایران، پدیدهمشخصا 
آن را بفهمند و تحلیل کنند که  زیادي تلاش کردندي بیستم بود که عده

کسب قدرت توسط اسلام گرایان  چرا در ایران چنین اتفاقی رخ داده است.
هاي یک زمین لرزه سیاسی بود که تاثیرات پایدار جهانی بر اندیشه در ایران

 ي رقیبِ کمونیسم و رهاییسیاسی گذاشت و به عنوان یک اندیشه/برنامه
اي کرد. این جریان ادعا کرد که نه پروژه قد علم اتاز طریق انقلاب بشر

فرهنگ، ایدئولوژي و  که یک دارانه است و نه سوسیالیستی. ادعا کردسرمایه
سبک زندگی واقعا غیرغربی است. ضدغربی بودنش بسیاري از روشنفکران 

میشل فوکو به دیدار خمینی  مثلا ضد امپریالیست را شیفته خود کرد.
هاي فرانسوي به او هشدار دادند اما او . فمینیستشتافت و او را تحسین کرد

ي خواند بر حملهگرایان میچه ضد امپریالیسم اسلامحاضر شد در ازاي آن
صداي عصر «، کسی که معتقد بود اسلام گرایان به زنان چشم فرو ببندد

گر ي قدرت و تحلیلپردازان رابطهو از نظریه» روشنگري صدایی مردانه است
مدرن را اولین انقلاب پست» انقلاب اسلامی«کنجه و زندان بود، ي شرابطه

و آلترناتیوي در » معنویت«و » سیاست«دنیا نامید؛ آغاز عصر نوین پیوند بین 
اش به زند که اولین حملهداري. او به حکومتی مهر تایید میمقابل سرمایه

اي مذهبی ذرهزنان بود و در شکنجه، کشتار و اعدام انقلابیون تحت قوانین 
و پررنگ کردن تحلیل  "فرد"یک  مثال میشل فوکو اشاره به .تردید نکرد

تفکري بود که در حال غلبه بر گیري اشاره به شکل. در واقع اشتباه او نیست
 فکران مترقی جهان بود. موضع او شیفت مهمی را در تعلق خاطرقشر روشن

هاي ه انقلابکرد: شیفت از تعلق خاطر باین قشر نمایندگی می
پردازان غیردینی یا نظریهدر اصل  دیگر. "آلترناتیوي"سوسیالیستی به جانب 

هاي تئوکراتیک و تفکرات ظهور رژیمشکلِ  دینبه اصطلاح سکولار هم ب
 .گرا را توجیه کردندواپس

ي این تفکرات فلسفی در سراسر دنیا و درون جنبش زنان ترجمه
نبال داشت که مستقیم و غیرمستقیم گرایشات مختلف فکري را هم به د

داري حاکم بود. از آن جمله ها و ایدئولوژي سرمایهتئوري يکنندهتقویت
گرایی فرهنگی بر آن است نسبی«: توان نام بردرا می گرایی فرهنگینسبیت

ي خود دارد که باید هایی بومی براي مشکلات جامعهکه هر فرهنگی، پاسخ
فرهنگ مورد ارزیابی قرار گیرد. به این ترتیب، ي همان تنها در محدوده

از دهد. از سویی، ما را گرایی فرهنگی ما را در موقعیت دشواري قرار مینسبی
شود براي تداوم میاي کند و از سویی دیگر، بهانهمداري دور میقوم

  11»هاي ستمگر.سامانه
حجاب را ساخت.  هویت اسلامیگرایی فرهنگی براي زنِ ایرانی نسبیت«

نه نماد ستم بلکه نماد ضدیت با کلونیالیزم و امپریالیسم معنی کرد و با تنزل 
پوشی از روابط قدرت یعنی با چشم» هاي فرهنگیواقعیت«آن به سطح 

پردازان این واقعیت ما را در برابر آن خلع سلاح کرد. نظریه حاکم بر
گرانه عمال ستمهاي غرب را که حجاب و دیگر افرهنگی، فمینیستتینسب

سازي جنسی دختران را به عنوان اشکالی از ستم بر زن نقد مانند ناقص
گرایان فرهنگی با کردند، شوونیست خواندند. اما در واقعیت، نسبیتمی

عزیمت از فرضیات خیالی خود گفتمانی را تحمیل کردند که در تضاد با 
وابط قدرتی که ما ي ما بود: واقعیت ربار جامعههاي سخت و خونواقعیت

سال گذشته آن را در خانه، خیابان،  و پنج به حد کافی در سی ایرانی زنان
و حجاب به طرز هاي دار تجربه کردیم؛ هاي سنگسار و حلقهزندان، گودال

 i».ها بودي همه اینانکارناپذیري نماد فشرده
نع ما ...و » فرهنگ بومی«و » اصالت فرهنگی«با تحمیل گفتمان اینان «
ي حجاب و دیگر مظاهر شریعت اسلامی گرانهشدند که محتواي ستماز آن 

ترین نظامی که زنان ایران در تاریخ ارده شود. آنان به ارتجاعیذبه بحث گ
اند، مشروعیت فرهنگی دادند. آنان به زنان حکومت معاصر تجربه کرده

هاي ظریهمی نیز آموختند که پدرسالاري اسلامی را با استفاده از ناسلا
باز تعریف کنند. حتا نمایندگانِ دولت جمهوري اسلامی » اصالت فرهنگی«

ها براي توجیه و تشریح المللی از اینگونه استدلالنیز در محافل بین
هاي اسلامی یاد گرفتند که ستیزي اسلامی خود بهره بردند. فمینیستزن

باز تعریف و » اصالت بومی«و » فرهنگ بومی«اسلام و فمینیسم را بر حسب 
تفسیر کنند و مدعی شوند که قرآن در واقع متنی در دفاع از حقوق زنان 

گري که از زمانِ پهلوي توسط امثال بازرگان و است. بازخوانی مدرن دینی
ي جمهوري اسلامی در شریعتی و مطهري آغاز شده بود تبدیل به زرادخانه

گرایی فرهنگی و تیري نسباما تئو اش شد.ي کالاهاي منسوخ و پوسیدهارائه
هاي ي وارونه نمایاندن واقعیتاي در زمینهمروجین ایرانی آن خدمات ویژه

 i»اجتماعی و مشروعیت بخشیدن به پدرسالاري دینی بازي کردند.
نظام سیاسی جدید در ایران، در مورد  منطقاینان به جاي شکافتن «

فهم واقعیت آنچه هست  بافی کردند. به جاي آنکه بهبودن آن تئوري منطقی
 i»که آن را چگونه باید فهمید نسخه پیچیدند.بپردازند، در مورد این

ي واقعی علیه جمهوري اسلامی امروز نیز به قوت ضدیت آنان با مبارزه«
پرهیزي آنان چیزي نیست جویی و خشونتخود باقی است. نصایح مسالمت

ي فریبکارانه که یات حسنهو ن ماندگی فکريعقب، فناتیسمجز بیان رمزدارِ 
که چه نقابی بر چهره کشیده باشند به شکل رغم اینشان را علیماهیت

 i»کند.میعریان و انکارناپذیر آشکار 
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  ها و بنیادگرایان در ستم و استثمار زنان:آزادي، برابري و برادري امپریالیست

برادري و برابري و آزادي طبقات حاکمه در رشد گلوبالیزاسیون شاید بیشتر از همیشه نشان داد که اصل 
داري امپریالیستی در هیچ شکل و ستم و استثمار زنان چقدر یکسان به پیش رفته است. چگونه سرمایه

ي پایان ناپذیر انباشت تواند بدون پدرسالاري کارکرد داشته باشد. هدف این سیستم یعنی پروسهفرمی، نمی
زن حفظ و بازتولید شود. پدرسالاري بخش -ر اینکه مناسبات قدرت مردتواند متحقق شود، مگسرمایه نمی

سادگی ثابت داري عریان است و در این بین بنیادگرایان مذهبی توانستند برادري خود را بهنامرئیِ سرمایه
ها نقش کلیدي دارد. اگرچه بنیادگرایی مذهبی با زیربناي اقتصادي نمایند. فرودستی زن براي هر دوي این

داري را به هایی از روبناي ایدئولوژیک جهان سرمایهزمان بخشداري همسو و همراه شده و همجهان سرمایه
. ضرورتا هرکدام ها برادري کامل دارنددر مورد جایگاه فرودست زنان آنکشد و با آن تضاد دارد اما چالش می

اگرچه در ظاهر در تضاد با هم قرار گرفته  کنند کهاشکال متفاوتی از فرودستی زنان را تبلیغ و استفاده می
 شود. است اما در نهایت به تقویت اصل فرودستی زنان و انقیاد هرچه بیشتر زنان ختم می

 تربا شدت هر چه تمام شکند و زنان رامیري روابط اجتماعی کهنه را درهم داسرمایهاز یک طرف، رشد 
بر آنان ها و امتیازات سنتی خود را بیش از پیش یگر ارزشکشد اما از سوي دبه درون زندگی عمومی می

ي . براي هر دو کماکان بدن زن کالایی است که نحوهشودبار تقویت میبه طور خشونت کهکند تحمیل می
گردد. از نظر اسلامیون بدن زن کالایی است که باید در کنترل و ارزش آن بر اساس روابط حاکم تعیین می

د تا از گزند مشتریان نامشروع دور بماند و جواب غرب این است که بهتر است این کالا پوششی حفاظت شو
هاست که کاملا از پوشش بیرون باشد تا ارزش آن بر خریداران بیشتر عیان شود. هرچند این نزاع سال

اصمات آرایی این دوقطب بر سر چگونگی کنترل بر بدن زن بوده است و بخشی بزرگی از تخي صفمایهدست
کشی و ستم بر زن توافق نماید اما هر دو طرف بر سر جایگاه فرودست زن و بهرهاین دو قطب را توجیه می

 نمایند.را تقویت میقطعی و همپوشانی دارند و هر روز در اشکال متفاوت و در تقابل با یکیدگر آن
ی وجود دارند که اقتصاد آنان بر پیرامون قاهره و سایر مناطق، روستاهای«: گویدمی زهرا رادوناینکه 

ي آنان است و نه شبههاي یک، نه ماحصل سیاست2»اجباري قرار دارداساس خرید و فروش زنان و ازدواج 
یا یک کشور جهان سومی و یا یک منطقه از جهان. باید براي  مربوط به چند روستا در شمال آفریقا و

 بیندازیم.فهمیدن این فاجعه نگاهی به وضعیت زنان جهان 
دنیا را انجام  حدود دو سوم از کارهاي رسمی آماري زنان هر چند سالیان سال است که بر طبق شاخص

آورند و کمتر از یک درصد از دارایی حال، تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می و در عین دهندمی
دهند گواهی بر این مدعاست میان را تشکیل اما اینکه زنان هفتاد درصد فقراي جه جهان را در اختیار دارند

که فقر فمینیزه شده است. بدین معنا که علاوه بر ارقام و آمار، فمینیزه شدن فقرجِهانی محدود به این نیست 
باشند، که زنان کمترین درآمد را دارا هستند، بلکه علاوه بر آن زنان بیشتر از مردان در معرض شیوع فقر می

شود. زنان در شان میتر و شدیدتري از فقر دارند و رنج و عواقب بیشتري هم از آن نصیبقي عمیزنان تجربه
تري نسبت به مردان هستند. زنان موانع بیشتري براي بیرون تر و بلندمدتمعرض عواقب و رنج مزمن

زنانه شده است و به نسبتِ فقر، سرپرستی خانوار هم به همان اندازه  12کشیدن خودشان از زیر بار فقر دارند،
شوند و این زنان فقر را به فرزندان خود نیز منتقل زنان سرپرست خانوار فقیرترین زنان در جهان محسوب می

 شود.تر میکنند و این شکاف عمیق و عمیقمی
درصد نیروي کار را زنان  70در مناطق آزاد تولیدي جنوب شرقی آسیا، آفریقا و آمریکاي لاتین بیش از 

 Vسال) هستند. 24تا  14دهند که اکثریت آنان نیز جوان (بین میتشکیل 

درصد از نیروي کار کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه هستند و این  43در کار کشاورزي نیز زنان 
درصد آنان کشاورزي منبع اصلی  79مسولیت طی سالهاي اخیر روند رو به رشد داشته است. براي 

 13باشد.درآمدشان می

بارتر است. طبق آخرین آمار بانک جهانی فقط یک زن اورمیانه و شمال آفریقا وضع کماکان فاجعهدر خ
درصد)، یعنی یک دوم آمار جهانی و 25داراي کار و یا جویاي کار است ( منطقه از هر چهار زن در این

 14ترین نرخ مشارکت (اشتغال) در کار جهان.پایین

قدر به زنان ي جهانی و سخنگویانش امروزه اینید پرسید چرا سرمایهدر همین اوضاع و احوال است که با
 اند!؟ شده» علاقمند«

داري فقط بر اساس تقسیم کار جهانی و کنترل تر گفته شد، توسعه اقتصادي سرمایهطور که پیشهمان
  Vبود. و استثمار کشورهاي مستعمره نبود، بلکه بخش مهمی از آن تحمیل یک تقسیم کار جنسیتی خاص

ترین نیروي کار در فرایند انباشت سرمایه در مقیاس جهانی هستند. اولا برخلاف تصور عام، زنان مطلوب
اند و از این طریق هزینه ترین کارگران کشورهاي توسعه نیافتهشوندهترین و کنترلترین و مطلوبها ارزانآن

مایه باید بخش عظیمی از مصرف کنندگان کشورهاي آورند دوما براي استراتژي انباشت سرمیرا پایین  تولید
 غنی را براي خرید اجناس تولید شده بسیج کنند که زنان در این میان هم نقش مهمی دارند.

 

ترین نیروي کار در برخلاف تصور عام، زنان مطلوباولا 
ها س جهانی هستند. آنفرایند انباشت سرمایه در مقیا

ترین کارگران شوندهترین و کنترلترین و مطلوبارزان
اند و از این طریق هزینه تولید کشورهاي توسعه نیافته

را پایین می آورند دوما براي استراتژي انباشت سرمایه 
باید بخش عظیمی از مصرف کنندگان کشورهاي غنی را 

که زنان در این براي خرید اجناس تولید شده بسیج کنند 
 .میان هم نقش مهمی دارند

زنان ارزانترین کارگران هستند چون در سطح جهانی به 
ها ، نه کارگر، کار آناندشناخته شده» دارخانه«عنوان 

» یک فعالیت درآمد زا«بلکه » کار مزدي آزاد«نه 
شود. یعنی مردان کارگران آزاد و زنان محسوب می

 شوندداران غیرآزاد تعریف میخانه

کنندگان (بیشتر در بدین شکل زنان بیشترین تولید
مستعمرات و خصوصا در روستاها) هستند و بیشترین 

 مصرفکنندگان در کشورهاي غنی و یا شهرها هستند
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» دارخانه«زنان ارزانترین کارگران هستند چون در سطح جهانی به عنوان 
یک فعالیت درآمد «بلکه » کار مزدي آزاد«ها نه ، نه کارگر، کار آناندشناخته شده

 تعریف غیرآزاد دارانزنان خانه مردان کارگران آزاد و شود. یعنیمی محسوب» زا

  Vشوند.می

شوند و امکان در تعریف جهانی منفرد و ایزوله می» دارخانه«زنان به عنوان 
 باشند.کنترل مییابند و در ضمن عمدتا مطیع و قابل دهی نمیسازمان

کنندگان (بیشتر در مستعمرات و خصوصا در ین تولیدبدین شکل زنان بیشتر
. در کشورهاي غنی و یا شهرها هستندکنندگان روستاها) هستند و بیشترین مصرف

دلیل نیست که سخنگویان سرمایه چه از نوع غربی و چه از نوع اسلامی بنابراین بی
و  کار دنیالی شوند. کسانی که امروزه در دنیاي واقعی، بار اصبه زنان علاقمند می

 را به عهده دارند.  بازتولید نیروي کار جهانو  تولید سود
ترین کارگران بخش صنعت هستند و یا زنان تحت تاثیر گلوبالیزاسیون، یا ارزان

در » بخش غیررسمی«ترین کارگران بخش کشاورزي، یا در ابعاد وسیع در حقوقبی
هاي دستی و فرآوردهي و صنایعها و محلات فقیرنشین کارهاي هنرروستاها، زاغه

ي صرفا مصرفی داشت)، یا در کنند (کالاهایی که تا دیروز جنبهغذایی تولید می
اند و یا در صنایع توریسم و سکس بخش خدمات در ابعاد وسیع درگیر شده

کنند و کار نامرئی بیگاري می» داريخانه«عنوان دهند و کماکان بهسرویس ارائه می
ي جانبی نتیجه» دارخانه«بر دوش دارند. بنابراین تاکید بر تعریف زن  خانگی را هم

و تصادفی تقسیم کار نوین جهانی نیست. بلکه بخش بزرگ کاري که براي بازار 
حقوق پایین  کنند، وتعریف مخفی میشود با این جهانی استثمار و فوق استثمار می

 زن از یک تصویري غیرواقعی و گیرندمی هایابی را از آنسازمان زنان را توجیه و امکان
 دهند.است می مرد که مورد حمایت

یابد. اما واقعیت این است که تعداد زنان سرپرست خانوار روز به روز افزایش می
اند و همسر بسیاري از مردان از روستاها به شهر و یا کشورهاي دیگر مهاجرت کرده

ها از هم دور مانده و در بیشتر ها سالیت آناند و اکثرشان در روستا ماندهو خانواده
ي اند. در آفریقا سرپرست اصلی خانوادهآوري را رها کردهموارد مردان مسئولیت نان

روستایی زنان هستند. اگرچه مدرنیزاسیون در کشورهاي جهان سوم خصوصا 
دار نهروستاها زنان را تبدیل به سرپرست خانوار نموده ولی تعریف عمومی از زن خا

 در قانون و افکار عمومی را تغییر نداده است.
دلیل نیست که از دیگر سو حملات ایدئولوژیک به زنان در سراسر بنابراین بی

برداريِ کالایی از بدن زن در بیلبوردها بهرهبه روز در حال افزایش است. از جهان روز 
ترین دارایی و وان مهمبه عن "زیبایی زن"و تیزرهاي تبلیغاتی گرفته تا نمایاندن 

هاي در انبوهی از فیلم اش به عنوان تنها هویت انسانی اواو و نقش مادريویژگی 
 سینمایی و تلویزیونی، ادبیات داستانی و دیگر تولیدات و بازنمودهاي فرهنگ عمومی

انتخاب پوشش و یا پوشاندن یا متقابلا حراج بدن » آزادي«گرفته ... تا نزاع بر سر 
ي دولت یا مذهب ي کنترل بدن زنان به وسیلهعنی تعریف دیسپلین و نحوهزنان ی

ي تمایل شخصی مردان تا نزاع بر سر یا عرف یا فرهنگ و یا حتی صرفا به وسیله
ي بدین ترتیب ما روزانه شاهد عرضه حق کنترل بارداري و یا پایان دادن به آن و ...

چه براي نمایش و استفاده بصري، و گذاري (بدن زن به عنوان کالایی قابل قیمت
م. کالایی که یا مردان هاي مختلف هستی) در حوزهو ... چه در راستاي ارائه خدمات

کنند و تعلیم مهابا از آن را در صنعت پورنوگرافی تبلیغ میي بیي استفادهنحوه
گذاري فروشی قیمتکنند و در بازار تندهند یا در تجارت انسان مبادله میمی
کاملاً را ملاحظات مالی نمایند یا در ازدواج قرارداد و کنند و با پول معاوضه میمی

و در نهایت حتی براي  دکننمشروع و توسط قانون و افکار عمومی تقدیس می
 کنند.تصاحب رایگان این کالا به زنان فردي یا جمعی تجاوز می

است که پتانسیل مجموع چنین شرایط جهانی زنان را در وضعیتی قرار داده 
بالایی براي مبارزه بر علیه وضع موجود دارند و صحبت بر سر موقعیت زنان پاي 

ي حاکمه در هر فرم و لباس و موقعیتی و کلیه نیروهاي سیاسی و خصوصا طبقه
کشد، از طرف دیگر طبقات حاکمه در قدرت ي مردان را به میدان میپاي کلیه

ه کنترل و کانالیزه کردن نیروي زنان دارند و هم براي تثبیت حاکمیت خود نیاز ب
ي خود در ارتباط با جایگاه زنان ي برنامهنیروهاي سیاسی نیز ناچار به ارائه

هایی که تمایل دارند جامعه را به عقب برگردانند و یا شرایط هستند، خواه آن
ییر خواهند وضع موجود را تغامروز را حفظ کنند و چه آنان که می يماندهعقب

 دهند و کلیت جامعه را رها کنند.
هاي خاورمیانه و شمال آفریقا زنان از این زاویه عجیب نیست که در خیزش

سابق اولین نیروي پروا و جسور و پرتعداد وارد میدان مبارزه شدند و کمافیبی
گراي خود را براي کنترل آنان و هاي واپساجتماعی بودند که حاکمیت برنامه

کوتاهی . کشید و از انواع و اقسام سرکوب و ارعاب و .. پیش خانه شان بهبازگرداندن
 نکرد.

روز پس از مرگ معمر قذافی، در مقابل نگاه هزاران نفر که در بنغازي سه
را جشن بگیرند، مصطفی عبدالجلیل، رئیس  »آزادي لیبی«جمع شده بودند تا 

اجتماعی را واگذاشت تا با  ها موضوع سیاسی و اقتصادي وشوراي انتقالی لیبی، ده
زیر بر لغو مهمترین مصادیق تاکید بر حاکم شدن شریعت اسلام در لیبی جدید، 

 تاکید نماید.ممنوعیت چندهمسري  یعنی قانون اسلام در دوران قذافی گذاشتن پا
ي اخیر در خاورمیانه و شمال در مصر کانون بزرگترین تحولات چند ساله

نون تحولات در مصر (خصوصا نیروهاي سکولار) و در آفریقا و میدان تحریر کا
ي تجاوز به زنانی که جرات کرده بودند براي تغییر ي پدیدهمرکز آن نطفه

 کرد.سرنوشت خود پا به میدان بگذارند، رشد می
از همان اولین روزها بعد از سقوط مبارك تهدید و آزار جنسی و تجاوز به 

خبرنگار خارجی چه از سوي تظاهرکنندگان و  زنان مبارز و انقلابی و حتی زنان
چه از سوي ارتش و پلیس ابزاري براي مرعوب کردن و به عقب راندن زنان بود؛ 

 ابزاري که در دولت مبارك هم با آن آشنا بودند. همان
 ، 2005سال » چهارشنبه سیاه«ي ما زنان و زنان مصري براي همه

بودم یک اتومبیل روي موهاي من که روي زمین  زمانی«فریادهاي یاسمین: 
از به دام افتادن من بردند، ابتدا بدنم را چرخاندند را نهایت استفاده  هاآنایستاد و 

 .» و پاهایم را بالا نگه داشته و هر طور که خواستند به من تجاوز کردند
پنج دقیقه در حال تقلا و  به مدت بیست«و تقلاهاي لارا (خبرنگار سی بی اس): 

من باعث مقاومت  مو تنها یاد دو فرزند مانگاشتعملا خود را یک مرده می و مبود
پیراهن به دور گردنم پیچیده شده شلوار و سوتین مرا پاره کردند، حتا درآن  ،شد

درحال  من تعرض جنسی زنند، همه فکرمیلحظات متوجه نبودم که با چوب مرا 
 سو هر به را بدنم و سر موي کردند تجاوز انجام بود. بارها و بارها با دست به من

 » کردممیخود را معلق احساس من  و کشیدندمی
 مشت و لگد پلیس و ...  و زیر در محاصره »بند آبیدختر سینه«جان و بدن نیمه

کنندگان آن است و ما و کنترلي هاها همه جنگ واقعی و خونین بدناین
 ان آن را در خیال واگذاشت. نه کابوسی شبانه یا داستانی تخیلی که بتو

شیخ سلفی احمد محمود عبداالله زنان معترض در  يبه عقیدهدر حالی که 
شرم و حیا و خواهان تجاوز هستند. به اعتقاد وي زنانی که به میدان تحریر بی
ها تجاوز ها این است که به آنروند لخت هستند و هدف آنمیدان تحریر می

هاي هاي جنگدرصد این زنان صلیبیون (جنگجو 90کند که میشود. او اضافه 
کند. ها را کنترل نمیآن درصد دیگر زنان بیوه هستند که کسی 10صلیبی) و 

  15ندارند. هم فمینیسم به اعتقادي یا حتی هیچ ترس و حیا و
یکی از به خاطر قانونی کردن این کنترل شرعی و مردسالارانه است که 

که پایشان به مجلس رسید، ها به محض اینسلفیکه  هاییدرخواستاولین 
ها براي هاي آنمطرح کردند، کاهش سن قانونی ازدواج بود. پایه و اساس استدلال

زنان هم  سازي جنسیناقصکاهش این سن عقایدي است که براي مثال حفظ 
توانند از نظر جنسی از مسیر دختران هر زمانی می«که بر آن استوار است؛ این

سازي (ناقصي دختران مصر ختنهاین در حالی است که در » .شوند خارج
 ! سال ممنوع است 18و ازدواج زیر جنسی) 
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ها همه جنگ واقعی و خونین این دو قطب پوسیده بر علیه زنان است که این

در به انقیاد کشیدن، سرکوب و کنترل زنان برادر و برابرند و براي حفظ منافع 
نظامیِ جهانی بر علیه تر یک حکومتخشونت هر چه تمامشان با نفرت و مشترك

 اند.زنان به پا داشته
گرا، ي نافرجام انتخاب بین دو قطب واپسو این باز هم بازگشت به چرخه
است. دو قطبی که پاسخی براي شرایط  دادهپوسیده، تاریخ گذشته و امتحان پس

شان است که اجبارا به امروزي بشر ندارند و از ترس همین فروپاشی پیشِ روی
کنند و مجبورند زنند و از یکدیگر حمایت میدامان یکدیگر چنگ می

 تضادهایشان با یکدیگر را در مقابل صفوف مردم تحمل کنند و نادیده بگیرند.
گرا باعث شده تا در عمل مبارزه با یکی از طرفین بدون ي واپساین چرخه

دهد، بدین ما را در صف مقابل قرار  ناپذیرمرزبندي با دیگري به شکل اجتناب
شکل تقویت هر یک از این دو قطب هرچند با هدف تضعیف و مقابله با دیگري، 

نماید. از این رو براي کسانی که قربانی اما در عمل قطب دیگر را نیز تقویت می
شرایط موجودند، کسانی که بیزار از شرایط موجودند و کسانی که خواهان مبارزه 

زمان با هر دو ییر شرایط موجود هستند، انتخابی جز این نیست که همبراي تغ
اند. پوسیده مرزبندي و مبارزه نمایند و زنان ستون فقرات این تضاد و این مبارزه

ستیز از یک سو ارتش کار، پیاده نظام و کالاي ي زنزنان براي این دو پوسیده
ن نظم استثمارگرانه و ارزشمندي هستند که بدون جایگاه امروزین آنان ای

ي نقش، ي بقاي خود نیست و از دیگر سو به واسطهستمگرانه قادر به ادامه
جایگاه و پتانسیلی که دارند در صورت ورود به میدان مبارزه با افق رهایی 

مردسالارانه را که در /خودشان و بشریت قادر هستند کلیه سدهاي پوسیده و پدر
 فرو بریزند و دنیاي دیگري بسازند.  معرض فروپاشی تاریخی هستند،

زنان و خصوصا زنان کشورهاي جهان سوم که امروز هدف اصلی هر دو 
ي اند، متقابلا پتانسیل این را دارند که یک مبارزهسیستم پوسیده قرار گرفته

اي و انقلابی با هر دو نظام پوسیده را به پیش ببرند طوري که یک بار براي ریشه
را که باید بیش از یک قرن پیش از روي گرده خود  همیشه یوغ مذهب

داشتند، بردارند و به بردگی زنان پایان دهند و از دیگر سو به نظام برمی
مردسالاري یکی از وجوه /طور که پدرمردسالار پایان دهند. همان -داري سرمایه

 ي انقلابی واشتراك و منافع مشترك هر دو نظام تاریخ گذشته است، مبارزه
مردسالاري پاي هر دو قطب پوسیده را وسط /ي زنان با پدرواسطه و جسورانهبی

 دارد. ها پرده برمیکشیده و از واقعیت کریه آنان در تمام زمینه
ي انقلابی، انترناسیونالیستی، رادیکال و از این رو ما زنان فقط با مبارزه

توانیم دستان ي ضدزن است که میزمان با این دو قطب تاریخ گذشتههم
ها، ها زن که در خانهآنان را از زندگی میلیون» روحانی«و  آلود، مردانهخون

اي سابقهرحمانه و بیها و ... با خشونت بیخانهها، فاحشهها، مزارع، خیابانکارخانه
یابی به روابط غیراستثمارگرانه و شوند، کوتاه کرده؛ و راه رهایی و دستله می

را باز کنیم. هیچ افق روشنی براي رهایی زنان و رهایی بشریت  غیرستمگرانه
بدون جنگیدن و سرنگونی این دو قطب پوسیده متصور نیست و بدون حضور 

 ✦پذیر نیست.زنان در این مبارزه سرنگونی این دو قطب امکان
 

 ):عمدتا محتوایی و بخشا به شکل نقل قول مستقیم استفاده شده است( منابع
i »بیست و یکمین کنفرانس بنیاد »بعیض جنسیتی، دختران دانشجومذھب، ت ،

 ، فریبا امیرخیزی۲۰۱۰ھای زنان ایران، جولای پژوھش
ii »عروج بنیادگرایی اسلامی، معنای آن برای  بست "بھار عربی"، عللنگاھی بھ بن

 ۲۰۱۴فوریھ ، »جھان امروز و چھ باید کرد؟
iii جھانی برای «ای از نشریھ مقالھ ،ثمارگرئولوژی و ابزار طبقات استاسلام اید
 نسرین جزایری ، ۲۰۰۲سال  ۲۸شماره » فتح
iv  »جھانی برای «ریھ ای از نشمقالھ ،»صر: زمان دور ریختن توھمات استم
 ساموئل آلبرت ،۲۰۱۳جولای » فتح
 v»المللی زنان و تقسیم کار نوین جھانی سرمایھ بین !خانھ دار کردن جھانی زنان

، نویسنده: ماریا میز، برگردان: مھسا روژان، »یابدمیان سوم را باز زنان جھ
 ۲۹شماره » مارس۸«ی نشریھ

 پانویس:
 فارسیولھ ، دویچھ»مصر"بدترین کشور برای زنان" در جھان عرب است« -۱

http://tinyurl.com/pnlufuc  
 اس رویترز"نظرسنجی "بنیاد توم -۲

«Longing for Spring: the revolution that betrayed Arab women» 
http://thomsonreuters.com/articles/2013/longing-for-spring 
۳- 30% of US military women are raped while serving 
http://strongummah.blogspot.be/2013/06/30-of-us-military-women-are-
raped-while.html  
۴- California congresswoman Jane Harman has said: military women are 
more likely to be raped by a fellow soldier than killed by enemy fire in 
Iraq 
http://rhrealitycheck.org/article/2010/08/27/californias-military-women-
support-freedom-shouldnt-support-theirs/  

ولھ دویچھ ،»ھای جنسی در سوریھزنان تحت محاصره، بھ دنبال ثبت خشونت« -۵
  http://tinyurl.com/nqefhys                                                                فارسی

آبان  ۷رس، ترجمھ شھرزاد نیوز، شیتدپ، آسو»ل پناھندگان عراقی بھ فحشااشتغا« -۶
۱۳۸٦                       www.iranpost.biz/index.php?page=2&articleId=669 

، گزارشی »وش، گزارش در لباس مبدل از سوریھفرتندر نقش زنی  روز یک« -۷
 ۲۰۰۸مارس  ۲۹سھیلا مسافر، روزنامھ تاتس،   ساکن برلین، ترجمھلیلا جمیلااز 

http://www.shabakeh.de/archives/individual/001610.html#more 
ی قابل استناد این فتوا ھادر مورد این فتوا نظرات زیادی وجود دارد اما بنا بھ گفتھ -۸

ھای اجتماعی اولین بار توسط مفتی سعودی وھابی بھ نام شیخ محمد العریفی در شبکھ
مجازی طرح شد و در آن از زنان مسلمان سنی خواستھ شده تا برای رفع نیازھای 

» سکولار«جنسی جھادگران سوری و استقرار حکومت اسلامی (در مقابل رژیم 
ی ھا قرار دھند. بنا بر اخبار ابتدا دختران تونسی بھ وسیلھر آناسد) خود را در اختیا

ھا و ... بھ ی سازماندھی شده از طریق مساجد، محلات و حتی دانشگاهیک شبکھ
سوریھ اعزام شدند کھ در این بین حتی دختران دانشجو و یا دختران ده سالھ ھم دیده 

ی وصول بھشت ھنگفت و یا وعدهی دریافت مبالغ شده است. این دختران با وعدهمی
ی جھادگر وارد رابطھ ۱۰۰و یا حتی  ۳۰تا  ۲۰ھا با راھی سفر شدند و تعدادی از آن

جنسی شده و بسیاری بیمار و یا باردار بازگشتند. اظھارات وزیر کشور تونس در 
در یک بیانیھ عمومی کھ این مسالھ را یک موضوع قابل توجھ اعلام  ۲۰۱۳سپتامبر 
این موضوع رسمیت بخشید. اخبار حاکی از آن است کھ جھادگران سلفیست  کرد بھ
این فتوا را مشروع دانستھ و تحت این نام بھ زنان سوری » جبھھ النصره«مانند 

نمایند و یا حتی خانوادھایی نیز دختران و زنان خود را در اختیار زیادی تجاوز می
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_jihad                         دھند.آنان قرار می

قصة فتاة تونسیة مارست "جھاد النكاح" بسوریا وعادت مصابة «شبکھ العالم،  -۹
اـلإیدز   www.alalam.ir/news/1519320                                                      »ب

 ی النھضھدر تونس بھ وسیلھ» جھادنکاح«سنگسار دختران بازگشتھ از 
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=15345  

، دانشگاه »مقاومت و ھنر زنان:«، کنفرانس »پریالیسمبنیادگرایی اسلامی و ام« -۱۰
 سرپرستی شھرزاد مجاب، سخنرانی: آسو تھرانی ھب ،تورنتو

 »ستم؟ دربرابر یا کرنش چالش ستم جنسی: گرایی فرھنگی ونسبی« شھیدیان، حامد -۱۱
۱۲- The 'Feminisation of Poverty' and the 'Feminisation' of Anti-Poverty 
Programmes: Room for Revision? 
Sylvia Chant, London School of Economics, UK, Journal of Development 
Studies 
http://personal.lse.ac.uk/chant/chantpublications/JDSarticle_content.pdf 
The Female Face of Poverty  
www.theatlantic.com/business/archive/2014/01/the-female-face-of-
poverty/282892/ 

این در حالی کھ درآمد زنان از کشاورزی بھ طور متوسط نصف درآمد مردان  -۱۳
است و زنان بر طبق قانون و سنت و عرف در اکثر این کشورھای حق برابری با 
مردان در مالکیت بر زمین و یا ارث ھم ندارند، و با احتساب مسؤلیت کار خانگی و 

یار بالاتر از مردان است و در تولیدمثل و پرورش کودکان ساعات کاری آنان بس
حالی کھ کار خارج از مزرعھ یکی از منابع مھم درآمد مردان است این امکان 
معمولا برای زنان وجود ندارد و زنان امکان دسترسی بھ تکنولوژی و آموزش و ... 

درصد زنان  ۲۵٫۵را ھم ندارند. علاوه بر این مثلا در آفریقا بھ طور متوسط 
 ۴۸ھم ھستند. بھ طور کلی زنان شاغل در بخش کشاورزی سرپرست خانوار 

 دھند.درصد از زنان شاغل دنیا را تشکیل می
، در (FAO)برطبق گزارشات فائو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد

 مورد وضعیت جھانی زنان و فقر و کشاورزی
www.un.org/womenwatch/directory/women_and_poverty_3001.htm  
www.fao.org/gender/gender-home/gender-programme/gender-food/en/  
www.fao.org/gender/infographic/en/ 

بر طبق گزارشات بانک جھانی درباره وضعیت زنان در کشورھای عربی، برای  -۱۴
سال گذشتھ  ۲۵درصد بالاتر است و این شکاف طی ۴۰زنان جوان رقم عدم اشتغال تا 

در  ۲۰۵۰دو برابر شده است، اگر این شکاف با ھمین سرعت ادامھ پیدا کند در سال 
 میلیون زن بیکار خواھند بود.۱۴۵ میلیون مرد بیکار، ۵۰این منطقھ در مقابل 

«Missing Voices: Gender Equality in the Arab World» 
www.worldbank.org/en/news/feature/2013/03/14/missing-voices-
gender-equality-in-the-arab-world  
۱۵- www.alarabiya.net/articles/2013/02/07/264982.html  
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 گريزنان، جنگ و اشغال
 
 

 
 

 سحر منصور

هاي مختلف جنگ جوامع بشري دائما درگیر گیري طبقات،شکل از آغاز
ها با ماهیت مردسالارانه و در جهت اعمال مردسالاري به پیش برده اند. جنگبوده
و مجبور به بردگی قرار داده زنان را مورد تجاوز  ،حتا مغلوب تش فاتح وراند. اشده

هاي انقلابی و عادلانه (البته باید تاکید کرد که ماهیت جنگ ماید.نجنسی می
کن کردن ستم جنسیتی و طبقاتی و در جهت ریشه بوده تفاوتاي کاملا ممقوله

شوروي و  1917توان به انقلاب سوسیالیستی به پیش رفته است. براي مثال می
چین که در موقعیت زنان تحولات عظیمی را ایجاد کردند، مراجعه  1949انقلاب 
 نمود.)

بین بردن هاي عظیم، کشتار و از ها و اشغال نظامی منجر به ویرانیجنگ
هاي اجباري و کوچي سیاسی و اجتماعی در کل جامعه، ها، بحراناامکانات بق

خانمانی و از بین بیخیل عظیمی از کودکان، ی سرپرستها، بیسازي خانوادهجدا
ور به بجآنان را م شده و اي بخش وسیعی از زنانبردن امکانات زندگی بر

چنین شرایطی باندهاي مختلف نماید. در زندگی می يفروشی براي ادامهتن
گران، تجاوز نظامی دولتی و یا وابسته به دولت، به همراه و یا در خدمت به اشغال

کنند. فردي، گروهی و یا بردگی جنسی) تکمیل می را با تجاوز به زنان (تجاوز
که از تن زنان خون  هستندتجاوز نظامی و تجاوز به زنان دو بال یک خفاش 

 اند.هاي روانی و اشغال نظامیبانی جنگمکد. زنان، قرمی
هاي اطراف بغداد آغاز به نهخافاحشهدرست چند هفته بعد از اشغال عراق، 

ترین ترین، وقیحداري امپریالیستی مردسالار، در خونینکار نمودند. قوانین سرمایه
کشی، ترین شکل آشکار گشتند. تحقیر، توهین، جبر، ریاضتفرساو طاقت
 ترین شکل نصیب زنان گشت.ار جنسی در عریانثمي و استسازخصوصی

پدرسالار، فتح، غلبه، قدرت، به زانو در  -طلبان مرد محتواي ایدئولوژي جنگ
از طرف مقابل است. اعمال  ،آوردن، برده کردن، تصاحب و استفاده به هر نوع آن

غنایم  يبهمثاقدرت، برتري جنسی و تحکیم مناسبات مردسالار با تجاوز به زن به
هاي آمریکایی به هر کشوري که گره خورده است. امپریالیست ،جنگی بدون خرج

دولتی و نظامی  ياند در کمترین زمان براي سربازان خود با بودجهتجاوز کرده
اند. منطق ارتش آمریکا گذرانی ایجاد کردهها و مراکز تفریحی و خوشخانهفاحشه

ي احساسات لازم براي روابط ایجاد کننده این است که سلطه و تجاوز به زن
 باشد.رفیقانه و برادرانه بین سربازان می

(Women’s lives and public policy: The international experience, 
Meredith Turshan & B. Holcomb) 

دخترانی که به سربازان  ،حکومت کره رسما اعلام کرده بوددر جنگ کره، 
نفر نزدیکی جنسی داشته  29فروشان) باید در هر روز با کنند (تنخدمت می

دقیقه  30باشند تا حداکثر سود را ایجاد کنند. هر نزدیکی جنسی نباید بیش از 
نفر عرضه کنند  29توانند خود را به فروشان نمیزیرا در غیر این صورت تن ،باشد

). Brock & Thistleth wait, p.71(. ندو سود زیادي براي حکومت ایجاد کن
جاکش عمل کرده و اکثریت مطلق  يمثابههدر واقع حکومت کشور اشغال شده ب

حفظ "، دولت ژاپن براي 1938. در سال کندها را تصاحب میدر آمد آن
و  ؛دوم براي ارتش خود به چین فرستادمیلیون کان 321سربازان خود،  "سلامتی

ن، به قانونی کردن توجیهش این بود که براي محدود کردن تجاوز به زنا
 هاي نظامی دست زده است.خانهفاحشه

سریعا  ،، متعاقب جنگ کره آغاز گشت1950هاي توریسم جنسی که از سال
هاي ویتنام، به کشورهاي دیگر آسیاي جنوب شرقی نیز سرایت نمود. جنگ

هاي نظامی تایلند، زیر ساخت اقتصادي را کامبوج، لائوس، اشغال فیلیپین و پایگاه
المللی تدارك دید. ارتش آمریکا با اشغال و تجاوز نظامی، این راي تقسیم کار بینب

 المللی تبدیل کرد. منطقه را به بازار سکس در تقسیم کار بین
را در  "تفریح و آسایش"م، آمریکا قرارداد ایجاد مراکز در دوران جنگ ویتنا

سربازان آمریکایی  "استراحت"با تایلند امضا نمود. مراکزي که جهت  1967سال 
 تایلند که يرتبهگرفت. همسر یک ژنرال عالیمیدر ویتنام مورد استفاده قرار 

اولین تور سیاحت سکس براي نظامیان آمریکایی را تشکیل داده بود، مسئول 
هاي مذاکره جهت تنظیم این قرارداد بود. بعد از امضاي این قرارداد سرمایه

ي زنان به این کشور شده، کشته و قربانی شده هاي تجاوزعظیمی به قیمت بدن
مانهاتان) تحت نام بانک آمریکا و چیس(گذاران آمریکایی گشت. سرمایه زیرسر

 ها را در اختیار دولتگذاري براي ساختن هتل و رستوران و بار این وامسرمایه

ی هاي نظامهاي اطراف پایگاهخانهتایلند قرار دادند. اما هدف ساختن فاحشه
نامیدند. سربازان  "بنوش و بکن"آمریکایی بود. سربازان آمریکایی نام این مراکز را 

کردند اما از تعهد خبري میدارشان دادند و بچهمیبه بسیاري از زنان قول ازدواج 

 2011بر دیوار ـ شمال عراق، ژوئن  برهنهقطار فشنگ، بر روي پوستر زنان   
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گشتند. سربازان میشان فقر و جبر مجبور به فروش بدن خود و حتا بدن فرزندانروي نبود. زنان از 

ماشین کوچولوي "عبارت پوشیدند که روي آن میهایی در شهر شرتتی ناوا)یی در ژاپن (اوکیآمریکا
تر و مراتب وقیحانههاي پوشیده شده در فیلیپین بهشرتچاپ شده بود. تی "اي سکسقهوه
توجهی از  . تعداد قابل"گیرندمیاي که با برنج نیرو هاي کردنی کوچولوي قهوهماشین"تر بود: پرستانهنژاد

ها تبدیل گشته و به خانهها و فاحشهاز پایان جنگ، خود به صاحبان باربعد  "سربازان آمریکایی گم شده"
پول کلان دست یافته بودند. اکثر این افراد با پشتیبانی نظامی دولتی به زنان بومی تجاوز فردي یا 

  گروهی کرده بودند.
فروشی بودند. زنانی که هزار زن مجبور به تن 400 طبق آمار، در تایلند بیش از 1974در سال 

سازمان  2006کردند. در سال میسربازان آمریکایی زنگ تفریح خود از جنگ ویتنام را در آنجا سپري 
میلیون  10شوند. این رقم ممکن است حتا به میمیلیون زن در جهان تجارت  2ملل اعلام کرد که 

ت انسان در تجار آماران و عواقب ناشی از آن، بدون شک به هاي مختلف در جهرسد. اما رشد جنگب
 رتی که بردگی جنسی ماهیت اصلی آن است.جهان افزوده است. تجا

یعنی زنان و  -ترین اقشار جهان حال، ستمدیده هاي طبقاتی و مردسالار گذشته وجنگ يدر کلیه
اند. آن چه خواهید خواند صرفا چند ودهاز قربانیان اصلی جنایت بر علیه بشریت ب - ویژه زنان فقیرهب

  نمونه از جنایت تاریخی طولانی جوامع طبقاتی مردسالار بر علیه زنان بوده است.
 چین : 

هزار  300هفته،  6توسط ارتش امپریالیستی ژاپن در مدت  1937در اشغال ایالت نانکین در سال 
زار اسیر جنگی، بعد نوبت به زنان رسید. از ه 90عام شدند، از جمله هزار نفري قتل 600نفر از شهر 

را دستگیر و مورد تجاوز گروهی  یساله، به زنان حامله نیز رحم نکردند. هر زن 70ساله تا زن  8کودك 
کشتند و اجسادشان را آتش میافتادند. همه را میشان جان قرار داده و بعد با سر نیزه و تقنگ به

ماند. بردگی جنسی و تجاوز فردي و گروهی به زنان و دختران جوان در زدند تا هیچ آثار جرمی باقی نمی
 هزار زن در این جنایات هولناك به قتل رسیدند.  80ابعاد وسیع ادامه داشت.  کل دوران اشغال در

(www.historyplace.com/worldhistory/genocide/nanking.htm) 
 فروشی نمود.هزار زن را مجبور به تن 200تا  100ارتش امپریالیستی ژاپن در جنگ و اشغال کره، بین 

 افغانستان: 
براي نمونه در  - گرفتمیخصوص در مناطقی که مقاومت صورت هسربازان روسی در اشغال افغانستان، ب

کردند. سربازان روسی حتا به پرسنل زن نظامی خود نیز رحم میبه زنان تجاوز  - هزاره يمنطقه
حساسات خود را چنین بیان که در افغانستان در ارتش خدمت کرده بود ا کردند. یک زن روسیمین

توانستیم انجام دهیم، مادر من به میانترناسیونالیستی خود را فقط در رختخواب  يما وظیفه"نمود: 
 يخواستم برایش بنویسم که مادر بیچارهمیگفت که دخترم در افغانستان است، میدوستانش با افتخار 

افکار غالب در بین  "باش، یا این که خواهی شنید مردم بگویند که دخترت فاحشه است.من ساکت 
  باشند.میاند فاحشه زنانی که به افغانستان آمده يسربازان روسی این بود که کلیه

(eng. history.ru/ content/view/151/87) 
برند. میمردسالاري رنج  ـی پدرزنان افغانستان مدت بسیار طولانی است که از روابط و سنن ارتجاع

شرق و غرب، قوانین  هايگري نظامی امپریالیستاي، تجاوز و اشغالمنطقه هاي طولانی داخلی/جنگ
میلیون بیوه تولید نموده و  1,5کاري و اشغال نظامی، ضدزن، فقر، فلاکت، جنگ و کشتار، ویرانی و بی

از اشغال نظامی آمریکا و شرکا نه تنها کاهش  فحشا شدیدا رو به رشد است. خشونت علیه زنان پس
هاي خبري دول غربی بر وسعت آن افزوده گشته است. موضوع زن هم حتا بنا بر گزارشات رسانه ،نیافت
و هم  -"اگر قواي خود را بیرون بکشیم بر سر زنان چه خواهد آمد" - اشغال ياي براي ادامهوسیله

              چون طالبان است.   هم ستیزشدت زنهن با نیروهاي بگراموضوعی براي مذاکرات بین اشغال
زیر  حتا ،دختران فقیر از در صد زنان افغانستان در معرض خشونت جنسی قرار دارند. بسیاري 80    

ها درصد ازدواج 80تا  60شوند. بین خاطر بدهی یا گرسنگی توسط خانواده فروخته میسن بلوغ به
چون گیرند، براي فرار از آن و حتا عواقب آن، همکه مورد تجاوز قرار می یاري از زناناجباري است. بسی

 )Katia Zato livetres blog, Oct 203-2011(                 زنند. دست به خودکشی می "کشتار ناموسی"
ا که حتا حق خودکشی هم ندارم چر"گوید: فروشی شده میاي که مجبور به تنساله 35زن جوان 

 "ساله هستم. 14تا  4فرزند از  4شوهرم کشته شده و صاحب 
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تجاوز نظامی با تجاوز مستقیم به زنان از طریق ایجاد شرایط اجباري تبدیل 

ها و کالا براي بازار سکس و بردگی گره خورده است. امپریالیست يمثابهزنان به
مکند و صاحب میهاي مختلف، از بدن زنان خون نیروهاي اسلامی و جهادي

 گردند.میسرمایه و ثروت 
 عراق :
پنج سرباز آمریکایی به دختر بسیار جوانی به نام ابیر قاسم حمزه تجاوز "

آثار جنایت، او را کشته و به آتش  يکنند و بعد براي از بین بردن کلیهمیگروهی 
 "کشند.میکشند. بعد به منزل او رفته، پدر، مادر و خواهرش را نیز می

)www.hnn.us/article/28147( بلکه ابعاد  ،نیست استثنایی ياین صرفا یک واقعه
گر امپریالیستی و هم هاي جنسی هم از جانب نیروهاي اشغالتجاوزات و آزار
زنان عراقی را مورد تهدید قرار داده است. در جنگ اول عراق ، میبنیادگرایان اسلا

نظامی خود به نیروهاي شبه ،شیفروبا تن "مقابله"، صدام جهت 1999در سال 
فروش را شناسایی و اعدام کنند. در این کارزار دستور داده بود که زنان تن

 تعداد زیادي از زنان قربانی شدند. "سازيپاك"
اشغال عراق و جنایات ناشی از این اشغال بیش از دو میلیون زن را بیوه کرده 

عراق و یا در کشورهاي همسایه فروشی در ها مجبور به تناست. بسیاري از آن
اند اند. جدا از زنان بیوه، زنان و دختران جوانی که قربانی تجاوز گشتهگشته

مجبور به ترك خانه گشته،  "قتل ناموسی"ساري خانواده و یا خطر خاطر شرمبه
هاي پناهی بار دیگر در معرض خطرات جدي تجاوز و سواستفادهاز فقر و بی
د. بسیاري از این زنان از ترس و وحشت از مناسبات ارتجاعی گیرنمیجنسی قرار 

 آورند.میستیز، به قاتلین خود پناه و زن
 کند. زنیمیها سند دیگري از جنایات علیه زنان را برملا زنداناز گزارشات 

شود، اول مورد توهین و تحقیر، بعد شکنجه و بعد میزندان  يکه دستگیر و روانه
 هاي عراق است.گیرد. این پروسه روال عادي زندانمیمورد تجاوز قرار 

سازي بیش از کشی و خصوصیریاضت همراه آن سیاستگلوبالیزاسیون و به
هاي مرز سرمایهمانع و بیهر چیز گریبان زنان را گرفته است. حرکت بی

المللی، زنان را نیز به کالایی فرامرزي تبدیل نموده و آنان را هر چه بیشتر بین
 سازي کرده است.صوصیخ

جوان را از  هاي مافیایی تجارت سکس، دختراندر عراق دار و دسته
ها، نمایند. این بانده فروش آنان میها را مجبور بها ربوده و یا به زور خانوادهخیابان

ها هزار زن جوان، دختران زیر فروشند. دهمیالمللی دختران را در بازار سکس بین
آورد، از فقر میران جوان به علت جنگ و بلایایی که به دنبال سن بلوغ و حتا پس

فروش در بازارهاي اردن، تن يمثابهها افتاده و بهو جبر به دام این دار و دسته
قدر وسیع رسند. ابعاد خشونت و تجاوز آنمیسوریه، یمن و امارات و ... به فروش 

بازان مرد آمریکایی در صد سربازان زن آمریکایی توسط سردر 10است که حتا 
درصد زنان برگشته از  33اند. خشونت جنسی قرار گرفته عراق مورد تجاوز و

جنگ که در آمریکا تحت نظارت پزشکی هستند، از تجاوز یا در معرض تجاوز 
اند. بعد از اشغال عراق، فحشا در کل خاورمیانه شدیدا قرار گرفتن گزارش داده

 )Sue Davis, www.workers.org(                               شیوع پیدا کرده است.

هزار کمپانی در عراق فعالیت داشت. بیست هزار بیشتر  180، 2007در سال 
هاي گوناگون، در ها تحت ناماز تعداد سربازان آمریکایی. برخی از این کمپانی

در  Dyn Cropبارز آن کارمندان کمپانی  ياند. نمونهترافیک انسان درگیر بوده
کمر بند سبز بغداد، زنان بومی و حتا  يبود که دستگیر شدند. در منطقه بوسینا

کنند و به سربازان میدار، کارمند... استخدام خارجی را تحت نام آشپز، خانه
، آرایشگاه، رستوران هایی تحت نام زنان پناهندهنهخافاحشهفروشند. میآمریکایی 

ند. در این مناطق از زنان عراقی، ایرانی، فیلیپینی، دهمیو... خدمات جنسی ارائه 
 شود. میاستثمار جنسی چینی و اروپاي شرقی فوق

)Debra Mc Nutt, common dreams.org, July 11,2007( 
ربایی، زنان و دختران جوان را از طرف دیگر در عراق باندهاي مافیایی آدم

ها براي ریق آن از خانوادهبرداري کرده و از طربوده، در حین تجاوز فیلم
وابسته به  نظامیِهاي شبهگیرند. دار و دستهمیهاي کلان فیلم پول نکردنِافشا

اند را وشی شدهفرتنمذهبی، زنانی که مجبور به  -هاي مختلف مافیاییجناح
یکی تجاوز و دیگري  کنند.میمجازات  ،شناسایی و با بریدن سر از بدن

 گري علیه زنان متحدند.و ستم د! هر دو در این جنایتکنمی جنسی "سازيپاك"
... زمانی که دستور کنترل منزل "گوید: میمسئول یک تیم گشت در عراق 

کنم. اولین کار خوردن میترین سربازان را انتخاب شود، من خشنمیصادر 
رویم. زنان و مردان را از هم جدا میها مشروب و کشیدن مواد است. بعد به خانه

دزدیم. در میکنیم و هر چه قابل دزدیدن است مثل جواهرات و غیره را می
ریزیم. به زنان میکنیم. خانه را به هم میبازرسی بدنی با اندام جنسی زنان بازي 

مسئول این تیم که نامش سرگرد  "شویم...میکنیم و خارج میجوان تجاوز 
ارتش آمریکا به این مقام  جنایی دارد و توسط يجمعه الموسوي است خود سابقه

گماشته شده است. معاون او افسر رفید ال دراجی که در زندان ابوقریب محکوم 
وارد منزلی "گوید: میتوسط آمریکاییان آزاد و به کار گرفته شد. او  ،به اعدام بود

اش در خانه بودند. یک تفنگ ساله 17شدیم. مردي در خانه نبود. یک زن و پسر 
بریم. میکردیم... به زن گفتم اگر نگذاري به تو تجاوز کنیم پسرت را قانونی پیدا 

پسر را در اتاقی زندانی کردیم و یکی پس از دیگري به زن تجاوز کردیم. هر چه 
رفتیم و بقیه شب  "ام اعلا"ي معروفی به نام نهخافاحشهقیمتی بود دزدیدیم و به 

  "را آن جا حال کردیم.
(Debra Mc Nutt, common dreams.org, July 11,2007) 

 کنگو:
جایی که از هر سه زن یک نفر مورد آزار جنسی و خشونت و تجاوز قرار 

ابعاد وسیعی به خود گرفت، تاکنون  1999گیرد. جنگ در کنگو که از سال می
ترین کشتار بعد از جنگ جهانی دوم میلیون کشته داده است. این بزرگ 5,4

ي اجباري تبدیل هانهخافاحشههاي تجاوز و است. مناطق جنگی به میدان
اند. آمار واقعی از ابعاد این جنایت وسیع در دسترس نیست. به علت گشته

فشارهاي اجتماعی، دولتی و نظامی، بسیاري از زنان از بیان این که مورد تجاوز 
، فروشی، تجاوز، خشونتربایی، آدمکشی، آدمآدم ورزند.میاند امتناع قرار گرفته

ریزي بر اثر تجاوز تا حد مرگ، حاملگی گروهی و خوناجباري، تجاوز وشیِ فرتن
 متجاوز از طریق بریدن آلت تناسلیاجباري و زایمان خطرناك به دست سربازان 

زنان را  ،کند. خطرات جدي مسیر، از دهات تا شهر جهت مداوامیداد و مرگ بی
ري ایدز رشد نجومی داشته مجبور به پنهان شدن در دهات نموده است. بیما

مثبت) مبتلا بودند. این رقم  HIV( درصد از اهالی به ایدز 5، 1997است. در سال 
زمان تبلیغات درصد رسید و کماکان سیر صعودي دارد. هم 20به  2002در سال 

گیري از حاملگی ارتجاعی واتیکان مبنی بر عدم استفاده از هرگونه اقدام پیش
 سریع بخشیده است. درصد رشد ایدز را ت

)wikipedia, reproductive health matters- congo( 
خاکی است. از کودك  يترین مکان براي زنان بر روي کرهکنگو خطرناك

، هر 2011اند. طبق گزارش سال ساله مورد تجاوز قرار گرفته 70یک ساله تا زن 
 90تا  60بینشد. به علت جنگ، کشتار، میزن در کنگو تجاوز  1000روز به 

ها بدون مرد هستند و این امر مادران و فرزندان را در معرض خطر درصد خانواده
در کنگو  )2011می  12( گاردین يدهد. طبق گزارش روزنامهمیبیشتري قرار 

هزار تجاوز  500شود. این رقم در سال به بیش از میهر دقیقه به یک زن تجاوز 
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در شرق  kivu، در شمال منطقه 2007تا  2006هاي رسد. در بین سالمی

 درصد زنان حداقل یک بار تجاوز شده است. 7کنگو به 
گیرند مرد میدرصد کسانی که مورد تجاوز قرار  10تا  4در کنگو بین 

باشند. بسیاري از مردان به علت سنن و آداب و رسوم از گفتن آن هراس می
کشور آفریقایی  38خوردن. در  "گراهمجنس"دارند. هراس از برچسب 

 اند. جنسگرایی جرم است. اغلب کودکان سرباز مورد تجاوز قرار گرفتههم
هاست. ي درگیريجنگ جهت کنترل معادن الماس و طلا، علت عمده

هاي مسلح با قیمتی هاي مختلف از طریق عوامل خود و دار و دستهامپریالیست
زمان، جنگ نیروي عظیم مشوند. همینازل منابع عظیم طلا و الماس را صاحب 

برده براي کار در معادن و ترافیک انسان را فراهم 
کند. ترافیک انسان براي بردگی جنسی و می

فیزیکی. ترافیک زنان، دختران جوان و کودکان 
براي صنعت سکس در آنگولا، آفریقاي 

ویژه بلژیک هجنوبی، کنگو، اروپاي غربی، ب
 US(گیرد. میدر ابعاد وسیعی صورت 

State Department, June 4, 2010( 
ي پناهندگان، هاهاي مسلح در کمپباند

در چادرهاي اطراف بازارها، در نزدیکی 
معادن، زنان و دختران بسیار جوان را به 

کنند. تاثیرات فیزیکی میوشی مجبور فرتن
  ـچون اکثر مناطق جهانهم ـتجاوز در کنگو 

تن استخوان بسیار دردناك است. ضربه دیدن و شکس

لگن، سوزانده شدن آلت تناسلی و بدن ، سوزندان 
 - ریزي تا حد مرگي اجباري و خونهاپستان، حاملگی

ویژه دختران ه، زنان و ب- چه بر اثر تجاوزات و چه زایمان
 65دهد. میاند را در معرض خطرات بزرگ قرار جوان که حتا به سن بلوغ نرسیده

 دهند.میسال تشکیل  15زیر  درصد قربانیان جنگ را افراد
    سوریه :

ي آوارگان جنگی در داخل سوریه چه در مناطق تحت نفوذ هادر کمپ
ربایی، تجاوز و آدم  ـو چه دولت ارتجاعی بشار اسد  ـاپوزیسیون جهادي ارتجاعی

  ـي خارج از سوریههاکشتن زنان و دختران جوان جنایاتی روزمره است. در کمپ

اند. باندهاي مافیایی بازار سکس در کمین نشسته  ـو ترکیه در اردن، لبنان
ی مجبورند دختران یشان به دست باندهاي مافیااز ترس افتادن فرزندان هاخانواده

مختلف منطقه تحت نام از کشورهاي  "خواستگاران"بسیار جوان خود را به 
ي های کمپدر تمام  ـجنسی و استثمار آنان ـبردگی زنان  ند.سپارب "ازدواج"

 کند.میداد آوارگان بی
دهند و از میمراجع مذهبی از یک طرف دستور تجاوز به زن سوري را 

 "جهاد سکس"طرف دیگر فتواي پیوستن زنان تونسی و هر کشور دیگر براي 
هاي کند. خواندن مصاحبهمیرا صادر  "سربازان اسلام"ي جهت بالا بردن روحیه

دهنده است. برخی حتا بیش از صد بار مورد کانت ،برگشته "جهاد"دختران از 
اند. آنان که قصد فرار داشتند، دستگیر، شکنجه، تجاوز و حتا تجاوز قرار گرفته

 ياند. حاملگی اجباري، بیماري ایدز و تجاوز گروهی به زنان هدیهکشته شده
 سربازان اسلام است. 

(Raymond Ibrahim: Pregnant with Aids: Tonisian girls recount their sex 
jihad in syria) 

مردسالار نهادینه گشته به بخش  -ي جنگ پدرتجاوز به زن در مقوله
اند. تجاوز به زن مکمل جنگ ناپذیر آن تبدیل شده و با هم ادغام گشتهجدایی

جاوز بسیار دردناك تروانی و اجتماعی قربانیان  ،است. تاثیرات روحی مردسالارانه
گردند. میي تجاوز چه فردي و چه گروهی از ذهن خارج نهات صحنهاست. تاثیرا

اي که مادر، دختر دیگر تجاوز است. تصور صحنه يافسردگی و خودکشی نتیجه
مورد ي نظامی هاتوسط دسته ،پسرر جلوي چشمان پدر، برادر و فرزندو خواهر د

خانواده  د، تاثیرات دایمی در روابط اجتماعی کلیرنگمیقرار گروهی تجاوز
کل،  يمثابههگذارد. جدا از فشارهاي وارده از سوي مناسبات حاکم بر جامعه بمی

تاثیرات آن بر زنان براي داشتن روابط جنسی با همسران یا داشتن همسري در 
آینده شدیدا تاثیرگذار است. بسیاري از هرگونه فعالیت جنسی و حق دوست 

و روي آوردن به  شده سردگی شدیدگردند. این امر باعث افمیداشتن محروم 
دیگر قربانیان را  دهد و بارمیمخدر را بسیار افزایش مواد

به دست باندهاي دیگري جهت سوء 
اندازد. ایزوله شدن میجنسی  ياستفاده

قربانی تجاوز در بین خانواده و محیط بسیار 
معمول است. به زنانی که مورد تجاوز قرار 

و کثیف نگریسته نجس  يمثابههاند بگرفته
شود و اکثر اوقات باعث جدایی از شوهر می
انجامد. میناتوانی در ازدواج در آینده به و یا 

نوع دیگر از برخورد وحشیانه با قربانیان 
است که توسط  "ناموسی"تجاوز، کشتار 

گیرد. چرا میقربانی یا جامعه صورت  يخانواده
 است.خانواده شده  "شرم"که قربانی تجاوز باعث 

  نتیجه گیري:
ي کنونی نه هابا بررسی چند نمونه از جنگ

 -ي پدرهاچندان دور، تلاش شد تا زنجیر اتصال ستم و خشونت بر زن با جنگ
چه در اروپا و چه جهان سوم  هامردسالار روشن گردد. بررسی دیگر جنگ

وي کدام از این قاعده مستثنا نیستتند. (برخی از سرباران ارتش سرخ شورهیچ
بعد از اشغال برلین در پایان جنگ جهانی دوم به زنان  ،سوسیالیستی آن زمان

تجاوز نمودند. اما دولت شوراها سربازانی را که مرتکب این  هاآلمانی و دیگر ملیت
به  - شان شدندحداقل آنانی که قادر به شناسایی ـجنایت هولناك گشته بودند را 

 وم نمودند.)ي طولانی مدت و اعدام محکهازندان
امپریالیستی مردسالار است. این  -داريسرمایه يجهان کنونی یک جامعه

یک واقعیت عینی است. این سیستم قوانین و عملکرد خود را دارد. این سیستم 
بنیادگرایان مذهبی و نیروهاي  يداري امپریالیستی پدرسالار و کلیهسرمایه

بینی مشترکی ایدئولوژي و جهان اورنگارنگ ارتجاعی در برخورد به زن و بدن 
 دارند. 

له اساسی آن است که بشریت به یک انقلاب واقعی نیاز دارد. انقلابی که امس
ي از طریق سرنگونی سیستم حاکم، بر ستم و استثمار پدرسالاري و جنگ نقطه

پایانی بگذارد. هر راه حل دیگري جز این توهم و وقت خریدن براي سیستمی 
 کوبد.  میوار ي خود دیوانههات با خشونت بر محدودیتسهااست که مدت

 یمتغن يمثابهبهبراي آن که هیچ زنی مورد تجاوز قرار نگیرد، به هیچ زنی 
و اذیت جنسی  رجنگی نگریسته نشود، هیچ زنی تحت هیچ شرایطی مورد آزا

ظام وشی نگردد و... این نفرتنقرار نگیرد، هیچ زنی براي زندگی کردن مجبور به 
پدرسالار را باید از طریق یک انقلاب اجتماعی که زنان در صف - مرد يگندیده

مقدم آن قرار دارند، سرنگون کرد و در موقعیت زنان تغییرات بنیادي ایجاد کرد. 
این نظام قابل تعدیل نیست. راه حل تغییر است، تغییر رادیکال و انقلابی و بدون 

   ✦ل زنان.خواهی در جهت رهایی کاماي کمذره

مقابل ورود   فلسطینی که در يساله 11دختر » یاد تمیمی«
 کندسربازان اسراییلی به روستایش مقاومت می
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  خشونت! و جنسیت
 

 مجاب  نویسنده : شهرزاد

                 برگردان: نازلی

هاي کلیدي: جامعه مدنی، واژه

، هاي غیردولتی، بنیادگراییسازمان

 زندان، سکسوالیتی، دولت و جنگ
 جهانی طوربه جنسیت بر مبتنی خشونت

 شده از انجام گزارشات. است شده فراگیر
 موضوع زنان، علیه خشونت انواع وسیعي محدوده

. است سیاسی و اجتماعی هايرسانه بحث
هاي اجتماعی و مجادلات سیاسی مملو از رسانه

هاي اعمال گزارشاتی است که طیف وسیعی از خشونت
 ها،گزارش دهد. اینمیشده علیه زنان را پوشش 

 هايسازمان زنان، هايگروه توسط عمدتا
 نمایندگان سازمان )،هااوجیغیردولتی (ان

ملی ي فراهامتحد به علاوه آژانس ملل
بشري  حقوق يهایا سازمان و جهانی چون بانکهم

 و میان فردي اشکال نمود یا (باز) و دوام و از شده انجام
 و عمومی خشم .کنندمی صحبت جهانی مقیاس در زنان علیه خشونت ساختاري

تاثیرات  خشونت کردن متوقف براي جهان سطح در شجاع زنان يهاتلاش
 طورهب جنسیتی تداوم خشونت. است داشته آن کردن کنریشه در محدودي را

این رابطه  در فمینیستی يهافعالیت و آمیزي با موج عظیمی از دانشتناقض
 علیه خشونت مورد در بیشتر چه هر ما که رسدمی نظر به. زمان شده استهم

 منظور متوقفبه مانت بیشتري را در استراتژيچه ابتکاراو هر دانیممی زنان
ظهور  زنان زندگی يهاجنبه تمام خشونت نیز بیشتر در بریممی کارهب آن کردن

 است که چه مانده باقی همچنان کلیدي سوال این بنابراین،. یابدمی(دوباره) 
یل گاهی تعدگاه یا حفظ و تولید، را (باز) زنان علیه خشونت اياجتماعی روابط

درکی  غیرقابل اعمال باید چگونه بپرسیم است ممکن چنینهم. نمایدمی
 فضاهاي در و زنان دختران از بین بردن صورت و اذیت و آزار تجاوز، چون قتل،هم

 جنگ، مالکیت، سلب جایی،جابه نابرابري، تبعیض، یا و خصوصی یا و عمومی
 ،هاپرسش این یان بررسیجر در فهمید؟ زنان را علیه اعمال نظامی یا و اشغال

 روابط از ايگسترده ي طیفکنندهاي هماهنگهسته نیروي عنوانبه امپریالیسم
ایجاد  ،هدف این چارچوب تحلیلی شود.میاقتصادي ظاهر  و سیاسی، اجتماعی،

ي هاساختار آن با درك از رابطه عناصر درونی و امپریالیسم از ما درك جهشی در
 تحلیل نه تنها با و این تجزیه. مبتنی بر نژاد است درسالارپ داريقدرت سرمایه

 اجتماعی روابط عنوانبه بلکه انتزاعی، يمقوله یک يمثابهبه امپریالیسم
شده برخورد  جهانی و جنسیتی، نژادي بندي،طبقه شدتبه که داريسرمایه

 اثرات با متضاد و پیچیده اجتماعی روابط از ايمجموعه چونآن را هم و کندمی
 کند. می درك جهانی و در سطوح محلی زنان زندگی در ملموس بسیار

 داريسرمایه يهاویژگی از یکی عنوانبه امپریالیسم مفهوم مقاله، این در
 است که بر انحصار فعلی يمرحله به آزاد اقتصاد و تجاري شکل از تغییریافته

 و تمرکز به منجر شکل گرفته که تاریخی شکلو به مالی يسرمایه اساس

 گسترش عظیم
 ، سیاست اقتصاد، در قدرت

 در. است شده ایدئولوژي و فرهنگ
 جغرافیایی فضایی/ چیز یک عنوانبه امپریالیسم نتیجه

 که شودمی گفته اجتماعی يپیچیده روابط از ايمجموعه به بلکه شود،مین درك
 قرار تاثیر تحت یگر رایکد مداوم طوربه جهانی و محلی يهاساختار قدرت آن در
 یک امپریالیسم دیگر، عبارتبه. کنندمیسازي دیگر را (باز)دهند یا هممی

 از ايساده يمجموعه چیزي که نه است، داريسرمایه انباشت از پیچیده سیستم
متشکل از  بلکه جغرافیایی است، صرفاً يپدیده اجزاي خود است و نه یک

 این با. یک درون خود استاتي سیستمهاا دینامیکاي از روابط بي پیچیدهشبکه
 شدن جهانی«یا  »جهانی مقیاس در داريسرمایه« به نباید امپریالیسم حال،

به  مقاله، این در خشونت،. نیست استعمار امپریالیسم. یابد تنزل »(گلوبالیزاسیون)
ي جنسیتی شده روابط جهانی از است و شکلی ساختاري و فردي دو شکل

 ،هاارزش هنجارها، اساس مختلف بر يهامکان در شرایط و که است قدرت
 تاریخی متفاوت دوران و اجتماعی روابط اشکال مختلف ،هافرهنگ ،هاسنت

 امپریالیسم مفهوم، این در. خاصی از خشونت دارد يهاویژگی يتوسعه به گرایش
با این تفاوت  شودمی را شامل جهان دار در سطحعناصري از پدرسالارهاي سرمایه

 نسبی طورهب وضعیت هر خصوصیات به توجه م) با -را  هارا (این ویژگی هاکه این
 دهد.می تغییر

، (Zillah Eisenstein)آیزنشتاین  زیلا گامِاثر مبتکرانه و پیش اساس بر
اثر  و ،)1979("فمینیسم سوسیالیست وضعیت دار وسرمایه پدرسالاري"

 در مقیاس انباشت سرمایه و مردسالاري" ،(Maria Mies)مایز  ماریا تاثیرگذارِ
 خشونتی جهانی اول،: از عبارتند مقالات این اصلی استدلال دو ،)1986("جهانی

 علیه بر جنگ" که کنیم ادعا توانیممی ما که حدي به زنان وجود دارد، علیه
 یک نای. دارد وجود) ''مخدر مواد جنگ با" یا ''جنگ علیه ترور" (شبیه "زنان

 به را زنان علیه خشونت فرهنگی يهاتفاوت که هرچند نیست، "فرهنگی"جنگ 
به  فرهنگ که کرد تاکید دیگر باید عبارتبه. کندمی نمایان مختلفی اشکال

 درك براي کندمی پیشنهاد آیزنشتاین. نیست خشونت ايریشه علت خودي خود
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 مهم زنان، شدن بدن کالایی و درك نژادي براي”
مردسالار را  امپریالیسم درونی منطق تضاد که است

 جذب براياي العادهخارق قدرت کنیم که داراي یادآوري
 جهانی دارد تا بدین وسیله انباشت زنان نیروي کار کل

 زنان از را قدرت زمانهم طوربه اما آغاز کند ثروت را
 به را آنان بدن کند،می ارزان را آنان کار نیروي و سلب

 متزلزل وضعیت یک ایجاد هاآن و براي گیردمی بردگی
 را خود بدن زنان نتیجه در که کندمی جهانی

 “ پندارند.می مصرف یک بار و غیرضروري

متقابل  وابستگی" به دبای مدرن داريِسرمایه پدرسالاريِ کردعمل و منشاء
 .خورد کردبر دیالکتیکی طورهب "مردسالاري و داريسرمایه

 منشاء که کرد استدلال آیزنشتاین از پیروي بعد مایز، در دهه یک تقریبا
 خاص يهاهرچند که ویژگی ،است داريسرمایه در ،زنان علیه معاصر خشونتِ
 تحت زنان يشده تجربه خشونت از را آن کند تامیداري را بازنمود سرمایه

حال  این با ..نوشت: . )169: 1986 مایز( سازد. مایز جدا فئودالیسم یا داريبرده
 ها،آن. اندنشده آزاد تعریف عنوان افراددر تاریخ به هرگز بورژوایی مفهوم در زنان
 تمایلات شان،شان، بدنفرزندان شان،کارشان، احساس وجودشان، يهمه

 ملک هاآن. بود شانشوهران متعلق به بلکه خودشان، به علقمت نه شانجنسی
مالک  توانستندمین هاآن داري،سرمایه رسمی منطق براساس بنابراین بودند،
 .)از اصل تاکید( باشند

(باز)  از ما درك براي مایز بیان در "مالکیت" مفهوم
 امپریالیستی داريسرمایه در زنان علیه خشونت تولید

 منطقیعنی  "مالکیت" مفهوم این در .است حیاتی
هم  و زنان کار براي به انقیاد گرفتن هم نیروي سرمایه

جدید یعنی انسان  کار نیروي مولد عنوان به زنان بدن
خشونت علیه زنان در سیستم  يهافرم مرکز در i.باشدمی

متمرکزي در میزان کالا  موجود افزایش امپریالیستی
 موجود است که نیاز هانآشدن بدن زنان و سکسوالیته 

 .دارد بیشتري توضیح به
 از داريسرمایه که است این من اصلی بحث دومین

 ايالعادهخارق قدرت ،تحمیل و رضایت مکانیسم طریق
. دارد زنان علیه خشونت کردن و رسمی سازماندهی براي
 يرابطه یک سازد تا واردمیوادار  را آن داريسرمایه يدوگانه ویژگی این
ونالیستی، مذهبی و نژادپرستی ناسی( اجتماعی نیروهاي دیگر با زیستیهم
 خاص يهافرم. کند نهادینه و حفظ علیه زنان را ایجاد، شود تا خشونت) سالارمرد

خود را به این تبانی موجود تحمیل  زیادي حد تا زنان علیه خشونت امپریالیستی
آن را اعمال و تمرین  مدنی هجامع و سطوح دولتی در و اندو در آن نفوذ کرده

 سایر از نظام امپریالیستی بیشتر در زنان علیه در نتیجه خشونت. کنندمی
 به سطح جهانی ایدئولوژیک است که و اجتماعی، ساختاري يهابنديصورت

خشونت افزایش یافته  امپریالیستی، خشونت يهافرم دیگر، عبارتبه. رسیده است
 . هستند شدتو  درجه بر مبناي

 براي زنان مبارزه امپریالیستی، داريسرمایه نظام در خشونت شدت و درجه
 باعث چنینهم. هم مرتبط کرده استبه جهانی سطح را در آزادي و عدالت

 همبستگی به نیاز و شده امپریالیستی ضد فمینیستِ يدوباره هوشیاري
بخش  دو. است اندهرس ريداسرمایه تاریخ در ايسابقهبی سطح به را مللیالبین

 را مدنی جامعه و دولت در خشونت با زنان جهانی يتجربه مقاله این اصلی
 براي بستر یک ضرورت ایجاد زنان معاصر يهاهمراه با چالش کرده و برجسته
 گیري خواهد کرد.را نتیجه پدرسالارانه امپریالیسم علیه جهانی مقاومت

  زنان علیه بر جنگ و امپریالیسم
 وسعت به تصویر کشاندن براي اياستعاره عنوانبه را» زنان علیه جنگ« من

 »زنان جنگ علیه«کنم. می استفاده زنان علیه خشونت امپریالیستی اشکال
 جنگ در این است. فرهنگی و نظامی مردانه، شکل به هاتوسط امپریالیست

 و ريساختا خلاصه طوربه و افتدمی اتفاق مدنی يجامعه و بازار دولت،
 و "دولت" گسترده شامل يمقوله دو به بخش این بحث. است ایدئولوژیک

 دو این متقابل ارتباط از کاملی با درك تقسیم شده است که "مدنی يجامعه"
 و جنسی نژادي، روابط قدرت در (باز)تولید و تقویت اجتماعی روابط از عرصه

 تداخل و ی تکرارهابرخ تحت این مقولات شاهد بنابراین. همراه است طبقاتی
 خواهیم بود. هاایده

 دولتی خشونت
 ایجاد جهانی در سطح کار تقسیم را در ايعمده تحولات ريداسرمایه ظهور

و تصاحب نمود  دگرگون کار را جنسیتی تقسیم نوین تولیدي، يشیوه این ...کرد
 قدرت و کار یرويو ن داريبردهي وسیلهبه اضافه از این رو از راه انباشت ارزش و

 از مملو امپریالیستی عصر در مللیالبین سیستم. ..یافت رونق زنان باروري
 بین مردم مستعمره، هاي/ کشور و امپریالیستی يهاقدرت بین تضادهاي

 کشورهاي آفریقا، و اروپا ،هاقاره بین حتی امپریالیستی، وکوچک بزرگ يهاقدرت
 از دارد، خشونت در ریشه مللیالبین تمسیس این سازماندهی. است فقیر و غنی

.                                     برد نام را شد آغاز اروپا در کهاي جهانی جنگ دو توانمی جمله
 (Enloe 2000 ,Tanaka2009, Soh 2009)  
 که اندکرده استدلال فمینیست پردازاننظریه

 يهامسیست ملی، يهادولت یا رداسرمایهدولت 
 قدرت تمرین آن در که هستنداي پدرسالارانه

 جبر ساختاري و همان تمرین خشونت دولتی
 و ستم تحت زنان است که به وسیله آن مردانه

 قرار دارند. استثمار
(Bannerji 1999; Jayawardena 1986; 
Jayawardena / De Alwis 1996; Joseph 2000 
Moghadam 1994, Narayan / Harding 2000; 
Smith 2005; Walby 1992; Yuval-Davis 
/Anthias 1989 ,Yuval-Davis Werbner 1999) 

 از متشکل ريداسرمایه مردسالار دولت
 که است قانون و زندان پلیس، نظامی، سساتؤم

به  دهی و رسمیت بخشیدنسازمان براي را دولت
 طریق از .سازدمی قادر زنان علیه خشونت اشکال

 ii.آوردمی دستهب را خشونت انحصار ،ريداسرمایه دولت نهادها، ینا کردعمل
 ت.اس جهانی مقیاس در تولید سود آنی منبع عنوان یکبه بدن زنان

Chin 2013; Jeffreys 2009; Doezema&Kampadoo 1998; Kampadoo 2005 
 که دهدمی نشان مساحتی و آماري لحاظ به )Joni Seager( سیگر جونی

). 56 ،2003 سیگر،( است دلاري بیلیون چند صنعت یک جهانی سکس تجارت
 اجبار، توسط انگیزيحیرت سطح سکس در جهانی تجارت" کندمی استدلال او

 او. (همان جا) "است شده تقویت سیستماتیک خشونت و تجاوز شکنجه،
 به سالیانه زن 50000 حدود در": دهدمیآوري را ارائه آمار حیرت چنینهم
 اروپاي به زن و کودك میلیون نیم حدود" ،"شوندمی قاچاق آمریکا متحده تایالا

تولید ناخالص داخلی  درصد 2 سکس قاچاق و فحشا" و "شوندمی قاچاق غربی
). کالایی 57(همان جا.  "دهند.می نشان تایلند را در درصد14 و اندونزي در

تک مردان اجرا کتوسط ت یک امتیاز قدرت است. این امتیاز زنان کردن بدن
این امتیاز رسمی هم شده است، از . خیابان در و خانه در شود، از قبیل تجاوزمی

 به جنسی تجاوز یا و پلیس و زندان ماموران توسط زندانی زنان به تجاوز قبیل
 مهاجرت جهانی گروه. 2013 متحد ملل سازمان(پناهندگان.  يهااردوگاه در زنان

ي نتیجه در زنان سکس قاچاق و اجباري مهاجرت یم،عظ يهاجاییهجاب). 2008
 آن در که است کرده ایجاد را فقر از باري فاجعه سطح اقتصادي، و نظامی تجاوز
 .جدیدند بردگان به شدن تبدیل حال در زنان

(Elshtain 1987; Giles and Hyndman. 2004; Hynes 2004; Martin 2005; 
Meintjes, Pillay and Turshen 2001; Nikolic-Ristanovic 2000; Skjelsbæk 
2001; and Women, Law & Development International 1998) 

 از ناشی فشار تنها نه" هاآن و "هستند زنان فقرا، فقیرترین" گویدمی سیگر
وارد  هاآناین فقر بر  "مدیریت" ياز ضرباتی که در نتیجه ناشی فشار بلکه را، فقر
و  کنندهتامین عنوانکشی زنان بهکار و ریاضت :کنندمیتحمل  زشود را نیمی

کند میي خانواده را هااست که مطابق معمول جبران کمبود خانواده سرپرست
 ). 86 ،2003 سیگر(

 و پناهنده زنان زنان رنگین پوست،: است آمده نیز در نژادي صورت به فقر
 لاتین، مریکايآ و آفریقا آسیا، در هویژبه لاتین، و سیاه زنان بومی، زنان مهاجر،

 
 



   ۱۸                                                                                                         ۳۲شماره ھشت مارس  
 2015 سال هستند را در شدید فقر نفري را که در میلیارد 1 حدود اکثریتِ
 که است مهم زنان، شدن بدن کالایی و نژادي درك براي iii.خواهند داد تشکیل

 قدرت کنیم که داراي را یادآوري مردسالار امپریالیسم درونی طق تضادنم
 جهانی دارد تا بدین وسیله انباشت زنان کار نیروي کل جذب براياي العادهخارق

 را آنان کار نیروي و سلب زنان از را قدرت زمانهم طوربه اما ثروت را آغاز کند
 وضعیت یک ایجاد هاآن و براي گیردمی بردگی به را آنان بدن کند،می ارزان

 یک بار و رضروريغی را خود بدن زنان نتیجه در که کندمی جهانی متزلزل
 .پندارندمی مصرف

(Bales 1999; Butler 2004; Feldman, Geisler and Menon 2011)  
ري داسرمایه تعدیل نیروهاي و تقویت امپریالیستی يهاجنگ هدف

 از گريمینظا و جنگ به است. وابستگی استعماري مردسالار مبتنی بر نژاد
 و حفظ و خود تولید(باز) براي کانیسمیم چوناست که هم آن متمایز يهاویژگی
 در امپریالیستی يهاجنگ کند.می عمل جهانی (هژمونی) گريسلطه تقویت

 تا به گرفته اقتصاد است، از کرده نفوذ زندگی يهاحوزه تمام به اخیر يهادهه
 سرگرمی و فرهنگ پناهندگی، يهااردوگاه مرزها، مدارس،

(Eisenstein 2007; Moser & Clark2001; Cole2006; Riley & Mohanty & 
Pratt 2008) 

بسیاري را  رنج هاترین روشمتناقض و ترینپیچیده در دختر کودکان و زنان
 و رواندا در کشینسل شاهد جهان ،1990ي دهه اند. درجنگ برده يوسیلهبه

 زنان، اجباري بارداري جنسی، تجاوز که جایی بود، کنگو دموکراتیک جمهوري
 .شد تبدیل جنگی ماشین از بخشی به اجباري وشیفرتن و سکس قاچاق

جنگی زمانی  مناطق در زنان که دهدمی نشان فمینیستی شناسیقوم مطالعات
ي کمکی هاو یا رساندن خود به سرویس راي آب آوردن، تهیه غذا از بازارکه ب

 اذیت و آزار مورد مرتب طورروند، بهمیمللی، به بیرون از خانه البیني بشردوستانه
 به ازاي دریافت خود بدني ارائه به مجبور اغلب و گیرندمی قرار شتم و ضرب و

 کلارك و موزر و 1998 مللیالبین توسعه و حقوق زنان،( شوندمی غذایی مواد
 را ما شود،میزنان اعمال  علیه جنگ شرایط در وحشتناکی که جنایات). 2001

 کلمه واقعی معناي به امپریالیستی يهاجنگ که رساندیم گیرينتیجه این به
 ملت، زمین، است. زنان در واقع آنان و بر سر بدن دال بر مبارزه بر روي تن زنان

 کنترل شده، گرفته اسیري هستند که بهاي جامعه و مذهب قومیت، فرهنگ،
ن، فرهنگ، ه معناي زمیاند. زنان بموجودیت شده تضمین یا و پوشانده شده شده،

 هاآنیا محافظت شوند.  معه هستند که باید گرفته، پوشیدهو جا نژاد، مذهب
از راه بدن و  دارایی هستند. هاآن ملت و فرهنگ هستند. "ناموس"

آن نسبت  به نژادپرستانه و قوانین پدرسالارانه گونه که توسطشان، آنسکسوالیته
 هند و یا به آن خیانت کنند.توانند جامعه را نجات دمیاند، یا داده شده

 سال در سابق یوگسلاوي جنگ در درگیر غربی امپریالیستی يهاقدرت
 تجاوز یکاتسیستمي استفاده نهایت در قانونی، شدید کشمکش از پس ،1990

 رسمیت به هرزگوین بوسنی در زنان علیه "جنگ سلاح" یک عنوانبه جنسی را
 هرزگوین، بوسنی در زنان که لیحا . در (Hyndman& Giles 2004)شناخت
 در حال دست و پنجه نرم کردن با زدهجنگ مناطق دیگر و فلسطین آفریقا،
 به ترو هر چه بیش بودند پناهندگی يهااردوگاه در جنگ از پس عواقب

 غیررسمی جنگی اقتصاد به شدند، و یامی بیوه یا و تبدیل خانواده سرپرست
 آماده دیگر يهاجنگ براي را خود الیستیامپری يهاقدرت شدند،می کشیده

آزاد ". شد استفاده جنگ براي توجیهی عنوانبه زنان از بار، این کردند. اگرچهمی
خاورمیانه مبدل  در "دموکراسی" برپایی براي عراق و و افغانستان در زنان "کردن

 .شد منطقه بیشتر غارت براي امپریالیست به دلیل وجودي
(Hirschkind & Mahmood 2005, Stabile and Kumar 2005, Russo 2008, 
Abu-Lughod 2002, Chishti 2010) 

 به 2001 سال يحمله و 2003 و 1991 عراق در در آمریکا يهاجنگ
 منافع به یابیدست براي آن، استعماريي گذشته شبیه بسیار افغانستان،

 آمریکا متحده ایالات و اروپا امپریالیستی يهاقدرت سیاسی و ینظام اقتصادي،
 سنتی به امپریالیستی يهاجنگ که نیست، تعجب جاي). 2007کلاین، ( بودند

 مجاب( کرد کمک جوامع ایني بدوي کردن دوباره و کردناي قبیله کردن،
 رقم را وضعیتی امپریالیستی يهاو جنگ اشغال تصرف، دیگر عبارتبه ). 2010

ظهور  و مذهبی که رام بودند و با فئودالی مردسالار نیروهاي آن در که زد
 20 قرن اوایل ي متجدد ازهاو دولت ري، ناسیونالیست، سکولاریستداسرمایه

 حضور هر چند،. شدند پدیدار و احیا) دوباره( انتقام هدف با بودند، شده سرکوب
 فساد فقر، افزایش انسانی،کرامت نقض امنیت، عدم خارجی، گراشغال نیروهاي

الاري را رها مردس، نیروي اجتماعی کلیت شدن ناپدید ،طور خلاصهو به لتیدو
پدرسالار  نیروهاي توسط دختران و شدید زنان تنبیه و ادب کردن کنترل، و کرد

 .زد رقم بیرونی را/ خارجی ،بومی/ داخلی
 (Al-Ali and Pratt 2009; and Zangana 2007)  

عنوان اشکال خشونت دولتی و جنگ به ردف از استناد کردن به زندان، فقه
ري سلطه داسرمایهالاري مردساین است که بتوان درجه و شدتی را که 

آشکار کرد. روابط  ،امپریالیستی خود را جنسیتی، نژادي و جنسی کرده است
اند. نظم وجود آمدهاز اجبار و رضایت بهاي هژمونیک از طریق مکانیسم دوگانه

گیرد تا سنگینی میري از ایدئولوژي، فرهنگ و قانون بهره داسرمایهالاري مردس
ري این ظرفیت داسرمایهسالاري اري خود را تقویت کند. مثلا، پدرخشونت ساخت

ي جنسیتی، نژادي و هارا دارد تا اصلاحات قانونی را به منظور بهتر کردن تفاوت
ت قانونی خشونت دولتی را از خود، اصلاحا "ذات"طبقاتی اجرا نماید. هرچند در 
در ي الار جنسی و نژادي شدهمردسي طبقهي راه مشروعیت دادن به سلطه

حاکم دولت را و به ویژه ابزار ي کند. به بیان دیگر، طبقهمی "میرس"قدرت 
اش را در انحصار خود دارد. این واقعیت توجه سرکوب سیاسی و سیستم قانونی

ي ضدامپریالیسم و ضد خشونت بر هار استراتژي فمینیسترا داي جدي
گونه نیست انگیزاند: آیا این قدرت عظیم قابل اصلاح است؟ اگر هست، آیا اینمی

راند که خود میکه اصلاحات قانونی ناگزیر ما را به چارچوب سیستمی به عقب 
ي مرد سلطه علت سرکوب و استثمار زنان است؟ براي مقابله بااي طور ریشهبه

ي دولتی یا نظامی، برخی فعالین و محققین هاگرا در نهادپوست دگرجنسسفید
شک اند. این مناظرات بیرا داده هااین نهاد "فمینیزه کردن"فمینیست پیشنهاد 

اند، ولی ممکن تبعیض جنسی، جنسیتی و نژادي را به حد بسیار کمی بهبود داده
ند ولی اهبین بردن خشونت شکست خورد در از هاآناست بحث هم بشود که 

گرایان هستند را جنسهم يپوست و افراد مختلفی که در زمرهزنان، مردم رنگین
 Synthia(اند. مطالعات سینتیا انلو اضافه کرده هابه نظم سلسله مراتبی این نهاد

Enloe(  دهد: آیا مامیبر روي نظامی کردن زندگی زنان موضوع مهمی را نشان 
کنیم یا آیا برابري را توسط وضع قانون میتر ارتش و نیروهاي نظامی را عادلانه

). براي 2000کنیم (انلو میي جنسی و نژادي در ارتش، نظامی هاحقوق اقلیت
پذیري و تمایل پدرسالاري که این دینامیک را بهتر بفهمیم، که همان انعطافاین

بهتر است به کارکرد آن در بین جامعه ري به رفرم و اصلاحات است، داسرمایه
 مدنی فکر کنیم.

 ادامه دارد...
i (رجوع مثل تولید و کار کار، نیروي زنان، ري،داسرمایه در گسترده نظري يهابحث براي 

 شود به: 
Michéle Barrett (1980); Mariarosa Dalla Costa and Selma James (1973); 
Teresa Ebert (1996); Silvia Federici (2012); Leopoldina Fortunati (1989); 
Selma James (2012); and Kathi Weeks (2011) 

ii (که توسط اي و گسترده رجوع کنید به منبع بسیار جامعINCITE  !فراهم شده است
پوست و افراد را خشونت علیه زنان رنگین "اعمال قانون"پوست علیه خشونت، زنان رنگین

                                            فصل مشترك شاخص خشونت جنسیتی و دولتی پوست نامیدند:نگینچند جنسی ر
national.org-www.incite 

iii (رجوع کنید به بررسی و نظر کلی بانک جهانی بر فقر          www.worldbank.org 
 

 
 

http://www.incite-national.org/
http://www.incite-national.org/
http://www.worldbank.org/
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 خانواده
 ﹩ ︵﹢﹐﹡﹩﹬از ︟︋︩ ︠︀﹡﹢اده از ﹋︐︀ب را﹨︍﹫﹞︀ای ﹎﹬︤︡ه

 نویسنده: سیمون دوبوار

 برگردان: مهسا روژان
 

یکی جوامع دیروز و امروز باشد. می و نقش زنان در آن» خانواده«اقتصادي متفاوت بر سر موضوع  -مقایسه دو نظام سیاسی ،نظر بوده استاین متن مد يچه در ترجمهآن
و دیگري کشورهاي سابقا سوسیالیستی  ؛سلطه است که در پی تحکیم خانواده و ابدیت بخشیدن به نقش بردگی زنان در آن بوده و هستندري پیشرفته و کشورهاي تحتداسرمایه

تلاش کردند زنان را از اسارت بارزات وسیع در سطح شهر و روستا دهی منونی و هم از طریق سازمانقا ياز همان ابتدا دولت سوسیالیستی هم از زاویه باشد کهمیچون چین هم
 هاي بلندي برداشته شد.خانه و خانواده رها کرده و در این راه گام

دهی شود که چگونه سازماندر رهایی یا اسارت زنان، این» دهخانوا«در طول تاریخ جوامع طبقاتی بنا به خصلت و ماهیت معین روابط تولیدي و ساختار اقتصادي آن، نقش و کارکرد 
و گرایشات فکري متفاوت بوده است که بنا به  هاي مختلف اجتماعی با ایدئولوژيهاکار گرفته شود همواره موضوعی اساسی و مورد بحث جنبشبهاي و در خدمت چه منافع و طبقه

 اند.  در آن نمودهاي پایهیا ایجاد تغییراتی و آن  حفظخصلت و ماهیت طبقاتی خود سعی در 
ي تولید و هامبتنی بر دینامیکاي ناپذیر از جامعهبخشی جدایی "سنتیاي هسته"تر وجود خانواده ترین نهاد کنترل فکر و بدن زن است. از همه مهمخانواده مهمترین و اصلی

ولوژي ئري و تولید و بازتولید روابط و فرهنگ سنتی و مردسالار براي بقا و تقویت ایدداسرمایهنیروي کار براي تداوم استثمار کالایی است. یعنی تولید و باز تولید  يمبادله
 شود.میي اقتصادي آن است، از طریق حفظ و تداوم خانواده پیش برده هاحاکم که در خدمت پایهي طبقهي مردسالارانه

) است که بر مبناي ساختاري بنیادا متفاوت شکل گرفت، تولید بر مبناي نیاز مردم 1976-1949(چون چین سوسیالیستی هماي جامعهسو دهد از یکمیچه که تاریخ به ما نشان آن
قدم بردارد که در آن اي سوي جامعهبین برده و به گرانه بین افراد را ازو روابط استثمارگرانه و ستم هاو تصاحب ابزار تولید بر مبناي مالکیت همگانی بود و در تلاش بود نابرابري

ترین موضوعاتی بود که در کنار از مهم هاو نقش آن در تحول جایگاه زنان و رهایی آن» فروپاشی خانواده«بشریت از قید هرگونه ستم و استثمار رها شده است. از این رو موضوع 
سنتی که همواره  جنسیتیِ مردسالارانه و تقسیم کار ِ  ي سنتیِ هاو ایده مادري زن، جایگاه فرودست بودن زن نسبت به مرد، افکار ي انقلابی، نقش همسري وهادیگر مبارزات و آموزش

 کشید.میقلمداد شده است را به چالش  "ابدي"و  "طبیعی" طوردر طول تاریخ جوامع طبقاتی به
چه که در بار آنزنان باید نقش سنتی زن بودن، همسر و مادر بودن را بیشتر از هر نقش دیگري ایفا کنند. ایناز سوي دیگر نیز جوامع موجود در نظام حاضر است که در آن 

ی زنان، در جهت تحکیم نقش فرودستاي عنوان نهادي پایهبه» تحکیم خانواده«گیرد چگونگی انسجام بخشیدن و میتبلیغی و کار ایدئولوژیکی قرار -ي آموزشیهابرنامهي سرلوحه
 ي ستم و استثمار است. هاپایه تحکیم مناسبات مالکیت و قدرت مردسالاري و در نتیجه تحکیم

اصطلاح اصول کند. از جوامع غربی که بهمیدهی سرکوب، استثمار و کسب حداکثر سود در منطق این نظام، اجزاي درون جامعه و روابط بین افراد را به اشکال گوناگونی سازمان
، زاییدن، پرورش و حفظ نهاد خانواده را دارند. ملک چنان نقش ابزار جنسیگیرد، زنان هممیدست در آن حاکم است گرفته تا جوامعی که ایدئولوژي مذهبی زمام امور را بهبرابري 

شود و زنان مین روابط اجتماعی موجود تبلیغ و ترویج در درو "سنتی"و چه  "مدرن"ي هاچه به روش "خصوصی" يبودن بدن زن و نقش او در تقسیم کار و تعلق او به حوزه
 کنند.میخود مبارزه  چنان براي داشتن حق زاییدن یا نزاییدنِ هم

ن ملزم به شود که در آن زنامیشدت تبلیغ و ترویج ترین شکل بهآمیزبراي نمونه در طرح افزایش جمعیت رژیم اسلامی ایران، نقش سنتی زنان در تقسیم کار جنسیتی به تحقیر
چه بیشتر نیروي کار و اسارت هرچه بیشتر خود هستند. به این ترتیب نه تنها وابستگی زنان به مردان از لحاظ اقتصادي بیشتر شده و شستن در خانه، زاییدن و پرورش هرن

کانونی محکم و "ترین شکل در او به راحت و، سکس و قابلیت تولیدمثلِعنوان بخشی از مایملک آنان تحت کنترل و سرکوب بیشتري خواهند بود بلکه بدن، نیروي کاري و فکري ابه
 قابل کنترل است.  "مقدس"و  "استوار

زمانی که بنیان جامعه بر مبناي سود و مالکیت خصوصی استوار باشد و تا  داد تا نشان درستیبه )1976-1949م (سوسیالیس دوران چین در زنان وضعیت عظیم تحولات ررسیب
انجام اي شود گسستی ریشهمیترین سلول جامعه یعنی خانواده تولید و بازتولید ايه در بطن پایهک تمالکی بر منطبقسنتی  افکار و هاارزش يهکلیی، سنت يهاایدهه از زمانی ک
 گونه رفرمی میسر نخواهد شد.هیچدر پی  ت هرگز وبشری رهایی آن پی در و جامعه قشر ترینتحتانی و ترینستم تحت يمثابهبه زنان رهایینشود، 

بنیادین اهمیت و جایگاه تغییر  ؛و جایگاه زن نقش نهاد خانواده و کاملا متفاوت بهتر و تر، عمیقوسیعنگاهی براي  کوچک باشد، ايتواند دریچهمی ي کوتاهاین ترجمه ،و در پایان
یادگرایان در سراسر جهان براي تحکیم هرچه نکه بگرایی واپس و درك هرچه بهتر از کارزار ؛و رهایی زنان سی جامعهسیا - نظام اجتماعیحقیقی و بنیادین در راستاي تغییر  آن

. با بندهاي ..گیري از بارداري و عدم پیشیاد جمعیت و دهایی همچون تحکیم کیان خانواده و ازتا در ایران زنان را با طرحآند، نهاد و برعلیه زنان به راه انداختهاین بیشتر 
تبارز و  ؛موضوع خانواده و کنترل بر بدن زن قرار گرفته زنان از جمله حق سقط جنین که در مرکز آن يو اولیه و در غرب با حمله به حقوق قانونی دارند در انقیاد نگهتري محکم

 .است» ادهپاپ خانو«توسط کلیساي کاتولیک تحت عنوان پاپ ژان پل دوم نامیدن » قدیس«ي آن وقیحانه
 مهسا روژان
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ي ضدخانواده که به هارژیم را به دلیل اعمال سیاست دشمن جدید چین
را به زیر ضرب  هاترین ارزشدولت، مقدس د.کوبمیشدت دهد بهمیآن نسبت 

ي خونی و اهمیت آن را انکار کرده، به تمسخر هاگرفته است و وجود وابستگی
چیزي که جالب است این نیست که امروزه  د.تازمی هاگرفته و به این ارزش

خانواده در حال تغییر است، بلکه این است که براي انجام این تغییرات زمان 
ایم را در رابطه با سنتی چین که ما دیده يخانواده .زیادي سپري شده است

جایی که مالکیت بر زمین اساس بقا و  .اقتصاد ارضی کشور شرح خواهیم داد
 .تر از هر کشور دیگري بوده اشکال سر سختانهحفظ خانواده، ب
اطاعت محض از ند. شدمیگذشته، زنان انسان محسوب ن در چینِ 

 بایدمیخانواده تمام افراد د. شمیتر انجام از سوي افراد جوان بایدمیبزرگترها 
پدر حق مرگ و زندگی فرزند را  داشتند.میقرار پدرسالار  يتحت اتوریته

خور زیادي بودند، یا در نوزادي از دخترانش را که به نظرش نانداشت و اغلب، 
هر زن در خانواده باید از هر مردي . فروختمیبرد و یا به بردگی میبین 

گرفت و میقراردادي و بدون اطلاع خود فرد صورت  هاازدواج. کردمیاطاعت 
 .شان بودندي شوهر جوانهابزرگتر يزنان اغلب زیر سلطه

ه در اوایل قرن بیستم، بورژوازي صنعتی و تجاري رشد کرد، کزمانی
 يباستان تضعیف شد و در میان طبقه يبنیادهاي اقتصادي سلول خانواده

سنتی باقی ماند، ولی  ،ساختار خانواده ت.کارکن نیز به همان شکل فرو ریخ
د و بستر مادي خو هاجایی که مطابقتاز آن ،اعمال شده از سوي آن ياتوریته

را از دست داده بود، هم در نگاه بورژوازي جوان و هم پرولتاریاي جوان غیرقابل 
قدر شدید و عام شده بود که نفرت از ازدواج آن .تحمل و مستبدانه شده بود

تا  می ماه يطبق آمار وزارت دادگستري نیمی از مجرمینی که به فاصله
شان بود که اندن همسراندلیل به قتل رس اعدام شده بودند، به 1925 امبرسپت

نیمی از اپراهایی که من در چین دیدم عشاقی را نشان  .محکوم به مرگ شدند
شان به عمق ناچاري و نابودي کشانده سالانداد که به دلیل ستم بزرگمی

گري سنتی تمام اعضاي درونش را مورد ارعاب و ستم يخانواده .شده بودند
 .ولی قربانیان اصلی آن زنان بودند .شدمیر داد، عشق و آزادي را منکمیقرار 

دانم اوضاع این قدر وحشتناك نبوده میجا که من در هیچ کشور دیگري تا آن
 .است

عنوان هدر هر تمدنی، تاریخ حقوق زنان مرتبط است با تاریخ ارث؛ که ب
ي جامعه، هاپیچیدگی جزء وابسته و متغیر اقتصاد در حال تغییر بوده و بسته به

طور که در کتاب جنس دوم سعی کردم توضیح همان(امل داشته است تک
زن هیچ سهمی در  .هرچند در چین زنان از این قاعده مستثنا بودند ).دهم

 .تا زمانی هم که شوهرش زنده بود هیچ مالکیتی نداشت .ارث پدري نداشت
که توانست از شوهر ارث ببرد که براي او پسر زاییده باشد میتنها به شرطی 

به این دلیل که زنان چین استقلال اقتصادي  .البته همین پسر وارث اصلی بود
نه تنها  هاآن .گونه استقلالی به دست آورندنتوانستند هیچ هانداشتند، تا قرن

همواره و از بدو تولد نسبت به مردان فرودست بودند بلکه هیچ حقی نیز 
گرفت به او حق حیات یمکه تصمیم زیستن: قبیله بود نداشتند، حتا حق 

 .بدهد یا نه
که  "هگانقانون تبعیت سه "زنان چین در تمام طول زندگی تحت فرمان 

چی کتاب آداب چین سنتی و از لی (فرموله شده بود، قرار داشتند  چیلیدر 
د. کنمیزن همواره از مرد تبعیت " ت):پنج کتاب اصلی آیین کنفوسیوس اس

 ".کند؛ پس از مرگ شوهر هم از پسریمدر کودکی از شوهر تبعیت 
که همواره  جاز آنا ت.بودن زن مشروط به مرد اس: "گویدمیکنفوسیوس 

ي پسري هایکی از نواده "د.فرودست است فرزندانش هم به او تعلق ندارن
این زن که همسر من بود مادر پسر "د: گویمیچی کنفوسیوس طبق کتاب لی

یل ملاحظات حیثیتی دیگر همسر من نیست، جا که به دلاز آند. من هم بو
 "ت.مادر پسر من هم نیس

داشت جایی که او باید خود را فداي میزنان را در خانه نگاه  ،سنتی منطقِ 
فضایلی که به او پیشنهاد  .کردمیکرد و از فرزندانش مراقبت میوظایف خانگی 

پس  92سال که در ) م -ن اولین مورخ زن چی( طبق اصول پان چائو  -شدمی
 چهار - ترا نوش هایی براي زناندرس ن کتابهاياز میلاد در زمان سلسله

زن واقعی باش؛ شایسته سخن بگو؛ در بردباري شایسته باش؛ در " ه بود:نمون
ون، زن امپراطور، در انتهاي قرن ـژن لیائو "ش.کوشش و تلاش جدي با

از همین اصول  زنان،مقررات براي چهاردهم، در بیست فصل کتابش، با نام 
 يدو کتاب دیگر نیز توسط وانگ سیانگ، در زمان سلسلهت. الهام گرفته اس

، که تا چهار کتاب زنان، به این دو کتاب نام برده اضافه شد به نام هامینگ
د: کرمیمربوط به آن را تعریف اي اخلاق زن چینی و اصول پایه قرن بیستم،

  ."ت یک فضیلت استدر زنان حماق "، "فرمان ببر"
در بسیاري از د. سرکوب زنان چینی در عمل هم چیزي کمتر از تئوري نبو

کشورها زنان طبقات پایین با کار کردن به رهایی مادي دست یافته بودند ولی 
کشاورزي در سطح باغبانی باقی د. این فرصت از زنان چینی گرفته شده بو

در کشاورزي از شرکت زنان در کار مانده بود ولی از لحاظ فنی هیچ چیز مانع 
محدود به خانه بودند و  هاآنچند حد اقل در شمال چین هر ،شدمین هازمین

ت. نظر من دلیل این کار واضح اسبهه. انجام وظایف بی حد و حصر درون خان
در این امپراطوري پر جمعیت نیروي کار ارزان بود در حالی که کوچکترین 

مردان با ادعاي داشتن حق انحصاري بر ت. ش را داشقیمت خود ،ارزن يدانه
جا که فقط به گرسنگی فکر از آند. تولید بر این امتیاز حیاتی چنگ انداختن

دادند، میکنند اهمیتی نمیکردند دیگر به ابعاد تلاشی که براي زنده ماندن می
اره از بین بکمتر به دنبال این بودند تا به جاي این که انرژي زنان را یک هاآن

پتانسیل کار کردن او غیرضروري و د. ببرند بخواهند آن را به زیر یوغ خود بگیرن
د. شمیخور اضافه در نظر گرفته عنوان یک ناناو به .شدمیزیادي محسوب 

کار یا زن، معرف یک کالا با ارزش بازاري خاصی بود، ولی از عنوان خدمتبه
تر بود؛ و نسبتا طبیعی بود که یک ارزش ظرفیت تولیدي یک پسر بسیار کم

اضافی ببیند و مرگ و زندگی  دختر را بیشتر یک بارِ  ،پدر گرسنه با فرزند زیاد
شدند و یا مثل غذا به میبچه یا غرق ها دخترمیلیوند. دختر در دست او بو

 .شدندمیداده  هاخوك
تر ریعچه س شان درصدد بودند که هریی هم که نجات یافتند خانوادههاآن

دار توان خرید نوکر و ي مرفه و پولهاخانواده .از شرشان خلاص شوند
ي فقیر دختران هاخانواده .کارشان خرج زیادي نداشت .کار را داشتندخدمت

در  1925گزارشی که در سال  .فروختندمیشان را به بردگی واقعی خردسال
 :نویسدمیکمیسیون کار کودکان شانگهاي آمده چنین 

طور کاملا معمول خرید و فروش شده و هان کوچک و خردسال بدختر
به محض این که از لحاظ  هاآن .شوندمیکار خانگی استخدام عنوان خدمتبه

این کار در  .کنندمیشروع به کار  ،شان به وجود آیدفیزیکی این امکان براي
تر گي بزرهامسلما این کار خود به سوء استفاده .سراسر کشور عادي است

کمیسیون، دلایل و مدارك قابل باوري دارد مبنی ...شودمیدیگري نیز منجر 
ي محلی به کار گرفته هاخانهبرده در فاحشه بر این که تعداد زیادي از کودکانِ

چند که فروش دختران هر .دهندمیرا تعلیم  هاآناند و براي تن فروشی شده
رسد که این می، ولی به نظر نشک برخلاف قوانین چین استبه این شکل، بی

قوانین بتوانند مانعی بر سر این کار باشند حتا اگر هم افراد متخلف از سوي 
  .دادگستري مجازات هم بشوندوزارت 

  خورد نیز دست کمی از اوضاع گفتهسرنوشت کسانی که با ازدواج رقم می
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باستان بود،  دورانِ  مذهبیِمناسک قوانین ازدواج که بر مبناي  .شده نداشت
 قداماتاین اد. شد تا زمانی که توسط رژیم جدید منسوخ شمیچنان اعمال هم

هم براي پسران و هم دختران ظالمانه بود ولی سنتی وجود داشت که فقط 
به بود، اغلب، و زمانی که او خیلی کوچک د: کرمیدختر بچه را قربانی خود 

اند هر نوع کاري را به منظور بتوشد تا میاش فروخته شوهر آینده يخانواده
  :نویسدمی  (kulp)کالپد. یاد بگیرد و انجام ده هاآنرسانی به سود

دختران د. شوند برده نیستنمیآورده  هادخترانی که به خانه يهمه
آیند براي این است که همسر میر یي فقهاخردسال و نوزاد که به خانواده

نوزاد به فرزندي  عروسِ گویندمیاین کار به  د.شان شونهاپسر بچه يآینده
چون نوزاد ت تر استر و با صرفهدلیلش هم این است که اولا اقتصادين. گرفت

گسال کمتر است و مراسم عروسی یا بسیار ساده برگزار ردختر خرجش از بز
سوما، د. شومیدوما، یک کارکن اضافه تضمین د. شومیشود و یا کلا حذف می

هم  هاگاهی وقتد. کنمیشود و رشد میعادات خانواده بزرگ  کودك بر مبناي
  د...گیرمینوزادان دختر هم صورت  يفروش، معاوضه جاي خرید وبه

شد ولی دخترانی که از مرگ مینوزادان دختر اجتناب  اگرچه از کشتنِ
 شدمیر رفتار بَمثل حیوان بار هاآنبا د. کردنمیجستند هم در واقع زندگی نمی

از د. کرد از پاي درآینمیوارد  هاآنو ممکن بود از ضرباتی که مادرشوهر به 
و  ؛طور رفتار شده بودشوهر هم در زمان جوانی همینخود مادربا جا که آن

شوهر هم سر هرچند ظلم پدرد. یی بود که خود کشیده بوهاانتقام زجر يتشنه
قربانی ازدواج اجباري بود جا که خود در مورد شوهر هم از آند. جاي خود بو

د. زن را کتک بزن، قدر قدرتش را داشت که بدون این که به او بگوینداغلب آن
سختی ازدواج اجباري در برابر  هاآنخود را با هم بودند که شوهر اي زنان صیغه

د. کرمیکسی اعتراض ن ،کشتمیاگر شوهري زنش را به دلیل زنا د. دامیتسلی 
ولی زن اصولا در موارد  ،خواهد زنش را طلاق دهدمیهر موقع که  توانستمیاو 
اش با جا که خانوادههرچند از آن ت؛خصوص حق خواستن طلاق را داشبه
ممکن بود که د. خروجی عملا بسته بو این راهِ ،کردمیگشت او موافقت نبر

بزاید و  خواهد، که یا برایش بچهمیصیغه  داري که زنِشوهرش او را به مرد پول
 ياو ملک خانوادهد. کرمیگی او را آزاد نبیوهد. اش باشد، بدهیا ابزار لذت جنسی

 هاآنممکن بود که بتواند با ازدواج مجدد از دست تقریبا غیرد. مانمیشوهر باقی 
د. گان ممنوع شچند سنت ریشه دواند و ازدواج مجدد براي بیوههرد. خلاص شو

قبیله اجازه خود به خودي  مردانِ ،بشکندتابو را  خواست اینمیاگر هم زنی 
اي عنوان همسر وارد خانوادهدر نتیجه زمانی که زنی بهد. داشتند که او را بکشن

ت. شسمیاش دست که از زندگیمگر این ،توانست از آن خارج شودمیشد نمی
ماري در شاین راهی بود که زنان بی ،در طول سالیان متمادي تا به همین دوره

کردند و میترین دریاچه غرق یا خود را در نزدیکد. گزیننچین مجبور شدند بر
 د.کردنمییا حلق آویز 

زنانی که د. شان کاملا وابسته به خواست شوهر بوصیغه هم وضعیت زنانِ
نازا  شدند و اغلب بر همسرانِمیبراي او پسر زاییده بودند مورد علاقه واقع 

شوهر د. تر از همسر قانونی بوشان پاییندر کل سطح د.گرفتنمیپیشی 
 د. خواست طلاق دهد و هیچ تضمینی نبومیرا هر موقع که  هاآنتوانست می

 یک سمبل قابل توجه دیگري از بردگی زنان چینی وجود داشت که سنتِ
 يدر دوران سلسله .پس از میلاد رواج داشت پا بود و از قرن هشتمِ  بستنِ
ي خاص و روسپیان هادار براي رقاصقوس پاي کوچک و کفشِ اشتنِد هاتانگ

که  )م -ین ي پادشاهی چهااز سلسله(تانگ -پادشاه نان .مورد تشویق بود
کوچک کردن پاي زنان به روش مصنوعی را به کار  يکرد، ایدهمیشعربافی 

ن چیزي که عجیب است ایت. قواعدي را بر این مبنا گذاش ،چین اروتیکِت. بس
 يوسیلههي اروتیک که بهاروياست که این سنت تنها یکی از آن دسته زیاده

کنند نیست، بلکه به زنان در هر میاصطلاح طبقات بالا خود را متمایز آن به
توضیح این کار این است که به سرنوشتی که مردان د. طبقه و سطحی اجبار بو

د که یعنی دادنمیر) و قدقضا دن (ظاهر تقدیر بو ،کردندمیبه زنان تحمیل 
زن رعیت چلاق مطمئنا فاقد صلاحیت کار کردن بر روي زمین ن. محدودیت زنا

کار و هم او هم یک خدمتد. هاي خانگی بوبود و براي همیشه محدود به فعالیت
 .ابزار اروتیک و شهوت بود

وضعیت زنان تنها زمانی شروع به بهبود کرد که ساختار اقتصادي چین 
ولی د. ري چین ظهور کرداسرمایهزمانی که پرولتاریا و د. تکامل کر شروع به
در حال در دست گرفتن  ،ددر حال ظهور بو يجا که طبقهاز آن بورژوازي

 . کنترل جامعه، رفتارها و قوانین بود
فمینیستی شروع به ظهور کرد و توسط بسیاري  يهادیدگاه1917 در سال

ود که توانستند در دانشگاه پکن ثبت نام و ب 1919 زنان در سالد. تعقیب ش
 .تحصیل کنند

گذشته منسوخ و با  ي فئودالیِهامتوسط خواهان این بود که کد يطبقه
 1931 این موضوع تا سالد. قوانین مرتبط با حاکمیت بورژوازي جایگزین شو

بهترین تحول د. به طول انجامید آن را عوض کر "قوانین خانواده "با آوردنکه 
عنوان زن تقریبا داشت بهد. توانستند ارث ببرنمیرابطه با زنان این بود که  در

ي منقول، دیگر غیرقابل تقسیم نبود، مثل هادارایید. شمیانسان شناخته 
دیگر هیچ د. برسن عنوان ارث به نسل بعديهتوانستند بمیاملاك و مستغلات؛ و 

در رابطه با  وجود نداشت.ا کنند دلیلی بر این که بخواهند زن را از وراثت مستثن
مقررات قید کرد که د. گرایی بورژوازي معتقد بود که بایستی آزاد باشازدواج، فرد

این  ا تحمیلبستن پا: زنان چینی تا پیش از انقلاب ب
 شدندعضو میدر اصل نقص پدرسالارانه سنت

 پوستر  انقلابی:  ►
 مبارزه با روابط عمیق فئودالی و پدرسالارانه ترویج    
 تبارز واقعی ابن مبارزات در زندگی مردم ▼
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تجاري هم نباشد و در نتیجه  يازدواج نباید از سوي والدین اجبار شود، مبادله

ساله 15تا زمانی که دختر د. گري و حق دلالی در این رابطه غیرقانونی شواسطه
همچنین مقررات جدید د. توانستند نامزد شونمیساله نشده بودند ن17 و پسر

تواند میگفت اگر شوهري با زنش بد رفتاري کند و یا به او خیانت کند زن می
 .نباید انجام شودنیز  صیغه .تقاضاي طلاق کند

مقررات ت. مرد بورژوا در زن به دنبال مکمل بود نه کسی که با او برابر اس
هنوز آغشته د. قراري موقعیت برابر براي هر دو جنس بسیار ناتوان بوجدید در بر

چنان منتسب به پدر و مردسالار باقی خانواده همد. هاي کهنه بوبه رسوم و سنت
گرفت و در تمام میدر هنگام طلاق هنوز پدر بود که سرپرستی فرزندان را د. مان

مل حتا کمتر هم پیش ع يقوانین جدید در عرصهد. موارد تصمیم گیرنده بو
تشکل  ترینقدیمی گومیندانن (شک رهبر دولت گومینداکايچیان .رفت

 1949سیاسی چین و دولت جمهوري چین پیش از انقلاب سوسیالیستی 
با سیلی  "ترین هدف این قوانین را مثل بسیاري کارهاي دیگر مهمم)  .است

که بتوان حداقل کاري منظور این است (اعلام کرد  "نصورت را سرخ نگاه داشت
از لحاظ ) مد. حفظ مشروعیت ظاهري دولت باش را کرد که قادر به ادامه و

زد میتئوري، این کارها تنها به گرایشات فردگرایانه و لیبرال در بورژوازي دامن 
رژیم د. اعمال آن بو يآن که پیش برده شد نحوهي ترین جنبهکارولی محافظه

که آزادي را نظم و ترتیب انجام کار بود تا اینبیشتر در صدد حفظ همین 
که ساختارهاي کهن را حفظ کند و ظاهر کشور را مدرنیزه پیشرفت دهد؛ این

ازدواج قرار د. کرد اجرایی باقی ماندر نتیجه بیشتر مواد قانونی بدون عمل .کند
ولی از آن جایی که امضاي زوجین مورد د بود که با رضایت آزادانه صورت گیر
با صیغه کردن در سطح وسیعی مدارا ت. نیاز نبود این آزادي ضمانتی نداش

تا مسائل نامشروعش را  ،هرگونه امکانی به پدر خانواده داده شده بودد. شمی
عنوان عضوي از خانواده در نظر گرفته شد و به لطف این صیغه به زنِد. اعلام کن

شد میزنا وقتی زنا تعریف د. شانحراف، مواد قانونی مرتبط با زناي شوهر منسوخ 
صیغه در  کرد و زنِ میبر قرار   "خارج از خانواده"جنسی  يکه همسر رابطه

عجیب و غریبی که گرفته شد این بود که  يسپس نتیجهد. درون خانه بو
شان خیانت کنند به این همسران هتوانستند بمیطور قانونی شوهران چینی به

تنها زمانی که قوانین مجازات زنا اعمال د. انجام دهن شرط که در خانه این کار را
 .کردمیشد وقتی بود که زن این کار را می

که لازم داشت از اي ازي و استفادهوفشار بورژ يقوانین جدید در نتیجه
منظورش چین پس از انقلاب ن (چی درد. طرح شده بودن ،داشته باشد هاآن

زمان انقلاب فرانسه، بورژوازي زمانی که مثل  )مت. اس 1911خواهی جمهوري
کرد به هیچ وجه نگران تقسیم میفراگیر نگاه اي طبقه يمثابههبه خودش ب
هیچ کسی زحمت زیاده از حد فعال کردن قوانین را به خود د. منافعش نبو

شدند به ناچار به انجام میقوانینی که اگر تبدیل به واقعیت عینی د. دامین
در مورد قوانین د. بخشیدنمینقلابات عمیق اجتماعی سرعت ا تحولات و

توجه  هاآنهم کسی به  هاحتا در شهر .نشده بوداي گونه تبلیغات اضافههیچ
کند که تا میذکر  ن)رجوع شود به کتاب زندگی در چی(الگا لنگ د. کرمین

را به  شانو همسران هادر پکن و شانگهاي شوهران هنوز بیوه1936 هايسال
و گزارشات بیمارستان هر روزه مملو از  هاروزنامهد. فروختنمیدلار 300قیمت 
ي زنان جوان که شکنجه شده و مورد ستم قرار گرفته و تا به حد هاداستان

کس حرفی از قوانین در مناطق روستایی هیچد. بو ،خودکشی کشانده شده بودند
کرد و میرهایی رعایا را فراهم  زیرا ممکن بود این کار موجبات ،دزمیجدید ن

جین اسکارا متخصص 1936در د. این به هیچ وجه چیزي نبود که رژیم بخواه
اکثریت وسیعی از رعایا هیچ چیز از  "چین، به این موضوع پی برد که  وانیندر ق

 "ت.این قوانین ندانسته و نخواهند دانس
را در مناطق آزاد قوانین و آداب نوینی  هادر این زمان کمونیست ،هرچند

تصویب شده و منتشر  1950قانون ازدواج که در سال د. پیاده کرده بودن ،شده
این قوانین از آزادي افراد در بطن د. کرمیاین مقررات را قانونی و تایید  ،شده بود

ازدواج کودکان را د. کنمیکند، برابري کامل دو جنس را تایید میخانواده دفاع 
کند، میه فرزند گرفتن عروس در کودکی را ممنوع منسوخ کرده، رسم ب

کشی را کودك ،را دارد هاآنازدواج  و ثبت کتبی خواست رضایت آزاد زوجیندر
را صادر  هاازدواج مجدد بیوه يکند، اجازهمیکند، صیغه را ممنوع میقانونی غیر
 و در این شودمیقائل کند، حق طلاق مساوي براي هم زن و هم مرد را می

نه نام مرد و نه د. شناسمیمرحله هیچ برتري براي پدر بر مادر را به رسمیت ن
اش هیچ برتري را نسبت به نام و خانواده زن ندارند، در زمان طلاق خانواده

شود و وقتی که بزرگتر شد به اختیار میکودك اگر هنوز نوزاد است به مادر داده 
 .خود کودك خواهد بود

از بین بردن ساختار کهن جوامع روستایی د: نی داراین قانون یک هدف عی
اي در لحظهد. و جایگزینی آن با چیزي که با الزامات اقتصاد نوین هماهنگ باش

تمرکزشان را بر  هاکمونیستد. شمیکه این مناطق آزاد شدند کمپینی برگزار 
ن بر معرفی قانون ازدواج به مردم چی يدر مقدمهد. روي موقعیت زنان گذاشتن

نه تنها زنان بلکه کل جامعه " برندمیکسانی که از آن نفع این تاکید شده است 
رسیدن ت. خاطر منافع جامعه تاکید امروز بر سر رهایی زنان اسولی به "د.هستن

 1949فدراسیون زنان که در سال د. طلبمیبه این هدف بسیج انرژي زنان را 
چانگ، همسر لی فوچوان، تمام  به ریاست تساي ل حاضرتاسیس شد، که در حا

نیز براي اعمال اي چنین کمیتههمت. هاي دیگر زنان را در خود گرفسازمان
ي صنفی، هامقامات دولتی، دادگاه، اتحادیهد. قانون ازدواج تاسیس ش

هنر و ادبیات، د. کردنمیکاري هاي جوانان، همه در این نقطه با هم همسازمان
ه در حال تبلیغ کردن در مورد ازدواج آزاد و رهایی زنان مخصوصا تئاتر، فعالان

 .بودند
ي ها و آداب چندین هزار سالهگذاري جدید در چین، در تضاد با سنتقانون

اصلاحات ارضی را با کمال میل پذیرا  هاآننیم بیلیون رعیت و دهقان است؛ 
ت. ننگین اس اهآنفئودال براي بسیاري از  يشدند ولی نابود شدن خانواده

د. مواجه بودناي ي سرسختانههاو کادرهاي زنان با مقاومت هااعضاي انجمن
 :داستان زیر در پکن برایم تعریف شد

دهقان پیري، که پس از اصلاحات ارضی از حامیان مشتاق رژیم بود ولی با 
ی اش به همین اندازه متقاعد نشده بود، یکاین وجود نسبت به حقوق پدرسالارانه

گی دوباره ازدواج کرده بود را به قتل ها بیوهیش را که پس از سالهااز عروس
وقتی که دستگیر شد به او گفتند که این کارش جنایت و جرم بوده است د. رسان

 "د:مرد پرسیت. ازدواج حکم اعدام براي آن در نظر گرفته اس يکه قانون مصوبه
پیرمرد سرش را  "وصدر مائ "د:گفتن "کسی این قانون را گذاشته است؟ چه

چون توانم باور کنم که مرد راستگو و عاقلی هممیگز نه! هرن "ت:و گف تکان داد
 "د.را تصویب کناي صدر مائو بتواند یک چنین قانون احمقانه و ناعادلانه

در ت. مورد طلاق صورت گرف 396000 حدود 1952 اول سال يدر نیمه
این شتاب د. شمیشناخته  "قانون طلاق "به نام نواحی روستایی قانون ازدواج

کار در اعمال قانون در مورد ضرورت پرداختن به موقعیت خانگی افراد نیز به
د. شدنمیي کودك خانواده نیز بایستی سریعا رها هااین که عروسد. گرفته ش
موي دماغ  ،رسید شوق و حرارت کادرها در اجراي قوانین بیش از حدمیبه نظر 

گیرانه بود و علاوه بر تمام شان از قانون خیلی سختان خانواده شد، تعریفمرد
 د. موضوع صیغه نیز اضافه ش هااین

که را در آینده منع کرده بود نه این هانهادینه شدن سنت قانون، در واقع
برخی از کادرها مردان را مجبور  .کن شودطور ناگهانی ریشهبهوضعیت کنونی 
پول شده خانمان و بیو چون این زنان بی رها کنندشان را يهاکردند که صیغه

 هادهقانان به اعتراض بر خواستند؛ کادر .شان خودکشی کردندبودند بسیاري
 .ترور شدند

ي ناشیانه را محکوم کرد؛ اصل بدون اجبار و هادولت به شدت این تاکتیک
ه جز با تدبیر، صبر و به اطمینان داد ک هافشار را تصریح و تکرار کرد و به کادر

درست است که  "د.توان همراهی دهقانان را به دست آورمیمرور زمان ن
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کن شده است ولی هنوز فئودالیسم از زندگی اقتصادي و اجتماعی کشور ریشه

 "ت.و افکار موجود اس هادر سنت
هنوز  هاخانوادهت. روستایی مشهود اس يدر حال حاضر متغیر بودن جامعه

اصطلاح فرزندخواندگی برند، ولی فروش کودکان و بهمیسقف به سر  زیر یک
والدین  يوسیلهزنان دیگر بهت. کن شده استقریبا ریشه ن)عروس گرفت(

و خود جامعه  ي زنانهاانجمن. دخورنمیشان و یا خود شوهر کتک نشوهران
یار نادر قتل و خودکشی بسد. کننمیطور کل دیگر این کار را تحمل و قبول نبه
 هرچند روابط زن و شوهر از مشکلات عمده نیستند، براي بیشتر زنانِت. اس

من متوجه این موضوع ت. دل اسکرده مادرشوهر است که واقعا سنگازدواج
شدم که آموزش و تبلیغات تاکید خاصی را بر روابط بین عروس و مادرشوهر 

کنند تا خود را مییب ي بسیاري هستند که زنان مسن را ترغهاداستاند. دارن
خواهند تا با ادب و فهمیده میاز جوانان د. با مناسبات و آداب جدید تنظیم کنن

شد زن جوانی را با مییک پوستر تبلیغاتی که تقریبا در همه جا پخش د. باشن
 د. رفتنمیشبانه ي داد که با هم به مدرسهمیشوهرش نشان مادر

طور عینی ین تضمین شده بود هنوز بهآزادي در ازدواج که از سوي قوان
شرایط ت. مثلا فشار روانی از سوي مادران بر دختران وجود داشد. عملی نشده بو

در گذشته ت. زندگی دهقانان موانع جدي و بیشتري را بر ازدواج آزاد گذاشته اس
ي مختلف بودند هابین جوانانی که در روستا ،دلالی حقِ در عوضِ هاواسطه

این کار دیگر منسوخ شده است ولی روستاییان جوان د. دادنمیرا  اجترتیب ازدو
 1955درنتیجه در د. آنقدر شانس و فرصت این که با کسی آشنا بشوند را ندارن

 د:دولت رسما اعلام کر "روز زن "در
اند که هنوز ازدواج از طریق وساطت در بسیاري روستاها مسایل به صورتی

از به شکلی که تنها ن کار باید اجازه داده شود اید. گیرمیشخص ثالث صورت 
 ،به آن صورت زندگی اجتماعی ندارندکه شماري براي روستاییان بیاین طریق 

بتوانند شانس  هایعنی از طریق این واسطه .یک ازدواج اختیاري منتج شود
د این آشنایی و ازدواج، خوي آشنایی با افراد را بیابند ولی در رابطه با ادامه

 انتخاب کنند. 
ي مادام هامثلا در یکی از رماند. تر از پسرها هستنهنوز خوددار هادختر

او د. کنمیدر پاریس زندگی  1930چنِگ، دختر دانشجویی است که در سال 
کارانش عاشقش هستند و تن از هم چندت. هوش و با فکري پیشرفته اسدختر با

اولین کسی د: کنمیگري را انتخاب است ولی فرد دی هایکی از آناو نیز عاشق 
 .که پا پیش گذاشته و از او خواستگاري کند

دنبال شوهرند تا از به ،دختران زیادي هستند که به جاي فکر کردن به کار
دختران شاغل هم دنبال شوهر پول دارند تا دیگر مجبور د. مراقبت کن هاآن

ي هارزوي انجام کاردختران روستایی در آد. نباشند در کارخانه کار کنن
رسند میزنان به آزادي واقعی ن "ت:مادام چنِگ گفد. هستن هاداري در شهرخانه

او توجه ما را به  "د.خود تامین کنن ،مگر این که بتوانند معاش و زندگی خود را
بارز یک رعیت کاملا به  يدختري از روستایش جلب کرد که به نظر او نمونه

ي هاو با درایت تمام توانسته بود با استفاده از روشا د.رهایی دست یافته بو
متاسفانه در حساب ضعیف د. جدید فشرده دو هزار حرف را در سه ماه یاد بگیر

سال قبل، او مردد بود که آیا ازدواج کند د. بود و نتوانسته بود وارد دبیرستان شو
دختر د. ومادام چنِگ دومین راه را پیشنهاد کرده بد. تحصیل ده يیا ادامه

سپس پانصد حرف دیگر را نیز یاد گرفته و ریاضیاتش را هم پیشرفت داده است 
هرچند د. کنمیطوري که اکنون در یک شرکت تعاونی به عنوان حسابدار کار به

 ت.دار اسکه نامزدش در شهر دفتر
یکی از مقاصد د. واضح است که استقلال مالی و رهایی به هم ربط دارن

 د.است که پتانسیل کاري زنان را براي کشور رها و مهیا سازن کمپین رهایی این
کند، میبرعکس تا جایی که زن روستایی خود را اسیر کارهاي خانگی 
که شامل همیشه مقابل چشم خانواده و خودش نیمه انگل خواهد بود حتا با این

 .اصلاحات ارضی شده است

صورت سازمان جاها بهدارند ولی بسیاري چنان خانهبیشتر زنان شهري هم
ي کمک متقابل هافوشون تیمن شهر برخی از زنا 1950 درد. کننمییافته عمل 

در ابتداي کار نسبت به آن عدم اطمینان وجود داشت ولی د. را تشکیل دادن
کودك شان هم در مهديهااز بچهد. عضو آن هستن کارگرزنان اکنون تمام 

فرستاده  "یي کمکهارویسس"اگر کسی مریض شود  .شودمینگهداري 
کمک  هاآني خانه و نگهداري کودکان به هاشوند تا در پخت و پز و کارمی
 دهندمیخوانند، به رادیو گوش میروند، روزنامه میبه کلاس شبانه  هاآند. کنن

 .شوندمیمدیریت خانه و آموزش راهنمایی  يو در زمینه
 آورقدر نفرتی بردگی بود و آنها به معنبراي زن چینی رختخواب تا مدت

را نداشته  هااش این است که دیگر آن محدودیتترین مشغولیت ذهنیکه مهم
شود میبه مردان  هاآناین اشتیاق سوسیالیسم نیست که مانع فکر کردن د. باش

 ،را از اسارت مردان رها سازد هاآنمشتاقانه از سوسیالیسمی که  هاآنبلکه 
براي همین است که زنان چین انقلاب  "ت:مادام چنِگ گفد. نکنمیاستقبال 

معمولا  "د.، به اسم عشق، نه بگوینهاکه بتوانند به این قبیل چیز دخواستنمی
ولی سرد بودن یک صفت فیزیکی  "د.زنان چینی سرد هستن"شنوید که می

شک این موضوع در زنان چینی بیت. العمل پیچیده اسنیست بلکه یک عکس
 هادر طول قرن هاآنآور از تجاوز سنتی است که از نگاه زاري وحشتبییک 

که قادر به ایفاي رفتاري مثبت در زنان باید قبل از اینت. معادل با عشق بوده اس
د. طور کل از شر سنگینی تجربیات گذشته خلاص شوناین زمینه باشند، به

قدر آزاد ر کردن عشق از خود راضی باشند، آنکه از دوجاي اینزمانی که به
 .خواهند عشق بورزندمیگونه که خود باشند که بتوانند آن

بلکه د. کنمیگرایی تحریم نظهور فرد يرژیم به هیچ وجه عشق را به منزله
از  بانزندانچون یی که همهاجا که تلاش شده تا افراد از گروهبرعکس، از آن

رها شوند؛ فردیت، مورد تشویق قرار گرفته شده و  کردندمیمحافظت سنت 
 .عشق روي هم رفته یک احساس مترقی در نظر گرفته شده است

چین نوین را متهم به از بین بردن خانواده و  ،هاکمونیستزمان ضدهم
هر چیزي در خانواده که روابط ت. هر دو ادعایی کذب اسند. کنمینابودي فرد 

که سعی در استحکام آن کند حفظ شده است بدون اینمیدرون افراد را تایید 
کاري که انجام نشده بیگانگی افراد است که توسط نهادي د. داشته باش

ي ارتجاعی هانیرود. گیرمیگر و مقدس و آمرانه  این شکل را به خود سرکوب
است که هدف عمل سیاسی اي نظریه( خوانندمیرا ماکیاولی  هاآنهاي سیاست

داند و بنابراین، آن را محدود به هیچ حکم اخلاقی ستیابی به قدرت میرا د
برد اي را در سیاست براي پیشداند و در نتیجه به کار بردن هر وسیلهنمی

د. م) دانگونه سیاست را به کلی از اخلاق جدا میشمارد و بدیناهداف مجاز می
ولی ت. اس هاکردن زمینتنها آسان کردن کلکتیویزه  هاگوید که هدف اینمیو 

 .گرایی اقتصادي نتایج انسانی آنی را در خود دارداز نظر من برعکس سودمند
اند که در قدر محکم به هم عجین شدهامروزه در چین زیر بنا و روبنا  آن

فاکتور اجتماعی شامل بعدي اقتصادي است ولی د. ي خاصی یکی هستنهازمینه
پیش روي به سوي ت. نسانی وابسته اسي اهاباروري به عوامل و فاکتور

د. سوسیالیسم بر رهایی فرد دلالت دارد، به تاکید بر خود کفایی دلالت دار
در نظر گرفته " مترقی" چیزي يعشق به منزلهت. ازدواج و مادر بودن آزاد اس

، اشتیاق شخصی و ایفاي وظیفه براي کشور با هانظر از تضادصرفت. شده اس
راه به سوي د. خاطر جامعه بایستی به دنبال رفاه باشهرکس به اند.هم در تطابق

رسد و جوانان میکلکتیویزاسیون هم راهی است که توسط آن زن به شان خود 
 .به آزادي

بورژوازي که به خود مفتخر است رفاه عمومی را به اروپا آورده است، باید از 
وند مناسب است این حقیقت که در چین این موضوع از اصول اولیه یک شهر

 ✦ .لذت ببرد
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خانواده در  چین سوسیالیستی
 
 

 
 
 
 
 
 

 

است. این  )»يمنیر امیر«ي ترجمه(» کلودي بوروایل«، اثر »نیمی از آسمان« از کتابِ » دارياجتماعی کردن خانه«و  »خانواده« دو بخشِ اي ازمتن زیر گزیده
همراه با تعدادي دیگر از زنان فرانسوي به چین سفر کرد و تحولات  1971جنبش زنان است که در سال کتاب حاصل مشاهدات کلودي بوروایل یکی از فعالین 

کوتاهی از این  يجوانب مختلف زندگی زنان در چین سوسیالیستی را از نزدیک مشاهده و به نگارش در آورد. در این جا سعی شده است گزیده صورت گرفته در
 هشت مارس قرار دهیم. يار خوانندگان نشریهتیو نقش و جایگاه این تغییرات در رهایی زنان در اخ ت در خانوادهکتاب را در مورد تغییر و تحولا

 نینا
 

تاریخی دارد. این یکی از  يخانواده در چین یک صفت مشخصه
و انواع مختلف  هاکردترین عوامل جهت افزایش شناخت ما از عملمهم

 يکه مشخصهاي ست و پنج سال خانوادهاست. در عرض فقط بی هاخانواده
ودالی بوده به نحوي در چین تغییر یافته که در هیچ یک از ئف يجامعه

 داري سابقه ندارد.کشورهاي سرمایه
توانست وجود داشته باشد. این نمیبراي زنان در چین فئودالی راه حلی 

حفاظت  سنن دیرینه نبود که ستم بر زنان را يصرفا رسوم قدیمی یا وزنه
زیادي داشت. » پشتیبانان«م به عوامل زیادي وابسته بود و کرد. این ستمی

توانست فقط مساله زنان باشد. ستم بر زنان به رهایی زنان به هیچ وجه نمی
یک نظام اقتصادي بود و رهایی زنان چین فقط  کلی محصولِ طور
 توانست با انقلاب تحقق یابد. می

ر فرداي انقلاب چین تصویب شد، گواه که د 1950قانون ازدواج 
انقلاب دمکراتیک نوین  يتغییراتی است که در مناسبات زن و مرد به واسطه

انجام گرفت. چند همسري و صیغه ممنوع شد. ازدواج دختران و پسران زیر 
سال ممنوع شد. رضایت طرفین به یگانه اساس ازدواج تبدیل شد.  18

شد و طلاق بی هیچ پرداختی جاري  محدودیت در دلایل طلاق برداشته
اخلاقیات فئوالی مهر تایید  يشد. اما این فقط یک قانون بود که بر خاتمهمی
کهن هنوز  يداد. خانوادهمیگیري سیاسی نوین را نشان نهاد و یک جهتمی

شد. اصلاحات ارضی با نابود کردن میکرد داشت و باید در عمل نابود عمل
ي کهنه خانوادگی وارد هاباري بر ساختارمرگ يگ ضربهي بزرهامالکیت

آورد. تقسیم مجدد زمین بین خانوارهاي دهقانی و نیز بین همه زنانی که 
خواستند شوهر خود را ترك گویند به نحو قابل میکردند یا میتنها زندگی 

اي قدرت نهاد ازدواج را تضعیف کرد. موج عظیم طلاق در دورهاي ملاحظه
ي از پیش ترتیب داده هااه سراسر چین را فرا گرفت و بسیاري از ازدواجکوت

 شده به هم خورد.
ي خاص خود است. در درجه اول هابدون شک چین داراي برخی ویژگی

ي حمایت یک رهبر مبازه علیه ساختار خانوادگی بورژوایی به پشتوانه
اي نوع خانواده ي فئودالی برگیرد. در درجه دوم گذشتهمیپرولتري صورت 

 ت تاثیر گذاشت. فکه طی پیش روي انقلاب دمکراتیک نوین شکل گر
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باري را بر مرگ يطور که اصلاحات ارضی ضربهدرست همان

فئودالی وارد کرد، کلکتیویزاسیون (کار  يساختارهاي خانواده
مند در فروپاشی گروهی کردن) نیز یک عامل قدرت

حت دمکراسی نوین بود. ساختارهاي بورژوازي خانواده ت
گشت به تولید بی این را فهمید و با پیشنهاد بربورژوازي به خو

دقیق بر کلکتیویزاسیون وارد کند. اي خانوادگی کوشید ضربه
ي عظیم است. این ایجاد دگرگونی انقلابی در خانواده یک وظیفه

شامل تغییر کارکرد خانواده و نابودي منافع فردي، و نیز ایجاد 
مناسبات اي ي مناسبات نوین بین مرد و زن و تغییر ریشهدهفزاین

ي مهم بین والدین و فرزندان است. به همین خاطر باید به این نکته
ي ي سادهتوجه کرد که انقلابیون چینی دگرگونی خانواده را یک نتیجه

بلکه یک پیش شرط ضروري انقلاب به  خیزش اجتماعی ندانسته
» رهبري«ند که زنان طبعا مسئول اهبر این عقید هاآورند. آنمیحساب 

است که زنان باید اي انقلاب در خانواده هستند و این یکی از وظایف پایه
خواهیم به برابري جنسی برسیم میدر قبال نوع بشر به انجام برسانند. اگر 

سو «داري باید دگرگون شود. رفیق له را حل کنیم. خصلت خانهاباید یک مس
سازماندهی زنان  يو حزب کمونیست چین که از مسئولین اولیهعض» یین

داري یکی از رموز رهایی زنان است... اگر ما اجتماعی کردن خانه«بود گفت: 
برابري جنسی صوري خواهد بود یعنی در قانون  ،چنین کاري را عملی نکنیم

وجود خواهد داشت اما در واقعیت خیر. تضاد آنتاگونیستی بین مرد و زن 
 ».حل نخواهد شد و در تحلیل نهایی سوسیالیسم شکست خواهد خورد...

ي هالوحانه از کانالبورژوایی که ساده» مشاهدات«همیشه این  ... من
داران در حال حاضر خانه«م: اهشود را بسیار آموزنده یافتمیرسمی ابراز 

دار نهدهند که زنان خامیداري اختصاص شهري همان ساعت کار را به خانه
کارگر با سه بچه  يگویند یک زن از طبقهمیوقتی » در صد سال پیش.

پردازد... این میداري است، او کماکان روزي چهارده ساعت به خانه "کاربی"
م و یرا بشوی هاخانه برویم تا لباسيواقعیت دارد که ما دیگر نباید به رختشو

دشوار  يي ما با وظیفههااما از سوي دیگر مادر بزرگ ،مشت و مال دهیم
و  هادرسی بچه يکاري شوهر، برنامه دهی خود بر مبناي شیفتِسازمان

مجبور نبودند که  هاو ادرات پست روبرو نبودند. آن هاساعات کاري مغازه
ساعات طولانی را به رفتن از این سوپر مارکت به آن سوپرمارکت براي یافتن 

ي ما در گذشته هامادربزرگترین محل اختصاص دهند... ارزان
شان دوستان قدیمی شان را در کنار خود داشتند، در محلهيهامادربزرگ

کردند... ما واقعا در موقعیت تحرك دایمی میکمک  هاداشتند که به آن
کنیم که کفش. اقامت میطور شهر یا دوست عوض کنیم. ما همانمیزندگی 

توانیم با مردمش آشنا شویم. نمی قدر کوتاه است کهما در یک محله آن
توانند به ما کمک کنند. در میکنند که نمیقدر دور زندگی والدین ما آن

روستا  يخانهشويکشی وجود نداشت اما وقتی زنان به رختگذشته آب لوله
کردند. ممکن است که آب میحداقل با زنان دیگر ملاقات  ،رفتندمی
زمان ارتباط اجتماعی بین زنان اما هم ،رده باشدکشی کار زنان را راحت کلوله

را محدود کرده است. حالا کار رختشویی هر روز پشت درهاي بسته صورت 
شده و به زبان رایج وجود خارجی ندارد. امروز  "نامرئی"گیرد. این کار می

شویی، زنان وقت خود را صرف مرتب کردن رختخواب، خرید، آشپزي، رخت
کنند. این یک میشویی دوباره دوباره، رخت باره، آشپزيِاتو زدن، خرید دو

شود. حتا اگر یکی دو ساعت میرشته وظایف خانگی است که هر روز تکرار 
تر از آن است که حتا بتوان وقت واقعا آزاد وجود داشته باشد این زمان کوتاه

از خانه بیرون آمد. نتیجه این است که اوقات استراحت نیز به ساعات 

کننده و تنهایی و کسل
شود. آن مینومیدي مبدل 
ایستی و میوقت است که جلوي آینه 

بینی که مثل عروسک خیمه میکنی. میبه خودت نگاه 
شوي اما یک قدم هم جلو میشب بازي به این طرف و آن طرف کشیده 

فقط براي این که  ،نیکَکنی که جان بِمیروي. آیا تو براي این زندگی مین
رتق و فتق کنی تا او بتواند کارش را بفروشد و خوراك و لباس و  شوهرت را

  داري بر دوش تو باشد؟ خانه را تامین کند و تهیه و تعمیر و نگه
کرد خانواده در جامعه عوض نشود زنان رها نخواهند تا وقتی که عمل

ارد تا کارگران آینده را تولید شد. خانواده در میان طبقات تحت ستم وجود د
داري کرده، آنان را سرپا نگاه دارد. فرزندان و د و کارگران امروز را نگهنک

خواهد. می هاشوهران ما باید به همان چیزي تبدیل شوند که بورژازي از آن
سیالیت و رقابتی که در به کار بست نیروي کار وجود دارد، باز تولید نیروي 

ال تامین ملزومات سازد. هر کس در قبمیکار به شکل خصوصی را ضروري 
ترین شکل ممکن و در تمامی سطوح مسئولیت داري به کاملجامعه سرمایه

مستقلانه خویش را دارد، در غیر این صورت با خطر کنار زده شدن توسط 
 ي تولید و در نتیجه با نابودي روبروست.پروسه

داري ضرورتا نفی نقش اقتصادي خانواده و در اجتماعی کردن خانه
ـ (چین در این جا کند. میی نقش سنتی سیاسی آن را ایجاب نتیجه نف

ي اعضاي خانواده تقسیم سان بین همهطور یکداري بهخانهویراستار) 
در  - بزرگ شوهر، زن، فرزندان، پدر و مادر - شود. بدین ترتیب هرکسمی

شوید، غذا را آماده میکنند. وقتی مردي رخت میامور خانه شرکت  ياداره
 هااین کار يدوزد... و همهمیرا  هاکند، دکمهمیند، زمین را جارو کمی

دهد، میشنبه انجام منظما در طول هفته و نه فقط در روزهاي شنبه و یک
 وقت او دیگر یک شوهر به مفهوم رایج کلمه نیست. آن

داري بیش از خانه يکلکتیویزه کردن فزاینده و)ـ  (چین  در این جا
داري به عنوان فعالیتی که مبتنی بر خانواده خته که خانهپیش آشکار سا

محصول یک شکل خاص از سازمان اجتماعی (و موقتی) بشر است.  ،است
است که اي این نوع سازمان اجتماعی مستلزم وجود خانوارهاي جداگانه

داري همواره یکی از اشکال کشند. خانهمیداري را به دوش مسئولیت خانه
وده است. زمانی که شما همراه با گروهی از مردان و زنان دیگر انواع تولید ب

فهمید میگیرید تازه میي کل اهالی را به عهده هاوظیفه وصله کردن جوراب
آور بوده است. این کار سابقا از سوي وار و شرمکه این کار چرا سابقا بنده
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ی طور اجتماعهزیرا خصلت مفید و ضروري آن ب ،شدمیهمگان تحقیر 

چین کهن به بسیاري از کارها هنوز  يشناخته نشده بود. برخوردهاي جامعه
دهندگان آن تحقیرآمیز شود. به هر نوع کار بدنی و انجاممیدر غرب دیده 

شود بلکه واقعا آن را میداري نه فقط تحقیر شود. در غرب خانهمینگاه 
سر خود را گرم "فقط  هاکنند آنمیگویند زنان که کار نمیگیرند. مینادیده 

داري در چین نقش . یکی از کیفیات اساسی کلکتیوهاي خانه"کنندمی
وجود  ،کندمیاست که در ارتباط با جوانان و مردان بازي اي کنندهدگرگون

 "کار نامرئی"چه ما زنان در غرب آن را شود که آنمیاین کلکتیوها باعث 
ت که مردان و جوانان چینی ملموس و محسوس شود. این واقعی ،نامیممی

داري را نفی کنند و در واقع اهمیت آن را به رسمیت توانند خانهمیدیگر ن
وقت در طور نیمهبه هاآن يشناسند از میزان سطح شرکت داوطلبانهمی

ي جدید معلوم هاجمعی کارگاهي کارگاه جمعی و در ساختن دستههافعالیت
چین پر  یه حیات فرهنگی محلات هستند...چون موتور اولهم هاشود. تیممی

داران سابق را خانه هاي آماتور تئاتر است. بسیاري از این گروههااز گروه
ترین مهم» رستوران خلق«ند. در محلات شهري و روستاها اهتشکیل داد

خانگی بوده که  يغذا اولین وظیفه يساختمان عمومی است. زیرا تهیه
 ست. اهاکنون جمعی شد

داران سابق را تغییر داده لکتیویزه کردن (اجتماعی کردن) زندگی خانهک
ي نواحی، درست مانند هر واحد تولیدي دیگر هاست. تیماهو غنا بخشید

طور کامل در تمامی شوند و بهمی دهی شده و درگیر فعالیتسازمان
ها مباحثاتی را بر سر اوضاع جویند. آنمیي حیات سیاسی شرکت هاحیطه

ي حکومت، بر سر موضوعات مهم مربوط به هاالمللی و بر سیاستینب
اي برند. هیچ جنبهمیساختمان سوسیالیسم و نقش زنان در انقلاب به پیش 

داران سابق را از آن منع کرد. اخیرا از جامعه چین وجود ندارد که بتوان خانه
 هد شدمننینیسم باعث یک جنبش گسترده و قدرتل ـ ي مارکسیسممطالعه

سختی خواندن و دارانی که بیش از پنجاه سال سن دارند بهست. خانها
اثر  يگفتند که در حال مطالعهمیدانند بدون خودنمایی به ما مینوشتن 

توان این میسختی هستند. به» ماتریالیسم و امپریوکریتیسیزم« لنین به نام 
 را از آثار عامه فهم لنین بر شمرد.

نوین در چین باید آن را بر بستر تحولات  ينوادهبراي فهمیدن خا
اجتماعی در نظر بگیریم. باید جایگاهی را که هر یک از اعضاي خانواده 

جاي این که مردان و روند تا در جامعه اشغال کنند در نظر بگیریم. شما بهمی
مایو «د در نظر بگیرید باید زنی نظیر طور مجرزنان و کودکان چینی را به

چائو یان را به خاطر آورید. زنی کاملا آگاه که در آفرینش  ياز کارخانه» یین
کند تا خودش را میجمعی زندگی نوین شرکت دارد و به تغییر جهان کمک 

رود تا میهم دگرگون کند. زنی این چنین که هر روز صبح به کارخانه 
شان رهداران دنیاي ما ندارد که لنین درباشباهتی با خانه» انقلاب کند«

ترین فرساترین، طاقتمعنابار بی«هستند چون » خانگیي برده« گفت: ...می
و حوصله سربرترین زحمات در آشپزخانه و امور خانوادگی را به دوش 

 ».کشندمی
کوچک را در نظر بیاورید. یک » لی«واقعی مثل  يشما باید یک بچه

ارزات براي دگرگون داند هدف از مبمیآگاه به واقعیت اجتماعی که  يبچه
 هابا دوستانش انواع و اقسام فعالیت هکه همرااي ساختن مدرسه چیست. بچه

ي هاي علمی گرفته تا امور پزشکی، بحث در مورد سیاستهااز آزمون ـ
دهی را سازمان ـ هاي کودکان و نظافت خیابانهاالمللی، تشکیل جوخهبین
ي هاما ندارد. شباهتی با صغیر يهاشباهتی به بچهاي کنند. چنین بچهمی

ها در راس مثلث مطیع و تحت ستمی که تحلیل از وضعیت روحی آن
  خانواده قرار گرفته، ندارد.

دهقان، نظیر مردي که در  هاشما باید یک مرد مشخص، یکی از میلیون
کند را مجسم کنید. این مرد یک کارگر زراعی است و میزندگی  »شوان«

است. او هنوز با طبیعت و دشمنان طبقاتی مبارزه  زادهخود یک رعیت
 هاکند تا یک دنیاي نوین بیافریند. این مرد، که وصله کردن جورابمی

رود میو وقتی همسرش براي آموزش مارکسیسم  برایش طبیعی است؛
توان یک مینگهداري کند، را دیگر ن هاداند که از بچهمیخود  يوظیفه

گر مذکر در دنیاي ما دانست. چنین زنان، ک ستمدیده و یا یکارگر ستم
یی سرمشق براي هاکمونیست هانوینی استثنا نیستند. آن کودکان و مردانِ

رود. ما میهمه خلقند. نمایندگان جهتی هستند که انقلاب دارد به آن سو 
ها را به یاد داشته کنیم آنمیباره خانواده در چین صحبت باید زمانی که در

دهند از قلب خانواده گذر مینوع جدید کار و اهمیت نوینی که به کار باشیم. 
 کند.میکند، خانواده را تصحیح و آزاد می

واحد خانواده باید بخشی  ،تا زمانی که اجتماعی شدن هنوز کامل نشده
داري از مسئولیت تامین اعضایش را به عهده بگیرد. بدون شک همین خانه

عنوان یک واحد اقتصادي ت که خانواده را بهبخشی از آن مبناي مادي اس
کند. حتا اگر مسئولیت خانواده در این عرصه مداوما محدود شود، میبازتولید 

داري خصوصی یک مانع مادي و نه ایدئولوژیک در راه رهایی کامل زنان خانه
برابري ضروري بین زن "یا  "نقلاب در مناسابات اجتماعیا"است. صحبت از 

است. اما تا زمانی اي کار ساده "مبناي ازدواج آزاد يمثابهعشق به"یا  "و مرد
که تولید بر مالکیت خصوصی مبتنی است این فقط در سطح یک حرف پوچ 

 باقی خواهد ماند. 
دارانه نشاندن تملک جمعی تحت سوسیالیسم به جاي تملک سرمایه

ا پس از (خصوصی) ابزار تولید، یک اقدام حقوقی صرف نیست و پرولتاری
داري را اعلام بناي سرمایهي زیرتواند حکم خاتمهمیکسب قدرت صرفا ن

توان صرفا به مسایل ایدئولوژیک نسبت داد. میکند. بقاي ستم بر زن را ن
تواند بقا میگرانه است که مادي ستم يگرانه با وجود یک پایهایدئولوژي ستم

مادي است. سوسیالیسم ستم  ،منطقی جلوه دادن آن ،کرد آنعمل یابد و
شرایط مادي که به آن  يداري و محو کلیهموجب ناپدید شدن سرمایه

شود. چنین اعتقادي به این میدهد، نمیگرانه پا نابرابري و مناسبات ستم
یی که کماکان تحت هاو نابرابري هاستم يمعنا است که کاسه و کوزه همه

که گویی بدون هیچ » کهنی يهاایده«سوسیالیسم وجود دارند را بر سر 
 مبناي مادي هنوز موجودیت دارند، شکسته شود.

داري و کمونیسم که هر یک سوسیالیستی؛ سرمایه يدر سراسر مرحله
اي درگیر مبارزه ،شوندمیتوسط طبقات اجتماعی مربوط به خود نمایندگی 

ت ند. علت این که ستم بر زن علیرغم تضعیف شدن، کماکان تحاهرحمانبی
این نیست که سوسیالیسم مبناي مادي این ستم را  ،سوسیالیسم بقا دارد

کند، یا این که ستم بر زن چیزي وراي ستم اجتماعی است. بلکه میفراهم 
ست. در ا هکن نشدطور کامل ریشهداري بهصرفا بدین خاطر است که سرمایه

حد در کمونیسم خانواده در هیچ جنبه یک وا کمونیسم چنین نیست.
براي تولید ستم بر زن اي اقتصادي نخواهد بود. بنابراین خانواده دیگر پایه

نخواهد بود. در کمونیسم و فقط در کمونیسم است که دیگر کیفیت یا 
به هر «دهد ما به ازایی نخواهد داشت: میکمیت کاري که هر فرد انجام 

 ✦».کس بر حسب نیازش
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 نورا. س
ي تکنولوژ و علم دري ریگچشم سرعت با بشر که است آشکار همه بر

 در و علوم رشد با که است آن مردم عموم تصور ای و انتظار. رودمی جلو
 شیافزا زینی اجتماع وي فردي هايآزادی حت و شیآسا رفاه، آن،ي هیسا
 تیوضع به ساده نگاه کی یحت اما. شودمی کم مذهب و خرافه زین و ابدیمی

 در که آن از شیب علم وي تکنولوژ. دهدمی گریدي روند از خبر جهان،
 هاسنتي ایاح ای و تیتثبي راستا در باشد بشریی رهاي هاراه افتنی خدمت

 بای مخاطب ونیلیم چندي هارسانه. است نیدروغ و کهنهي باورها و
 جهان انیحیمس رهبر پاپ که آموزندمی جهان مردم بهی نجومیی هابودجه

 ذات ازی جزئ رقابت داند،میی اله درگاه به دعا را فقر با مبارزه راه نیتریاصل
ي همسر وي مادر ندارد،ي دارهیسرما اتیاخلاق بهی ربط و است شرب

 خانه از رونیب در کاري برا مردان و است زناني فهیوظ و شغل نیترممه
 به انیم نیا دری مترق و متفاوتیی صدای گاهگاه اگرچه....  و نداهشد ساخته
 بلغانمي همهمه انیم که است پژواكیب و رنگکم چنان اما رسدمی گوش
 نشان امروزی زندگ تیواقع. شودمی محو سرعت به اتیاخلاق نیترماندهعقب
 استي تفکر میتحکي راستا در همواره رسانه و علم وي تکنولوژ که دهدمی
 و غیتبل باشد ترمانده عقب قدرت نیا چقدر هر و دارد دست در را قدرت که

 انیم نیا در و شودمی شتریب زن شدن و دنید دوم درجهي برا آموزش
» شیم و گرگ. «دهدمی انجامی خوب به را فهیوظ نیاي دارهیسرماي نمایس
 .ستهاآن ازی کی داردنبالهی لمیفي هازوتیاپ ازی کی عنوانبه

 نام بهي دختر داستان ،داردي ادیز مخاطب زین رانیا در که لمیف نیا
ی زندگ هدف تنها و کندمیی زندگ پدرش با کهی جوان اریبس دختر. بلاست

 توان است، اجتماع جوان زنان نماد که بلا لمیف نیا در. است شدن عاشق او

 باور را خود و بنگرد خودی زندگ به کهآن بدون او ندارد را مرد بدونی زندگ
 و کردن فکر به قادر بلا. است سرگردانی عشقي هاشکست انیم کند
 ازی حت او. ستین اشیزندگ مردان برخوردیی چرا مورد در دنیشیاند

 تا کند دایپ گریدي مردی عشق شکست از بعد تا ردیگمیی مرخص مدرسه
 یگونه به نه اما دهدمی نشان را هاایني همه لمیف. باشد اشیزندگ محور
 بیترتي طور را فضا و دهدمی کیرمانت لعاب و رنگ را بلا رفتار بلکهي انتقاد

 و بدارد دوستش کندي پندار دزاهم بلا با مخاطب جوان دختر که دهدمی
 . کندمی ازدواج ادوارد، با بلا سرانجام. است خوب بودن بلا که ردیبپذی حت

 را بایز جوان مرد کی ظاهر که ساله 104 آشامخون نیا با بلا ازدواج
ی شکل در ضدزن اتیاخلاق و و باورها نیترماندهعقب تروج و غیتبل آغاز ،دارد
 هر و است آشامخون ادوارد کهآن بر علاوه. است ریپذدل و کیرمانت اریبس

 حرکت هر. کندمی بیتعق را بلا هیسا کی مثل است خطر در بلا جان لحظه
. کندمی نگاه او به خواب در که رودمی شیپ جاآن تا حتا و دارد نظر ریز را او
 و دهدمی جلوه کیرمانت را ادوارد مارگونهیب حرکات نیاي همه لمیف

 است، ماریبي جامعه کی محصول کهي اهگون ماریب لیدلا به نهمتاسفا
 "کیرمانت" و "یسکس"ی عمل را پسران زیرآمیتحق کار نیاي اریبس دختران
 سرکوب و ریتحق برده کی گاهیجا در و برندمی لذت آن از و کنندمی حساب

 دهرچن دارد نظر هاآن به که نداهکرد دایپی ارباب که کنندمی احساس شده
 ،يدختر اگر آموزندمی جامعه در همه حال نیع در. گونهخفاشي نظر
 را او خواب و بخزد او اتاق بهی پنهان و آهسته کند؛ دنبال هیسا مثل راي پسر
 دوگانه قضاوت و تفکر نیا». است وانهید دخترك: «گفت دیبا کند؛ی بررس
 و کندمی ماریب را زنان هم که جامعهي دوگانهي استانداردها از استی بازتاب
ي ماریب مرد و بودن بردهي ماریب زن. مختلف روش دو به اما را مردان هم

 دختران که است وحشتناك هم موضوع نیا تصوری حت. ردیگمیي داربرده

 عشق
 یا                 

 !بندگی                  
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  شیم و گرگ لمیفی غاتیتبل پوستر
 یدوب دری عرب به

ي پسر اگر که) شیم و گرگ چونیی هالمیف قیطر از جمله از( رندیگمی ادی
 !!است کیرمانت وی سکسی لیخ کند رفتار او با مارگونهیب نیچن نیا

 کردن منعکس ای وی پورنوگراف فقط زن کردن ابژه کنندمی فکری برخ
 را او دیبا مردها کهي موجود. است ابژه هم بلا اما. است ریتصاو در اوی برهنگ

ی تهانیم عروسک کی مانند درست. کنند مراقبت او از و کرده خشک و تر
 ابژه کیي عاشقانه صطلاحاهبي بطهرا. ردیبگ میتصم و شدیاندیب تواندمین که

. باشد طرف دو رشد وی دوست متقابل، احترام اساس بر تواندمین عتایطب زین
 عاشقانه کهآن از شیب او خمار نگاه. است معتاد رابطه نیا به شده ابژهي بلا

 به دست کندمی ترکش ادوارد کهی زمانی حت. است ادیاعت نشانِ باشد
 خودش توسط او قتل از بلا کردن ترك با خواهدمی ردادوا. زندمیی خودکش

 از مارگونهیبي رابطه نیا که دهدمی نشانی خودکش با بلا اما کندي ریجلوگ
 و ستین بلا مختص بودن ابژه وی وابستگ البته. دارد ارزش شتریب اشیزندگ
 در بلا کهی زمان حتا. نداهوابست و فیضعی زنانی جملگ لمیف نیا زنان

 زبان و قدرت شود،می "دراززبان" و "يقو" آشامخون با رابطهي جهینت
 به شدن لیتبد خدمت در نه و است رابطه نوع آن خدمت در اشيدراز

 بهی متکي جا به بلا. دارد را خودش باور و فکر که مرد از مستقل "خود"
 . است مرد کي یبرا تیاهمیبي اهیسا تنها بودن خود

 به زیني مادر لهامس و نیجن سقط ،یجنسي هرابط لمیف نیا دری حت
 خواهدمین که دیگومی بلا به ادوارد. شودمی غیتبل اششکل نیترماندهعقب
ی امیپ هم نیجن سقط مورد در لمیف باشد داشته سکس او با ازدواج از قبل
 در شودمین نیجن سقط به حاضر شودمی حامله ادوارد از بلای وقت .دارد
 ستون شدن شکسته باعث خفاشمهین یبچه کی آوردن ایدن به کهی حال

 دیبا لمیف نیا که جاآن از اما. کندمی دیتهد را شیزندگ و شودمی فقراتش
ی لتیفض چه که ابدیمیدر بلا ،کند غیتبل رای حیمسیی ادگرایبني دئولوژیا

 ی.خانوادگی زندگ راه در خود کردن فدا و شدن مادر از بالاتر
 ساده ینوجوانانه تکِیرومان کی تنها شیم و گرگی رخب دید از دیشا

 کیدئولوژیا غیتبل اما. کندمی فراموش و ندیبمی مخاطب کهی لمیف. است
ي هاآموزهي برا منطبق کهي دئولوژیا. است ریانکارناپذ داتیتول گونهنیا
 مردان مادرِ و همسر و دختر زیچ هر از شیپ زن هاآموزه نیا در. استی نید

 در که باشدی سنتي خانواده دیبا شیآرزوهاي حوزه. شودمی فیتعری زندگ
 و لیتحص. است خانواده یفرمانده و متفکر مغز و ستون مرد آن

 وی خانوادگ روابط میتحکي راستا در کهی زمان تنها زني هايتوانمند
 استی اله موهبت کی مانیزا. ابدیمیی معن است آن پدرسالار-مرد ساختار

 از. ابدی دست کمال به تواندمی کند تجربه را آن کهی زمان تنهای نز هر که
 لمیف سازندگان که ستین مهم دارد وجودی نید هر در تفکرات نیا که جاآن

 زنان انیادي همه در. تیهودی ای و اسلام ای باشند تیحیمس روانیپ
 هالمیف گونهنیا. ابندیمیی معن مرد کی کنار در تنها که رندیحقی موجودات

 او کهي اهدور در. گذاردمی ژرف ریتاث مخاطب جوان زودآموز ذهن بر
 در فعالی نقش شد،یندیب قایعمی اجتماع روابط و ایدنی ستیچ به تواندمی
 نیترماندهعقب تهاجم مورد ابدیب خودي برا ایدن یگرانهستم روابط رییتغ
 کهآن از شیپي اریسب و ردیگمی قرار مرد و زن روابط مورد دري دئولوژیا

 درست راه کندمی غیتبل رای ماندگعقبي تکنولوژ کهیی ایدن نیا در بتوانند
ی روابط به تن هاآن. شوندمی غرقی زندگ کی یگروزمره در ابندیب را

 .ندکمی نیتضم را ثروتمندان سود. کندمی حفظ را موجود نظم که دهندمی
 ادی مردان. ندیافریب کار جهان يبرا گریدي ریمزدبگ تا آورندمی فرزند

 باور زنان. کندمی خوشبخت را او زن کی یزندگ دیتهد که رندیگمی
 خطرناك ریومپا. بودن مرد کیي دنبالهی عنی یزندگی معن که کنندمی

 رویپ به را تو تواندمی بلکه ،بکشد  را توتواند می کهآني برا نه است
 که بقبولاند تو به حال نیع در و کند لیتبد باورها و تفکرات نیتردهیپوس

 عشق و کردنی زندگ راه تنها راه نیا
 است خطرناك ریومپا. است دنیورز

ی زندگ در تفکراتش بازتاب چون
 ژهیوي هاجلوه و بایز ریتصاو کهی واقع

 زنان ریتحق رودمی انیم از دکورها و
 قتل و تجاوز هزاران به شودمی لیتبد

ي هاشهیر چونی دپاشیاس وی ناموس
 که استی تیمالک حس هاآني همه

 شیم و گرگ در و دارد بلا به ادوارد
 داده مخاطب خورد به عشق نام به

 رهایومپا و ریومپا بله. شودمی
 ✦.اند خطرناك
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... سران ارتش، پلیس  روز موعود رسید. روز شنبه؛ سالگرد انقلاب. تعطیلی رسمی.«
سخنرانی کردن و تهنیت به هم گفتن، در  خوردن، و روحانیت براي جشن و سرور،

ى اطراف آن توسط پاسداران ساختمان و تمام محوطه اند. ...مسجد ارشاد جمع شده
امنیتیِ  یک روز پیش از جشن، طبق روال معمولِ اقدامات شود ...انقلاب محافظت مى

به این اند و شان بیرون کردهي مسکونیهااهالی محل را از خانه گونه مراسم،این
تر چهار زن در ند. ... چند کیلومتر آن طرفاهتر کردگذاران را راحتترتیب کار بمب

اند جز ملیحه که مثل شان مسلحکنند. ... همهمیي مشرف به مسجد دیدار تپه
 هاآن همیشه چادر سیاه بر سر دارد. ... ساعت تقریبا یک و نیم بعد از ظهر است. ...

اند. ... در یک زده طور وحشتناکى هیجانلرزند و بهود مىکشند، به خانتظار مى
هاي هاي سرکش، صدایى کر کننده! منارچشم بر هم زدن، انفجاري سرخ، شعله

.. گلی و زرین با . نشیندشوند. ... بر لبان زنان لبخند میمیطلایی مسجد هزار تکه 
ست. ا هزدشان شگفتزينشیند و از پیرومیجهند. ملیحه آرام میخوشحالی از جاي 

سوار از کنارشان دوچرخه رسانِکشد. پیغامفاطمه، آسوده خاطر، آه عمیقى مى
ي گذرد؛ در حالی که دستش را بلند کرده و انگشتانش را باز نموده؛ به نشانهمی

ي فاسد. جوشد. ... دو هزار انگلِ شکم بارهمیموفقیت! اشک شادى از چشمان زرین 
آوریمش، طور که به وجود مىدیم که دولت قدر قدرت نیست. ... همان... ما ثابت کر

 )23(فصل ...» توانیم ساقطش کنیم. می
ملیحه، زرین، فاطمه و گلی، اعضاي یک گروه چریکیِ زنانه هستند که 

بسته شد. آنان کمر به سرنگونی  1357اسفند سال  17اش در روز نطفه
 اند. جمهوري اسلامی بسته

حولِ تکامل و دگردیسیِ این » میدان آزادي در محاصره«رمان ماجراهاي 
شود. نقلابِ دینی و جنسیتی بازگفته میضد ي آتش نبرد باچهار زن در کوره

شان، روز جهانی زن است که چرخش در آگاهی و مسیر زندگی همهي نقطه
 د:کنشود. راوي این طور آغاز میمى شوم رژیم جدید به زنان مصادف يحمله با
بارید؛ مینم اسفند. آسمان روشن و هوا سرد. برف نم 17روز جهانی زنان بود؛ «

 » بهار، امسال، دیر کرده بود. 1روند. آخرین برف سال بود. برفِ زاغ.آهسته اما یک
راه ژاله است. همسر و دو واقع در سه» سالن آرایش زیبا« گرِ زرین آرایش

سن و سال مادرش است و زنى ه که همفرزند دارد. قرار است با دوستش ملیح
با تجربه، به تظاهرات هشت مارس برود. ملیحه بر خلاف زرین محجبه است. 

همسرش را از دست داده و از دو فرزندش که اکنون باید بیست و چند ساله 
 کند.میرش خیاطی یخبري ندارد. او براي گذران زندگی، در اتاق محق ،باشند

رسند، از دیدن صفوف به نزدیکی دانشگاه تهران میافتند. وقتی به میراه 
شوند. تنها نیستند! زنان از جنوب، ي زنان غرق حیرت و شعف میهم فشرده

اند. پرستار و کارمند، معلم و آمده هاشمال، غرب و شرق و حتا از شهرستان
آموز دانش آموز، دکتر و مهندس و کارگر. همه هستند. دختراندانشجو و دانس

اند و با اتکاء به نفس بیشتر. آنان فضا را پرُ از امید سر و صداتر از همه پر
 اند.کرده

اند، جا که براى آزادى زن موضعى واحد گرفتهى این همه زن معترض در اینمشاهده«
 )9(ص » پرُاز قدرت بود. قدرت به زنان! شور ناب. خود یک انقلاب است.

ستیم که باید ما را به حساب آورند و این جاى ى هیانگیزي. ما نیروچه تصویر دل«
 )10(ص» خوریمانکار ندارد. از جامون تکون نمى

 )10(ص» د بخونم. حالا وقت خوندنه.خوامیدلم «
کنند. میایستند و سخنرانی زنان یکی پس از دیگري بر چارپایه می

زنان  آیند و برمیدهند. هشدار نسبت به ابرهاي تاریکی که گردهم میهشدار 
بپردازند و » گريسلیطه«پاشند تا آنان دیگر نتوانند به شهر گرد مرگ می

شاپور جراح هاست که در دانشگاه جنديي من سالنوه« کنند.» تحریک«مردان را 
گویند که جراحی روي مغز مرد ممکنست او را تحریک میمغز است. ... الان به او 

تواند چیز میاند؟ مگر مغز مرد اصلا را از کجا درآورده هاکند. این داستان
 )11شلیک خنده! (ص» آمیزي داشته باشد؟تحریک

بینند. او پشتِ میز کتاب یک گروه زرین و ملیحه در دانشگاه فاطمه را می
زن و حجاب  ىگراي ضد خمینی ایستاده است؛ اما نظراتِ گروه را دربارهاسلام

 رفه و ضد شاه است.ي ماهقبول ندارد. فاطمه تنها دختر خانواد
اند. زیبایی انقلاب و سر به شورش برداشتن هر سه درگیر احساسی دوگانه

کنند. اما نگرانند. این چه انقلابی علیه نظم موجود را با تمام وجود حس می
 کوبد؟ میبرد و هم درهم میاست؟ چرا آنان را هم به اوج 

د: در طلوع آزادي، کنمیشان را بازگو شعارهاي تظاهرات احساس دوگانه
 زن خالی!  حق جاي

ي ست. اما همهاهخیانت شد هاآنکنند به اند. احساس میزنان عصبانی
زنانِ کشور در این احساس شریک نیستند. شمار زیادي از زنانِ کشور از فرمان 
حجاب اجباري خمینی خوشحال و خرسندند. آنان نیز مانند باقی مردم در 

گیري یک اند. وضعی که خبر از شکلاي متخاصمهحال تجزیه شدن به صف
 زنان شیپور آماده باش اردوي خصم است. حقوق به دهد. حملهمی داخلی جنگ

همه جا بحث و جدل است. زنی که روي چارپایه ایستاده، افق انقلابی خود 
کند هرگز تن به کند و انقلاب را معنا. با هیبت و صلابت اعلام میرا تشریح می

کوشند قانعش اند و مىخواهد داد. زنی دیگر را مردان احاطه کردهتبعیت ن

 معرفی کتاب
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   ۳۰                                                                                                         ۳۲شماره ھشت مارس  
ى مهمی نیست. آن سوتر لهاکنند که چرا لباس زن و آزاديِ فردي او مس

اگر امروز با ما نباشید یعنی علیه «اند: ها را به چالش گرفتهگروهی از زنان، چپى
مشغول سرنگونی  هاتما هستید. ... هر وقت زنان به کمک نیاز دارند، سوسیالیس

ي زنان را نادیده اهکاپیتالیسم هستند و وقتش را ندارند. اگر یک جنبش تود
 )18(ص » اید.بگیرید، به ما خیانت کرده
توانست این همه چیز هرگز نمی» سالن آرایش زیبا«ي ملیحه در محدوده

سریع  یرامروز چه چیزها که ندیدم. همه چیز دگرگون شده. وقتِ تغی«یاد بگیرد! 
افکاره، وقتِ آموزش سریع و عمل سریعه ... انقلاب، یک شبه مردم را عوض کرده. 
نگاه کن به این همه انرژي و سرزندگی. انگار جریان برق در همه جاریه. پیاده روها 

 ...»ها پر از شعار و هیاهو و اظهار نظره. شورش زنانه. انباشته از استدلاله، خیابان
مترى بلندتر کرده ظاهرات امروز، او را چند سانتیدرخشد. تملیحه می

شب تا  ي نوین.هامردم پرُ از امیدند. امید تغییر. چقدر ایده دارند. ایده«است. 
تپد. چقدر تازه میي دانش و امکانات بالقوه ي مغزشان باهاکنند. سلولصبح رشد مى

هاى نو، آفریدن، گرند، چه عزمی براي تغییر نظم کهنه دارند. ساختن چیزچالش
شان بوده. این خیزش، یک رویاست. رویاي که به برآوردن آنچه همیشه دررویاهاي

 )19(ص » حقیقت پیوسته.
 اما ... 

ى تلخ انقلاب را به خراشى جنبهشب، در راه بازگشتِ به خانه، ماجراي دل
ى دختري که در برابر سه هیکل اي تاریک و نالهشود: کوچهآنان یادآور مى

کند. میبزرگ که لباس نظامی به تن و چکمه به پا دارند، مقاومت 
 شان است.ي قدرتِ اجتماعیشان پشتوانهيهاسلاح

زرین و ملیحه و فاطمه جسم نحیفِ تجاوز شده و رنجورِ گلُی را به 
شوند چهار رفیق. گلی دانشجوست. جدا میاز آن پس  کنند.اش حمل میخانه

د. مستقل است. برادرش از فعالین یک گروه کناز خانواده زندگی می
ي وجه اشتراك زیادي با او ندارد؛ به ویژه در زمینهگلُی اما  ترتسکیست است.

 فمینیسم. 
شود. با محافل و تر میبا افزایش سرکوب زنان، عزم آن چهار تن نیز جزم

ر خورند. ملیحه بافکرند پیوند میي دیگرى که کم و بیش همهاي زنانهگروه
بندد تا براي گروه ماموریتی به انجام رساند. به یزد، به روستاي انارك سفر را می

باري را رود تا از پیرزنی که در طب گیاهی خبره است بیاموزد و داروي مرگمى
 هاي گروه به تهران منتقل کند. براي فعالیت

بازگشت ملیحه به تهران با شوك عظیمی همراه است. او دیگر شهر و 
شناسد. در حالی که براى مدتى کوتاه از تهران دور بود. در بین م آن را نمیمرد

هاي پاسدار اتوبوسى را که بر آن سوار است، مورد بار گشتی 5راه یزد تا تهران 
شود. نرسیده به چهارراه شوش، چهار دهند. از اتوبوس پیاده مىتفتیش قرار مى

اندازد. روي یکی نوشته شده، یآویزان و در نوسان، لرزه بر اندامش م جسد
دیگري فاحشه، آن یکی کورتاژکن و آخري زناکار. جمعیتى به  باز،همجنس

جنده، مادر اون«شنود: میپرسد: چى شده؟ پاسخ اند. از یکی مینظاره ایستاده
گفت یک مرد را دوست داره ... این یکی دکتر زنان بود که میباز بود ... همجنس
ي نازنین و قشنگی که فقط شش هفته هادیدي چه پسربچهاید میکرد. بمیکورتاژ 

 )226(ص...». کشته  عمر داشتندو
ي آتشی پوش دور هیمهدهد. زنان سیاهملیحه به راهش ادامه مى

نقش زنان در انقلاب «، »زن و سوسیالیسم«سوزانند: اند و کتاب میایستاده
ابزار «، »زن در هنر ایرانی«، »هنر جامعه و«سوزند: ها زودتر می... مجله» ایران

 ... »نقاشی مدرن«، »موسیقی و تاثیرات آن
جدیدي است و زندگی جدیدى.  نشیند. این شهراى مىملیحه در گوشه

زنند: آزادي، برابري و عدالت. الان ، همین مردم فریاد مىهادر همین خیابان
 »! خواهر من، حجاب تو سنگر ماست«زنند: دیوارها فریاد می

خانه شکسته  يرساند. در و پنجرهى زرین مىخود را به سرعت به خانه
 ».خانه بودجا فاحشهاین«گوید: اي بر دیوار میاست و نوشته

وقایع اتفاقیه را برایش تعریف  هاآنکند. میبالاخره رفقایش را پیدا 
ومت اند. این از همه چیز بدتره. زیربال حککنند: مردم خیلی عقب رفتهمی

باید ببینی چطور پشت «اند. ي زیادي از زنان هم تسلیم و برده شدهاند. عدهرفته
اند. ... دانشگاه هم تبدیل به کنن و مچاله شدهشه، مقنعه سر مىداره خم می هازن

کشه. ... نصف میمسجد شده ... گرفتن یک مدركِ سه ساله، الان ده سال طول 
 )238(ص ...» ي کتابخانه ممنوعه شده هاکتاب

ایم و هنوز ولی ما شرایط بد شخصی و جمعی و خانوادگی را پشت سر گذاشته«
 جا)(همان »پابرجا هستیم.

تاثیر گذاشته است. اما  هاآنشان صورت حقیقت یافته و بر هايکابوس
نباید «دانند که میاند چون برد مقاومت زیرزمینیهمه در جنب و جوش پیش

 ».  تسلیم شد
خواهران «گیرند. جلسات مخفی، زیر نگاه ت جمعی را از سر میفعالی

هاي پوششی تحت عنوان کمک به زنان و کودکان بیمار. نفوذ فعالیت». زینب
اي از حامیان، آوري اطلاعات. درست کردن شبکهي دولتی و جمعهادر ارگان

ن ها و دوستان براي تامین امکانات ضروري جهت تداوم مبارزه و تضمیسرپل
مند کرد پیچیده و نقشهسلامت ارتباطات تشکیلاتی و غیره. ملیحه از این عمل

تر و دولت هم خیلی پیچیده«کند که زده است. زرین به او یادآوري میشگفت
کردیم تر عمل مییافتیم و پیچیدهتر شده. در نتیجه ما هم باید تکامل مىوحشی

مان در خارج، ن و رفقايمایم. ارتباطاتِگرفتتا نابود نشویم. باید از خارج کمک می
اند، حتا در ویتنام، از جمله زنان مهاجر ایرانی که در همه جاي جهان پراکنده

 )251(ص ...» اند بهایی به ما کردهي گرانهاموزامبیک و لندن کمک
افتد. بار، نه با درد که با غرور به یاد دختر و پسرش میملیحه براي اولین

 یا پس از خروج از ایران به جنبش فلسطین پیوستند.گو هاآن
ملیحه که روزهاى سخت و صعب تهران را از سر نگذرانده و در انارك 

لی اند. گُکند رفقایش هم خشک و کم احساس شدهزیسته بود، احساس می
چرا باید ادامه دهیم؟ «شمارد: گیر را برایش میهاي سنگین و نفسدغدغه

اند. چرا باید مبارزه کنیم؟ براي ها به برده تبدیل شده، زناندمردم تسلیم شده
چه؟ براي مردمی شکست خورده، بی اراده و به انقیاد درآمده؟ آره ملیحه تو این فضا 

دانستی ... اگر دیده بودي ... تعجب میما دوام آوردیم. ما را سرزنش نکن. اگر 
ها زنده بمانیم و همان هدفجائیم و هنوز برآنیم که با کردي چرا هنوز اینمی

 )246ص (» مصمم. ما را سرزنش نکن. نه نکن!
 کیست؟ »میدان آزادي در محاصره« ىنویسنده

به زبان انگلیسی نوشته شده و نگارنده » ي میدان آزاديمحاصره«رمُان 
است. متاسفانه رمُان و  ي فارسی آن نیافتهاي از ترجمهاین سطور نشانه

اند؛ در حالی میان ایرانیان مهاجر و تبعیدي ناشناخته مانده اش حتا درنویسنده
تنها رمان انگلیسی است که بر » ي میدان آزاديمحاصره«رسد که به نظر مى
ن آنوشته شده است. به شهادتِ خانم  1357مارس  8هاى اساس رویداد

که از ویراستاران این رماُن است، نگارش آن (و  Ann Fairtlough ففرتلا
کوچه جوادي: داستان یک کودك «نین رمُان قبلی مانی شیرازي، همچ
براي کسی چون مانی که هیچ ») تهران 1330هاى ى کارگر در سالطبقه

در این باره  2آموزش آکادمیکى در زبان انگلیسی نداشت، کاري بس شاق بود.
 Javady 3»کوچه جوادي«خود نویسنده در پیش درآمد رماُن نخستش، 

Alley  نوشتم؛ خواست اولین کتابم را به فارسی مىخیلی دلم می«وید: گمی
را به انگلیسی بنگارم. براي کسی اما چون قادر به این کار نبودم، مجبور شدم آن

کارگر بوده، آموزش رسمیِ  يایرانی بزرگ شده، از طبقهي که در یک خانواده
ي هاانگلیسی دشواريباره به لندن فرود آمده، نوشتن به انگلیسی نداشته و یک

 ؛ برگ پنجم)1984، »کوچه جوادي(« ...»زیادي داشت 
سالگى اش را در دوازدهمانی شیرازي اولین داستان کوتاه فمینیستى

میدان آزادي در «نوشت. این نکته در شرح حال کوتاه او در برگِ دوم کتاب 
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ه نظم و نثرش ب«خوانیم که آمده است. در همان جاست که مى» محاصره

کى؟ سر نخى در دست نیست. اما در همان شرح حال ». فارسى چاپ شده
 گفته شده که او پیش از آمدنش به انگلستان پنج سالى در ایران آموزگار بوده

 . است
دیگرى که در شرح حال کوتاه مانى شیرازى در کتاب دومش  ينکته 

 مینیستیي فدر مجله 1986تا  1982ي سال آمده این است که او در فاصله
)، مسئول بخش فیلم و داستان بود. Spare rib» (ي اضافهدنده«انگلیسى 

هاى موج دوم فمینیسم است که در ي مشهورترین مجلهدر زمره» اسپیر ریب«
در لندن شروع به نشر کرد. این ماهنامه که از دل جنب و  1972 سال

تنها ى شصت انگستان سر برآورد، نه سیاسى دهه ـ هاى فرهنگىجوش
هاي حاکم بر ستیزانه در جامعه را به چالش کشید، بلکه ارزشهنجارهاي زن

هاى هاى حاکم بر جریاني شصت مسیحى و به طور کلی ارزشجنبشِ دهه
 تعطیل شد. 1382/ 1993این نشریه در سال  4وال برد.را هم زیر س» چپ«

ز یک ى مانى شیرازى اها و اطلاعات بیشتر در بارهدر جستجوى داده
دیکشنري «سر درآوردم. در بخش » سلام«ی به نام یبریتانیا - سایت پاکستانی

ی به دست داده یاین سایت که شرح حال برخی از نام داران آسیا» بیوگرافی
مانى شیرازى نوشته شده که  يشده، از جمله شمارى از ملایان ایرانی، درباره

 يکنم واژهمین است. گما» زادهصاحب منصوره صمدي«نام اصلی وي 
ى احترام و به جاى اند؛ به نشانهبه کار گرفته نامهلغترا نگارندگان » صاحب«

دانسته و گفته که وى  1325/ 1946سال تولد مانى شیرازى را  نامهلغتبانو. 
کند که تصریح مى نامهلغت درگذشته است.1377/ 1998در سال 

و ضدامپریالیست بود و زاده فمینیست شیرازى یا منصوره صمدىمانى
 دبه این واقعیت نیز اشاره دار نویس، عکاس، منتقد فیلم و فعال سیاسی.رمان

ي کرد و در فاصلهمى کارىهم »ریب اسپیر«ى فمینیستی که او با مجله
ي فارسی و انگلیسی قلم ها) به زبان1374/1357( 1979-1995هاى سال
 5شده است.مینیا، منتشر هایش در ایران و بریتازده و نوشتهمى

نوشتم.  آن فرتلاف اى براى خانمپس از به دست آوردن این اطلاعات، نامه
 ایشان براى من نوشتند که:

ي قلبی، بر اثر حمله 1377/ اردیبهشت 1998مانی در اوایل ماه مه 
اش در آگهی درگذشتِ وي اىنام شناسنامهناگهانی چشم بر جهان فروبست. 

ي در لندن و در محلهردین یا ایندیپندنت، آمده است. مانى در روزنامه گا
Twickenham پسري به نام نیاز از او برجاي مانده است. با کرد. زندگی می

کنند، در تماس بود. قبل از ترك ایران زندگى مىخواهر و برادرش که در ایران 
ک و تنها ت«زیر عنوان  »اسپیر ریب«اي در به معلمی اشتغال داشت. در مقاله

براي عمل  1970/1349نوشته است که: در سال  6»هادر میان فمینیست
یابد؛ اما به دلیل یک سال بعد بهبود مى آید.جراحی قلب به انگلستان مى

خواست پسرش مخالفت با نظام سیاسی حاکم بر ایران و نیز به دلیل آن که می
رمان  شود.میدگار بیرون از عقد زناشویى بزرگ کند، در انگلستان مان را
ى است به زندگی او نامه نیست، اما کلیدهرچند یک زندگى» جواديي کوچه«

 در ایران. 
اش نوشته است: از میزان تحصیلاتش خبري ى نامهآن فرتلاف در ادامه

» پلی تکنیک«را در » مطالعات زنان«دانم که مانی چند کلاس میندارم. اما 
هاي سیاسی گوناگونى درگیر بود. در یک گروه در فعالیتلندن گذرانده بود. 

کرد. آن هاي مختلف چپ همکارى میزنان ایرانی عضویت داشت و با گرایش
کند که کند. اما تاکید مىاطلاعى مىفرتلاف از جزئیات این همکارى اظهار بى

اسپیر «سرانجام فعالیت مانى شکل ژورنالیسم به خود گرفت و به اشتغال او در 
اش طبیعت و پرتره بود. به نتهی شد. عکاس بود و موضوعات عکاسیم »ریب

هاي مختلف مانند فستیوال کان حضور عنوان منتقد فیلم نیز در فستیوال
 ىمایهیافت. سال آخر زندگى در حال نگارش یک رمان/ بیوگرافی بود با بنُمی

گلستان، ي انهاهاي نظريِ درون فمینیستدر جدالخانگی علیه زنان. خشونت
این مجادلات که به انشعابی عمیق  ترینیکی از حاد شخصیتی محوري داشت.

انتشار یک رشته مقاله در حمایت از زنان  ،شد منجر این کشوردر جنبش زنان 
بود. در این جدل زنان  تجاوز اسرائیل به لبنان مخالفت بافلسطین و 

و برخی گرفتند  قرارصهیونیست در یک طرف امپریالیست/ضد/ضدییسیاه/آسیا
 زنان فمینیست یهودي در طرف دیگر. 

افکارش را صاف و . جدل بوداهل گوید: او شجاع، مغرور و میآن فرتلاف 
هاي انگلیسی تزئین با تعارفدر پی آن نبود که تفکرش را  .کردصریح طرح می

اش شده بود و به گرایش جنسی جنسگراهمکند. هنگامی که او را شناختم 
هاى دوران را بر اساس تجربه» جواديي کوچه«رمان کرد. یممباهات 

 اش نگاشت. کودکی
برشمرده  »اسپیر ریب«ي در مجله را مانی هاىهمقال تایى ازچندفرتلاف 

ایران: انقلابی که به زنان « او باشد.سمت و سوي فکري تواند مبین که می
زنان جهان ي ت همهایران: انقلابی که بر وضعی«؛ )1981/1360( »خیانت کرد

ی در یگرارشد اسلام«؛ )1361/اسفند1983مارس( »مسلمان تاثیر گذاشت
 7)1365/ 1986( »معرفی فیلم رختشوي زیباي من«؛ )1985/1364 (»مصر

 فمینیسم رادیکال و ژانر داستانی
ي تفکر فمینیستی موج دوم بر پایه »میدان آزادي در محاصره«رمُان 

خر کتاب یادآور رماُن سرگذشتِ ندیمه به قلم نگاشته شده است. فصول آ
با این تفاوت که رمانُ  8؛نویس فمینیست کانادایی استمارگارت اتوود رمان

گیري سرگذشتِ ندیمه هشداري است نسبت به احتمال و امکان قدرت
اي است که در نگرى و تصویر خیالیِ جامعهدینی در آمریکا؛ آیندهییبنیادگرا

دهشتناك زنان به امري پیش پا افتاده تبدیل  دینی و انقیاد اندیشیآن تاریک
، روایت رخدادي واقعی در »میدان آزادي در محاصره«شده است. اما رماُن 

توانست رخ دهد، رخ داده است و رماُن واکنش میقالبی داستانی است. آن چه 
سرگذشتِ «ان نده است به آن. مارگارت اتوود رمُاجتماعیِ نویس - سیاسی
کند و نه میبندي دسته  Dystopia »دیستوپیا«را در ژانر » ندیمه

» تخیلیعلمی«ان ؛ زیرا به اعتقاد وي، رمُ Science Fiction»تخیلیعلمی«
و موجودات  هاي فضاییجود نیستند؛ مانند سفینهعناصري دارد که مو

ي زنیِ تخیلی در مورد پی آمدهاي روندهاگمانه» دیستوپیا«غیرزمینی. اما 
جاري است. هرچند خیالی است؛ اما امکان تحقق آن کاملا موجود است. از 

رخدادهاي واقعی بافته  يبر پایه» میدان آزادي در محاصره«مان جا که رُآن
بندي دسته Realist Fiction »تخیلیواقعی«توان آن را در ژانر میشده است؛ 

 9کرد.
 هاى رمانسرچشمه

طراتِ شفاهی بسیاري از دوستان و نویسد که خامانی شیرازي می
بخش، بستگانش، همچنین شهادتِ شمارى از زنان ایرانی در تبعید الهام

رسان و حتا چالشی بوده است براي او که داستان یک ویرانى را بازگوید. یاري
هاي گوناگون استفاده ها و کتابها، جزوهعلاوه بر خاطرات از گزارش مجله

به ویراستاري آذر طبري و ناهید  »ى اسلامر سایهد« جمله:کرده است؛ از 
به ویراستاري فرح آذري؛  ،»زنان در ایران: جنگ با بنیادگرایی اسلامی«یگانه؛ 

 »سفر به ایران«و  »ي الیز سانازاریانخواهى زنان در ایران نوشتهجنبش حق«
او  هاى الهامنیز یکى دیگر از سرچشمه »صفر سالِ «ى کیت میلت. فیلم نوشته

 بوده است .  »میدان آزادي در محاصره«در نگارش 
ى تاریخ مقاومت و تردیدى نیست که مانی شیرازى از دانشی که درباره

هایش از جنبش زنان جوامع دیگر بهره گرفته زنان داشته و نیز دانستهي مبارزه
ي کار بسته است. برا اي زیبا و بجا بهو این همه را در بافت داستانش به گونه

آموزد، شخصیتِ پیرزن روستاي انارك که به ملیحه طب گیاهی میمثال، 
» جادوگري«یادآور زنان طبیبی است که در اروپاي قرون وسطا به جرم 
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شدند. راوي از زبان ملیحه به ي آتش انگیزیسیون کلیساى کاتولیک میطعمه

ت. شاید رسیده اس ما هم فرا» سوزانساحره«ى گوید: چه بسا دورهکنایه مى
مانى شیرازى از این رهگذر خواسته است بگوید که مقاومت زنان ایران در برابر 

) 230رسد. در همانجا (صي دور میهااندیشى به گذشتهمردسالارى و تاریک
کسوتان جنبش شعري نیز از زندخت شیرازي آورده است که از پیش

ی دیگر، از یدر جا 10.ایران» هاىاولین فمینیست«ست و از خواهى زن ایرانىحق
کردیم.  ومونسعى«: کنندکه دیگر با مردان زندگی نمیگوید میزنانی سخن 

کنن. سعى کردیم که [مردان] زندگى مى هامون هنوز با اونهاخودت میدونى که بعضى
به ما بپیوندند و از کارهامون حمایت کنند... اما خیلی زود معلوم شد که ما باید به 

م و اونها هستند که باید ابتکار عمل را در دست داشته باشند و ها بپیوندیآن
ى ما به وضوح در این جا نویسنده )253(ص  »ى کار زنان را بنویسند...برنامه

چنین خود در جنبش فمینیستی بریتانیاست و هم هاى شخصىمتاثر از تجربه
قاومت در عنوان مگرایان و زنانی که به دلایل اجتماعی و بهجنبش همجنس

 اند.گرا شدهمقابل مردسالاري، همجنس
، حکایت از آن 1991در سال  »میدان آزادي در محاصره«مان انتشار رُ

 1360هاى هشتاد مسیحى یعنى سالي هاي آخر دههدارد که مانی در سال
ي خورشیدى درگیر نگارش این رمان بوده است. به عبارتى دیگر او در دهه

اندیش به ا هزار زن و مرد انقلابی و کمونیست و دگرکه هزاره 1360خونین 
زندان افتادند یا کشته شدند و یا مجبور به گریز از کشور خود شدند و اوج آن 

و با فتواى خمینى بود،  67کشتار بزرگ زندانیان سیاسى ایران در سال 
چه هشیارانه به  نوشت. بر بستر آن رخدادها،را مى »محاصره میدان آزادى«

بک زده است. فرمانى که سرفصل حاکمیتِ فرمان دیگر خمینى، فلاشیک 
 ✦.1357بنیادگرایان اسلامی بوده است: فرمان جنگ علیه زنان در اسفند 

 هاپانویس
ى این کلاغ: ھنگامی کھ در اینترنت مشغول جستجو درباره یا برفِ برفِ زاغ  -۱

حث با سوال یک برخوردم. ب برف كلاغکتاب بودم بھ بحث جالبی در مورد 
پرسد: آیا چنین اصطلاحی در زبان فارسی انگلیسی زبان راه افتاده است کھ مى

موجود است؟ و خود راھنمایى كرده بود كھ: فقط در دو جا بھ این اصطلاح 
» سفر بھ ایران«برخورده است: یکی در کتاب مانی شیرازی و دیگری در کتاب 

... برف در این موقع سال نابھنگام است؛ «نویسد: میبھ قلم کیت میلت. کیت میلت 
زیرا ھفتم مارس است. باید آخرین برف سال باشد ... در این جا بھ آن برف زاغ 

 »گویند.می
 ۲۴و مریم جزایری در مورد مانی شیرازی. » آن فرتلاف«نگاری نامھ -۲

 ta.fairtlough@talktalk.ne                                                  ۲۰۱۲سپتامبر 
۳- Javady Alley /Manny Shirazi, 1984/The Women’s Press Ltd 

ی مجلات موج دوم در زمره  Spare Rib»اسپیر ریب«ی ماھانھی مجلھ -۴
خود  ینوبھ فمینیسم است کھ خدمت مھمی بھ شناساندن فمینیسم در بریتانیا کرد و بھ

 ۱۹۹۳تا سال  ۱۹۷۲تلاش نمود تا ستم بر زن را تئوریزه کند. این نشریھ از سال 
در بریتانیا  ۱۹۶۰ی واقع از درون مطبوعات زیرزمینیِ جنبش دھھمنتشر شد. در

  Time Outچون ھاى زیرزمینیسربرآورد. زنانی کھ آن را بنیان گذاشتند با نشریھ
ھای پیش از ھر چیز اعتراضی علیھ مجلھ» ریب اسپیر«ھمكارى داشتند.  Ozو 

     کردند. اما نسبت بھ مطبوعاتِ میی کھ ترویج یھاآن زمان بود و ارزش یھزنان
ى درباره Hazel K. Bellھِیزل ک. بلِ  شصت نیز معترض بود.ی زیرزمینی دھھ

تند را بھ راه انداخ» اسپیر ریب« زنانی کھ از مطبوعات زیرزمینی برخاستند و
 »! ھمیشھ در حال چای درست کردن ھستند«نویسد: آنان سربلند کردند و دیدند می

www.aidanbell.com/pdfs/sparerib.pdf 
 

 –داشت » مردان یصفحھ«بود کھ یکی دو  ایاولین مجلھ» اسپیر ریب« یمجلھ
 یصفحھ«گر مطبوعات آلترناتیوِ آن دوران کھ حداکثر یکی دو ای بھ دیکنایھ
یکی از دو ویراستار آن مجلھ در سال   Marsha Roweیداشتند. بھ گفتھ» زنان

... مردم از فمینیسم «نبود و » فمینیسم«ی پذیرشِ واژهی جھان ھنوز آماده ۱۹۷۲
 لوی صحنھ بود وجاسپیر ریب خیلی وحشت داشتند. ما خودمان ھم وحشت داشتیم. 

مطبوعاتِ رسمی. ... ساندی تایمز با من مصاحبھ کرد و من ی ھمیشھ مورد حملھ
بخش مرتبط است. دو روز بعد ییی رھاھاگفتم کھ جنبش زنان با دیگر جنبش

تھ بود بھتر کھ نوش ى بریتانیا][از وزارت داخلھ انگیز بھ دستم رسیدای حیرتنامھ
  ...»است کشور را ترک کنم

www.thefword.org.uk/features/2008/01/marsha_rowe 
نسخھ داشت. توسط یک تیم کلکتیو شش  ۲۲۰۰۰تیراژی برابر با  »اسپیر ریب«

ھاى جنسی، نوشت: گرایشمیشد و در مورد موضوعات زیر مینفره اداره 
ی، ارضاى جنسی، اعتصاب، اتحادیھ، یگراجنین، ھمجنسھاى زنانھ، سقطرىبیما

ی ھاى زنان کارگر، قانون و اقتصاد و تاثیرات آن بر زنان، گزارش از جنبشبیانیھ
خارج از بریتانیا و وضعیت زنان در دیگر نقاط جھان، تجارب فمینیستی در تاریخ 

جاوز، خشونت خانگی، فحشاء، دفاع از ھای واقعی زنان، تبریتانیا و جھان، داستان
ھای کودکان، معرفی و نقد آثار ھنری (تئاتر، موسیقی، فیلم، خود، بررسی کتاب

جین «و  »آنجلا دیویس«و  »جرمن گرِر«زنانی چون  عکاسی،...) و غیره.
 نوشتند. می مقالھ» اسپیر ریب«نیز براى  »فوندا

 تارنمای سلامدر  »دیکشنری بیوگرافی« -۵
www.salaam.co.uk/knowledge/biography/viewentry.php?id=1476 

  »ھاتنھا در میان فمینیستتك و « -۶
 “Lonely Amongst the Feminists” in Spare Rib July 1983 issue 132 
۷- Iran: The revolution that betrayed women. Issue 111 Oct 1981 
Iran: The revolution that affected all women in the Moslem world. 
Issue128 March 1983 
Islamicisation of Egypt: issue 156 July 1985 
Review of My Beautiful Laundrette: 163 Feb 1986 

، ۱۹۸۰ی این رمان در ابتدای دھھ؛ ارت اتوودمارگبھ قلم » سرگذشتھ ندیمھ« -۸
كار و بنیادگرایان مسیحی در بطن ھای نومحافظھزمان سربرآوردن و رشد جریان
 دولت آمریکا، نگاشتھ شده است.

Handmaid’s Tale, Margaret Atwood – 1985 
ر تشان بزرگشود كھ در مواقعى رویدادھا از ابعاد واقعیدر نگاه اول دیده مى -۹

خوانیم کھ مردم برای ورود می ۲۴۰یاند. بھ طور مثال در صفحھنشان داده شده
شد. در شان ثبت میدادند و اسامیی نشان مىیت شناسابایست کارھا مىبھ پارک

 نمایى رویدادھا جای خیال پردازی ادبى را گرفتھ است. این موارد بزرگ
  فخرالملوك زند (زندخت) -۱۰
 ر بھ قلم مانی شیرازیی دیگھاکتاب -۱۱

Javady Alley- 1984 
"Eine Frau Hat Keine Rechte": Ein Schicksal Im Iran    
Mijn steeg in Teheran  
 

******************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصلاحیه:
 گذارانبمب و گرانلابی فعالین،«اي تحت عنوان ، مقاله31ي مارس، شماره8ي در نشریه
ي نخست آن درج شده بود که در صفحه» فلسطین زنان جنبش از هاییدرس  انتحاري:
مارس  30) عکسی از مبارزات زنان در فلسطین به چاپ رسیده است. روز 27(صفحه 
مارس به  8کسل فعالین سازمان زنان ، در تظاهرات دفاع از حق سقط جنین در برو2014

برخورد کردند که هم از ) Anne Paq» (آن پاك«شکل اتفاقی با عکاس این عکس خانم 
که نام عکاس در کنار ي زنان ایرانی خوشحال شد و هم از اینانتشار عکسش در یک نشریه

استفاده، نام مند شد، که ما توضیح دادیم در کپی اینترنتی مورد عکس درج نشده است گله
عکاس درج نشده بود. با درج این اطلاعیه ضمن تشکر از ایشان بابت ثبت بخشی از مبارزات 

 نماییم. زنان، این کاستی را اصلاح می
 

 "ماند! یتنها صداست که م"
 »درخشان آذر«هاي اي از مقالات و سخنرانیمجموعه

 است. مارس قابل دسترسی 8ان سایت سازمان زنین کتاب روي وبي ایبوك اخهنس
www.8mars.com 

 کتاب با ایمیل زیر تماس بگیرید. ي چاپیي نسخهجهت تهیه
zan_dem_iran@hotmail.com 
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 زنانی دیگر

ظامی طبقاتی، زشت، ناهنجـار و داري حاکم بر جهان و ایران، نسرمایهنظام 
انـد، امـا منطقی است. بخش اعظم تولیدکنندگان ثروت در این جهـان زنـانغیر

کمترین سهم از درآمدهاي تولید شده توسط کار و زحمـت خـود را در اختیـار 
تکـه رند. خشونت سازمان یافته علیه زنان، صنعت پورنوگرافی و تحقیـر و تکـهدا
اش تبدیل به یکی از سودآورترین اسلامیدن بدن زن، به صورت اسلامی و غیرکر

داري هـم در سـرمایهداري شده است. نظام پدرسـالار سرمایهصنایع براي نظام 
ین حقوق مدنی و انسانی ِ تري اجتماعی ابتداییاقتصادي و هم در عرصه يعرصه

کند. ستم بر زن، یعنی ستم بر نیمی از بشر، در تاروپود ایـن زنان را  سرکوب می
نظام بافته شده و جزئی از سوخت و ساز سرمایه و انباشت سودآور آن است. حل 

ي زن به طور واقعی و قطعی فقط یک راه و چاره دارد و آن مبارزه و تلاش مساله
ي مناسبات اقتصادي، اجتماعی، سیاسـی،  فرهنگـی و... دن کلیهبراي از میان بر
داري بر آن استوار است. هر راه دیگري، حتا راه هاي نظام سرمایهاست که شالوده

هایی در موقعیـت زنـان شـود، قـادر هایی که ممکن است منجر به رفرمو روش
 نخواهند بود که این ستم تاریخی را از بین ببرند.

ي نظام جمهوري اسلامی، حمله به زنان و اتخاذ قـوانین خ تیرهآغازگه تاری 
بودن را یدك کشید، » اسلامی«ضدزن بوده است. همین که جمهوري اسلامی، 

اي بـراي مـا دارد. نشان از آن داشت که چه خوابی براي زنان دیده و چه برنامـه
هاي کومتایدئولوژي دینی این نظام به آن یک ویژگی استثنائی در میان سایر ح

مبتنی بر ستم و استثمار بخشیده است. اسلامی بودن این جمهوري مجوزي بود 
هاي تـرین شـکلبراي رسمیت بخشیدن، قانونی کردن، موجه جلوه دادن شنیع

ستم و تحقیر علیه زنان. هر تاریخ نگار جدي و راستگو (مهم نیست که چپ باشد 
اسی اجتماعی ایران را از زمان یا نباشد، کافی است صادق باشد)، که تحولات سی

از پس داند  که میسر کار آمدن جمهوري اسلامی تا به کنون دنبال کرده باشد 
اعلام احکام دینی ضدزن توسط خمینی، چه پاسخی از طرف قشرهاي مختلـف 

ستیز داده زنان (کارگر، پرستار، معلم، دانشجو و روشنفکر و....) به این حکومت زن
داند که  از همان ابتداي روي کار آمدن نظام مینگار صادقی خشده است. هر تاری

آرایـی شفاف در برابر هم صـف ،پدرسالار جمهوري اسلامی، دو نیرو  ـدارسرمایه
کردند. در یک طرف زنان از قشرهاي مختلـف جامعـه قـرار داشـتند کـه تضـاد 

یافتنـد و یناپذیر خود با نظام اسلامی را بطـور غریـزي و یـا آگاهانـه در مآشتی
داران نظـام دادند و در یک  طـرف پدرسـالاران و سـرمایهالعمل نشان میعکس

جمهوري اسلامی و طرفداران آن. زنان عملکرد ضدزن این رژیم را بـا پوسـت و 
کردند. قانون حجاب اجباري و دیگر قوانین میگوشت و در زندگی روزمره حس 

هاي غیرانسانی کرد و حقارتمیرده ي اسلامی  که آنان را تبدیل به بماندهعقب
فهمیدند و واکنش نشـان هاي این رژیم را مینهفته در این ایدئولوژي و سیاست

نهـاد و  هـاقوا، با ایجـاد دهي جمهوري اسلامی در طرف دیگر، با همه دادند.می

ي عنوان تنها دولت در جهان که این همه نهاد ویژهي سرکوب زنان (بهارگان ویژه
کرد. میاش دفاع ب زنان ساخته است) با چنگ و دندان از نظام و ایدئولوژيسرکو

، با تمامی افت و خیزهـا، امـا پذیر نیستندکه مطلقا آشتیتقابل این دو نیرو، 
ي درون این جامعه طی سی و انـدي هاپایدارترین و مستمرترین جنب و جوش

ستمرار ربط مستقیم سال حاکمیت جمهوري اسلامی بوده است. این پایداري و ا
و بلاواسطه دارد با شدت و حدت ستم بر زن به عنوان یک تضاد اجتماعی بزرگ 

 و عمیق این جامعه.  
گیـري هاي اولیـه جمهـوري اسـلامی، و شـکلاما پـس از سـرکوب سـال

هاي مختلف درون جنبش زنان، جریان فکري و عملـی دیگـري بـه گروهبندي
اش، ایفاي نقش واسـط میـان دو نیـروي آمد که بیشترین نقش سیاسیمیدان 

پیش گفته بود. جریان فکري و عملی راست و سازشکاري که در شرایط سرکوب 
ي نیروهاي کمونیست و انقلابی، عرصه را براي جولان دادن و قلع و قمع وحشیانه

دانسـت، آشـتی و سـازش مـیمهیا دید. این جریان خود را متولی جنبش زنان 
هایی از دولت ارتجاعی کرد، میان منافع اساسی زنان و جناحمیطبقاتی را تبلیغ 

داد، تـوهم زد، به ایدئولوژي ضدزن اسلامی امیتاز مـیجمهوري اسلامی پل می
خواند و در برابر تفکري که به درستی گـام می» اوتوپی«کرد، انقلاب را ایجاد می

انقلاب را تبلیغ لیه عدانست، اول مبارزه براي رهایی زن را سرنگونی این نظام می
هایی از گري با جناحکرد و... تمام تاریخ سیاسی این جریان راست، تاریخ لابیمی

ارتجاع و در مقاطعی حساس تلاش براي تبدیل کردن زنان بـه سـیاهی لشـگر ِ 
هاي ارتجاع و امثالهم بوده است. هرچند جمهوري اسلامی به اینان نیز رحم جناح

سـتیز قرار داد، و این خـود نشـان از عمـق ماهیـت زن اشاننکرد و مورد حمله
همـراه  حکومت اسلامی دارد، اما این امر هیچ حقانیتی براي این خط و تفکر بـه

 آورد.نمی
ها و بهار جنبش زنان، روایتی از اشک«کتابی به چاپ رسیده است با عنوان 

اب به قلم نوشین احمدي خراسانی. سیاست و خط محـوري ایـن کتـ» لبخندها
ي سازش طبقاتی، سیاسی و ایدئولوژیک بـا جمهـوري اسـلامی تبلیغ و موعظه

کسانی که » درخشان«هاي ها و به اصطلاح تاکتیکاست.  کتاب پر است از نمونه
تعدیل و رفرمی در چارچوب همین نظام، شان در این است که منفعت طبقاتی

این کتاب بر تضـادهاي  ایجاد کنند و ساختار کلی نظام را دست نخورده بگذارند.
واقعی و بنیادینی که منشاء رویارویی زنان جامعه با دولت اسـلامی طـی سـی و 

گذارد. در جاي جاي کتاب نویسنده، نوك قلمش را میاندي سال بوده، سرپوش 
کند که گویـا کند، موجودیت آنان را طوري انکار میمیمتوجه نیروي زنان چپ 

ن نیز برجاي نماند و آنان را به این خاطر که مسیر اي از آناخواهد حتا خاطرهمی
، بلکه به »موجودي امکانات چانه زنانه«رهایی زنان را نه در چارچوب این نظام و 

سالار جمهـوري سالار و دیندار، پدرسرمایهعنوان گام نخست در سرنگونی نظام 
کتـاب، بـا  اینبراساس روایت کند. تاریخ جنبش زنان میبینند، نقد میاسلامی 

 شود!هاي ایشان و هم فکرانش آغاز میرشد و تکامل نویسنده و شروع فعالیت

 = موقعیتی مینیسمف
 ن!نان را به نرخ روز خورد    

 
 هاي نوشین احمدي خراسانیپردازينقدي برنظریه

 

 
 



   ۳۴                                                                                                         ۳۲شماره ھشت مارس  
سـتیز جمهـوري اسـلامی این کتاب بیش از این که ادعانامه علیه نظام زن

جـو بـا باشد، یک بیوگرافی خودشیفته است بـا خـط و تفکـري راسـت، آشـتی
 نیسم.ستیزي است و ضدکموحکومتی که سرآمد همه مرتجعین در زن

اما این کتاب مشکلات دیگري هم دارد. این کتاب غیرمسئولانه تهیه شـده 
داند که پیش از انتشـار اثـرش میاي هم این را است. هر ژورنالیست کمی حرفه

هایی را خواهد اسامی و موقعیتباید مواردي را چک و بررسی کند. مثلا وقتی می
رد نظر براي این کارش اجازه بگیرد. انتشار علنی دهد، حداقل آنست که از افراد مو

ي بدیهی در این کتاب مراعات نشده است. کتاب گزینشی نوشته شده این مساله
است و حق مطلب را حتی در خصـوص همـان جریانـات فکـري و سیاسـی در 
جنبش زنان که نویسنده متعلق به آنست به جا نیاورده است. وقایع و سیر امور به 

نویسنده در آن نمـایش داده شـود و هرجـا » محوریت«اي نوشته شده که گونه
 چنین نبوده، کلا حذف شده است.

نویس بورژواي ِ راسـتگو هـم این کتاب حتا در جایگاه یک تاریخي نویسنده
 گیرد.میقرار ن

اي شخصی ي این کتاب جلو گذاشته، مسالهسیاست و تفکري که نویسنده
هـاي گونـاگون کـه در جنبش نیست. بلکه سیاست و خط طبقاتی معینی است

ي مـا در آسـتانه تحـولات شود. امـروز جامعـهمیحضور دارد و تولید و بازتولید 
جدیدي قرار دارد، نئولیبرالیسم امپریالیستی قرار است اقتصاد جامعه را بـیش از 

اي بجـز تشـدید اسـتثمار و سـتم هاي خود بفشارد کـه نتیجـهپیش در چنگال
داشت. این وضعیت دیر یا زود واکنش مردم را به هر طبقاتی و جنسیتی نخواهد 

هاي شان صورتی بر خواهد انگیخت. نیروهاي طبقاتی مختلف با خطوط و برنامه
هـاي ها و سازشکاران از نو تلاش خواهند کـرد تـا راهفعال خواهند شد و راست

جلوي مـردم بگذارنـد. » راه حل«عنوان شکست خورده و ناکجا آبادي خود را به
دال میان انقلاب و سازش به هر صورتی ادامه خواهد داشت. بر بسـتر چنـین ج

 گذاریم:میوضعیتی است که نقد نظرات سازشکارانه در جنبش زنان را در اختیار 
و در انطباق با » موقعیتی«فمینیسم » پردازنظریه«خانم خراسانی به عنوان 

همـواره بـه » پـردازينظریـه«بودن در طی دو دهه » موقعیتی«اش یعنی نظریه
داده اسـت. امـا » موقعیت«مناسبت موقعیت رنگ عوض کرده و شعار مناسب با 

، »طلببـرادران اصـلاح«در نهایت و همواره سرسپردگی وي به » موقعیت«این 
طلبی حکومتی و دوم خردادي از یک طرف و چاپلوسی و مجیز گفتن خط اصلاح
بوده است. البته این خط اختصاصی  داري و نمایندگانش از طرف دیگراز سرمایه

طلبان حکـومتی همـواره چشـم امیدشـان بـه خانم خراسـانی نیسـت. اصـلاح
ي جهانی، هاي سرمایهداري جهانی و آمال و آرزویشان پیاده کردن برنامهسرمایه

داري، پیوستن به بانک تجارت جهانی بازار آزاد ، ایجاد روابط با کشورهاي سرمایه
» مزایــاي«مللــی پــول و خلاصــه مســتفیض شــدن از تمــامی الو صــندوق بین

هـاي و اگر دعوایی هست، دعوا بین جناح ؛نئولیبرالیسم و بازار آزاد بوده و هست
اي و غیره را سرمایه است، بین جناحی که تمام امکانات اقتصادي، نظامی، رسانه

ري در دست دارد و آنی که  از ایـن امکانـات بهـره کمتـري دارد و سـهم بیشـت
خواهد. اما چون با هزاران بند مرئی و نامرئی بـه آن یکـی جنـاح و از طرفـی می

خواهد پیش برود کـه اش به این نظام وابسته است، فقط تا جایی میدیگرهستی
اش تامین شود، گرچه براي پیروز شدن بر رقیب شعارهاي طبقات منافع جناحی

کند.  شاید هنـوز باشـند میهاي مردم جان به لب رسیده را هم نشخوار و گروه
داران اسلامی را بخورند اما کسانی  که از روي ناآگاهی فریب این جناح از سرمایه

طلبان حکومتی با حمایت کسانی همچون خانم خراسانی و دوستانشان از اصلاح
 کمال آگاهی و صرفا براساس منافع است. 

ــی از  ــه تاس ــانی ب ــانم خراس ــان«خ ــلاح طلب ــولا» اص ــیر ط  نیدر مس
تا به امروز همان پشتک و واروهـایی را زده اسـت کـه ایـن » اشپردازينظریه«
اند و به رغم ادعاهایش کـه مخـالف روایـت زده» موقعیت«به تناسب » برادران«

شمس است.  روایت کلان وي نیز  همانـا الکلان است، روایت کلانش اظهرالمن
م است. روایت کـلان زمـانی داري جهانی و نئولیبرالیسپیوستن به دامن سرمایه

اي جهـانی و آرمـانش جامعـه يشود که هـدفش مبـارزه بـا سـرمایهمی» بد«
 سوسیالیستی باشد.

و قبل  76در خانم خراسانی به قبل از سال » پردازينظریه«هاي اولین بارقه
در مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوري پدیدار شـد. » اصلاح طلب«شدن  از برنده

، حرکـت اجتمـاعی زنـان را »موقعیت«ن، در واقع دقیقا به خاطر وي در آن زما
چرا که هنـوز آن  1دانست.آمیز ودموکراتیک میتلاشی کاملا فرهنگی، مسالمت

جناح از رژیم که ایشان طرفدارش بود قدرت را بدست نگرفته بـود کـه حرکـت 
ي هي مبـارزشـود، یعنـی وارد عرصـه» قانونی«اجتماعی زنان تبدیل به یک امر 

هاي سیاسی و اجتماعی بشـود. ایشـان بعـد از پیـروز شـدن خـاتمی در قدرت
کند که درجه اعلام می انتخابات ریاست جمهوري به ناگهان با چرخشی چند صد

ي ي درخشانی بود در اثبات نحوهانتخابات دوم خرداد و فضاي ایجاد شده تجربه«
اص (البتـه در راسـتاي خ» موقعیت«و در آن » به طروق قانونی!» حق«ستاندن 

ي »نظریـه«طلبان حکومتی+ نئولیبرالیسم غـرب) بـه ایـن روایت ِ کلان ِ اصلاح
جدید رسید که زنان براي گرفتن حق خود باید به اعتراضات قانونی روي بیاورند 

ي فراموشی سپرده شد. اما از آنجا آنان اساسا به بوته» کاملا فرهنگی«و کوشش 
خواهند کـار بـه ها و دعواهاي خود نمیحاکم در رقابتهاي یک از جناحکه هیچ

خـداي «منجر شود و دعوایشـان » برانداز«خشونت و حضور نیروهاي رادیکال و 
بیانجامد بنابراین هرگونه اعتراض جدي و یا مقابله در » ناکرده به سرنگونگی نظام

انم شـود.  خـتعبیـر می» خشـونت« نیروهاي پاسدارِ  رژیم بـه  ِ مقابل خشونت
 کنـد:جدیـد و خـاص اعـلام می» موقعیـت«خراسانی براي تئوریزه کردن این 

اي انتقادي است و نه تفکري برانداز. عمق بینش حرکت ي زنانه، اندیشهاندیشه«
اجتماعی زنان که با تحول تدریجی همگام است، توانایی و پتانسیل بسیار زیادي 

اند که تحولات کـلان نان لمس کردهگرایانه دارد ... زیرا زهاي اصلاحبراي حرکت
کند و مانند گذشته سیاسی، در نهایت تغییري اساسی در زندگی آنان ایجاد نمی

 - گراسـتکـه تفکـري اصـلاح - ي زنانهرود... حرکت و اندیشهسرشان کلاه می
اي آرام، صریح و قانونی است. استفاده حداکثر از امکانات و نیازمند عمل و مبارزه

و بدین وسیله خانم خراسانی سـعی دارد خیـال  2»وجود یک هنر است.قوانین م
چه که کند که قرار نیست زنان چیزي فراتر از آنرا راحت » طلببرادران اصلاح«

در قانون برایشان تعیین شده بخواهند و یا احیانا دست به مبارزاتی جدي بـراي 
جود خود یک هنر اسـت، بـه تغییر قوانین بزنند. به نظر او استفاده از امکانات مو

عبارتی او اعتقاد دارد آنچه که رژیم جمهوري اسلامی براي زنان مکتـوب کـرده 
برداري کـرد. همـان شـعاري کـه ها خوب بهرهکافی است فقط باید بتوان از آن

 دادند: اجراي قانون.      طلبان حکومتی  میلیبرال و  اصلاح - بورژوازي بوروکرات
طلب  ي تاریخی، زمانی که هرکدام از آقایان اصلاححظهو درست در همین ل

رفت که کاش جاي کرزاي بودند و هریک امید داشتند که کرزاي دلشان غنج می
خـانم خراسـانی هـم گلـی جدیـد » مـوقعیتی«ي ایران باشند، فمینیسم آینده

پردازان همین زمـان اسـت کـه نظریـه .»بومی کردن تجربیات جهانی«دهد: می
طلبان حکومتی خواسـتار رنسـانس دینـی + اصلاح لیبرال - ي بوروکراتبورژواز

شوند تا بتواننـد سرسـپردگی هاي جدیدي از اسلام میشوند، خواستار قرائتمی
خانم خراسـانی ».  تجربیات آنان را بومی کنند«خود را به سرمایه نشان دهند و 

هم سرسپردگی جدید، » موقعیت«ي تاریخ و در این هم درست در همین لحظه
ي جهانی دهد و هم به عوامل سرمایهنشان می» برادران اصلاح طلب«خود را به 

گرایان بـا روشـی از این روست که اصـلاح«کند: و هم تکلیف زنان را روشن می
مسئولانه و با در نظر گرفتن سطح آگاهی؛ موازین اخلاقی و مختصـات عـاطفی، 

و از ایـن  3»بیات جهانی زنان دارند...روحی زنان کشور، سعی در بومی کردن تجر
برآورد، کـه هـدفش  سر» فمینیسم اسلامی«بومی کردن تجربیات جهانی زنان 

  4تغییر و تلطیف و عادلانه کردن قوانین در دفاع از هویت و حریت زن ایرانی بود،
طلبان (ایضا حکومتی). هدف صرفا تلطیف قوانین البته با حمایت و موافقت اصلاح

ها. به نظر خانم خراسانی زنان با نفی چارچوب قـانون اساسـی نه نفی آناست و 
دهند و این زبان مشترك، زبان مشترك بین خود و دولت و جامعه را از دست می

 به ویژه بین خانم خراسانی و دولتِ وقت حتما بسیار مهم است! 
 
 



   ۳۵                                                                                                         ۳۲شماره ھشت مارس  
ست، هاي مستقل زنان اوي با استناد به قانون اساسی خواستار ایجاد تشکل

چرا که روایت کلان  او در واقع از منافع زنان و مطالبات آنان است،» استقلال«اما 
اسـت. دقیقـا همـان » دموکراسی و عدالت«خاتمی و دولتش از  تِاو همان روای

» هایشگفتگـوي تمـدن«دارد که خاتمی در » دموکراسی«تلقی و تعبیري را از 
ما شاهد اتفاقـاتی در ایـران  1376بعد از خرداد « داند:می» دموکراسی«مصداق 

بودیم... توانستیم جامعه مدنی را به سخن مسلط جامعه تبدیل کنیم... تسـامح و 
 بایـد تفکـر خـود را بـا  مدارا چشمه حیاتی است که ما بـدان احتیـاج داریـم...

آمیز بدور هاي سنتی خشونتهایی که از روشهاي نوین همراه کنیم. شیوهشیوه
و او به رغم  5»هاي دمکراتیک و فارغ از خشونت دفاع کنیم.ز روشباشد. در عمل ا
دگراندیشـان و نیروهـاي  بـر ،1377ی که در آن سال، سـال هایتمامی خشونت

سخن » خواهی در جامعهبه صعود دمکراسی از روند رو«رادیکال در جامعه رفت 
اسانی نبودند، کدام خشونت نبودند. حتما از دید خانم خرها هیچگوید، گویا آنمی

هاي توخالی آقـاي خـاتمی وعده دِمان لازم بود نیروهایی که به امیچرا که آن ز
بردن به فریبکاري وي مطالبات خود را پشت سرش راه افتاده بودند و پس از پی

واقع به نظر خانم خراسـانی همـین نیروهـا  کردند، تسویه شوند. درگیري میپی
نه آنانی که مردم آزاده و شریف جامعـه را آن بودند که مصداق خشونت بودند و 
ها قبـل در حاکمیـت چنـدین کردند و سـالروزها در خفا و یا علنا سلاخی می

اشان یک نسل از جوانان انقلابی این مرزو بوم را چه بسا فقط به خاطر پخش ساله
هاي اعـدام سـپرده بودنـد و حـال خـانم اعلامیه و یا ترویج افکارشان به جوخه

 گرفت! می» عدم خشونت«انی از آنان درس خراس
طلب در حاکمیت محور ِ فمینیسم مـوقعیتی هاي حضور جناح اصلاحسال 

اصـلاح قـوانین بـود و ایـن  جهـت تغییـر و خانم خراسانی، اعتراضات قانونی در
هاي صـنفی و هاي سرگشاده و جمعی و ایجاد انجمنحرکات شامل نوشتن نامه

نواندیشـان «اما تغییراتی که او خواستارش بود را باید  6هاي اجتماعی بود.تشکل
ي فقهی و اسلامی، در تلاش حوزه نواندیشان دینی در« کردند:تئوریزه می» دینی

 7»تر و حق مـدار هسـتند.گرا از دین و استقرار قرائتی انسانیبراي نقد قرائت قیم
 کرد!  گونه اقتضا میاین» موقعیت«باري آن زمان 

هاسـت. ست خواندن خانم خراسانی به حق سـتم بـه پراگماتیستپراگماتی
گویند: حقیقت آن چیزي است که سودمند است. تنها معیار ها میپراگماتیست«

ها، حقایق براي تشخیص حقیقت، مفید بودن فوري آن است. براي پراگماتیست
هایی نخورند و آرمان هایی بدردي جامعه بشریت صرفا حرفبنیادین و اثبات شده

گیرند، نه واقعی بلکه حداکثر آرزوهایی که قدرت خود را از این حقایق بنیادین می
درست است که خانم خراسانی هم همان کاري را   8»اند.زیبا ولی دست نیافتنی

است! سودمند است اما در درجه اول به سود خـود » سودمند«دهد که انجام می
طلب حاکمیـت.  سـودمندي ایـن هایشـان در جنـاح اصـلاحایشان و همپالگی

اگر متوجه بخشی از زنان شـود فقـط ثـانوي و تـابعی از آن سـود و » حقیقت«
منفعت اصلی است. از طرف دیگر خانم خراسانی به رغم تمامی بوق وکرناهایش 

گرایی، کعبه آمال و آرزویش پیـاده هاي کلان و آرماندر مورد خطا بودن روایت
داري غربی است البته با همکاري و همراهی رمایهکردن الگویی همچون جوامع س

برادران اصلاح طلب و اگر لازم باشد منافع و حقوق زنان را که از بنیاد با هرگونه 
المصالحه قـرار خواهـد داد. او حتـی مذهبی و به ویژه اسلام در تضاد است وجه

نسـتند، در داها، گرچه دست نیافتنی، اما زیبـا میهایی را که پراگماتیستآرمان
اش ها قلمفرساییداند. او در تمامی مکتوباتش در سالنهایت زشتی و کراهت می

را به خشونت و منحرف  هاهاي آنان را به سخره گرفته، آنها و آرمانمارکسیست
کردن مبارزات مردم متهم کرده و به خودمحوري، تنزه طلبـی و انـواع و اقسـام 

که یک پراگماتیست باشد کسی است کـه صفات مزین کرده است. او بیش از آن
 همواره نان را به نرخ روز خورده است!

دوم  يتر شـد کـه پـروژهخانم خراسانی زمانی عیان» موقعیتی«فمینیسم 
طلب نتوانست و در اصل نخواست به خرداد با شکست مواجه شد و دولت اصلاح

خـی از همـین شعارهایی که داده بود عمل کند. حال خانم خراسانی بـه تبـع بر
داد و بـه ایـن نتیجـه طلبان شکست خورده دیگر شعار اجراي قانون نمیاصلاح

رسید که  قانون اساسی  براي زنان کافی نیست، شعارش حالا شده بود: رفراندم 
همواره سعی کرده است از » طلبشبرادران اصلاح«براي قانون اساسی. وي مثل 

راموشکاري آن عـده از مردمـی کـه در فراموشکاري مردم سوء استفاده کند. از ف
را فراموش کردند و امیدهایشان را به آنـان گـره » برادران«جنایت این  76سال 

زدند. خانم خراسانی هم امیدوار بود که زنان یادشان برود که وي تا دیروز آنان را 
اساسی  کرد و معتقد بود که قانوني درست از قانون اساسی تشویق میبه استفاده

اي دیگر قرائت شود ر کمی تلطیف شود و کمی تغییر کند و اسلام اگر به گونهاگ
فراخـوان ملـی «کند.  او براي تحت تاثیر قرار دادن زنان منافع زنان را تامین می

بعد هم  9تغییر داد.» زنرفراندوم براي تغییر قوانین ضد« را به» برگزاري رفراندوم
اه را بـراي تغییـر قـوانین ضـد زن بـاز استدلال کرد که تغییر قـانون اساسـی ر

توانسـتند منـافع قوانینی که تا دیروز فقط با کمی تغییر و تلطیـف می 10کند.می
جدید » موقعیت«شدند.  در این زن نامیده میان را تامین کنند حالا قوانین ضدزن

اگـر هـم بـه نظـر « رود که خدا را بنده نیست:فمینیسمش چنان چهار نعل می
شود به این دلیل اسـت کـه هم وجود دارد که اجرا نمی» خوبی«انین اي قوعده

بـاري خـانم خراسـانی بـه رغـم  11»هم اشکال دارد.» خوب«خود همان قانون 
شود! تا حدي کـه خواسـتار تغییـر از حسابی خشن می» خشونت«مخالفتش با 

هم کسی که زمانی مـدافع سرسـخت اعتـراض در چـارچوب شود، آنپایین می
هاي نواندیش دینی بود، آن نامه نوشتن به سران و دخیل بستن به امامزده قانون،

برخی اصولا هرگونـه بحـث در مـورد « کرد که بگوید:ایجاب می» موقعیت«روز 
یعنی اینکه ایشان دیگر جـزو آن برخـی  12»دانندتغییر قوانین را تغییر از بالا می

زنان را دعوت به تغییر از پایین ي تاریخی اند در آن لحظهنیستند و تصمیم گرفته
ي تاریخی بعد چه اقتضا کند! در این لحظـه نـه تنهـا زنـان بکنند، البته تا لحظه

بایست خواستار تغییرات از پایین باشند بلکه دیگر شراکت آنان بـراي تغییـر می
گویـد: ي این شـرکت مهـم بـود. میکلان اجتماعی اشکالی نداشت، بلکه نحوه

سرآن نیست که فعالیت زنان سیاسی باشد یا نباشد؛ یا از فـلان  اساسا بحث بر«
آن است که آنان  نه؛ بلکه بحث بر سر تغییر کلان اجتماعی خود را کنار بکشد یا

هاي چگونه وارد این تغییر و تحولات کلان اجتماعی شـوند تـا بتواننـد خواسـته
صرفا در جهـت  خواهدکه او می» تغییري«البته  13»مستقل خود را پیش ببرند.

کردن آن در جهـت  تر کردن عمر رژیم و مستحکم کردن آن و کارآمدترطولانی
هاي متمادي مخالفت خود را بـا داري و نئولیبرالیسم است. او سالمنافع سرمایه

تغییر و تحولات اساسی و بنیادي در رابطه با رفع ستم از زنان و رفع هرگونه ستم 
مهوري اسلامی است ابراز کرده گامش سرنگونی جو استثمار در جامعه که اولین 

اعلام » گفتمان ضدامپریالیستی«. او بارها و بارها مخالفت و ضدیت خود را با است
بخـش در قـرن اخیـر بـه هاي رهـاییکرده است و با این ادعا که تمامی جنبش

شورهاي غربی هاي کاند، تز جدید استفاده از امکانات و فرصتشکست منجر شده
هـا د گویا که ناجیـان ملتزني این کشورها حرف میبارهدهد و طوري درمیرا 

پرسی براي قانون اساسی ضدزن همه«را » تغییر«بنابراین او راه حل و راه هستند. 
ا حمایـت نیروي عظیم مهاجرت... و ب«توسط » المللیهاي بینبا نظارت سازمان

دانـد. او می 14»المللی...ر بینو ازطریق بسیج افکا«، »هاي رادیکال جهانیجنبش
تر کـرد. آرزوي او حمایـت را مشخص» آرمانش«تر و بعدها این مواضع را شفاف

داري توسـط طلبان اسلامی و اسـتقرار حکـومتی طرفدارسـرمایهغرب از  اصلاح
طلب حکومتی بوده است. او این امر را در جنبش سبز به صـراحت جناح اصلاح

تر جامعه را در نظر گرفـت هاي کلانکه فعلا باید خواستنشان داد. با این شعار 
گري جنبش زنان دست کشید و تلاش کرد هویت مستقل جنبش عملا از متولی

اي آنان را فداي مردسالاري جناحی از جمهوري اسلامی بکند. زنان و منافع پایه
 ي سیاسی جامعه، به مبارزات مردم تحـرك ودر زمانی که حضور زنان در صحنه

بخشید وي تمامی هم و غمـش ایـن بـود کـه مبـادا زنـان بـا شورو هیجان می
هاي مستقل خود وارد مبارزه شوند. او علنا و عملا زنـان را بـه واگـذاري خواست

هاي مهـم ابهـام و سـردرگمی برخـی یکی از ریشه« کرد:مطالباتشان دعوت می
باشـد... ایـن  57ب فعالان... شاید ناشی از مقایسه جنبش مدنی کنونی بـا انقـلا
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رسند کـه اگـر دوستان به واسطه قیاس ظاهري این دو رخداد به این نتیجه می

 57هاي خود را به طور مسـتقل مطـرح نکننـد ماننـد سـال امروز زنان خواسته
، غافل از آن که زنان چه در همین پروسه انتخابـات و »سرشان کلاه خواهد رفت

را برعمــوم » معیارهــاي جنســیتی«اند ســال اخیــر توانســته 15چــه در طــول 
و نیز بخشا در کل جامعه تا حد زیادي تحمیـل » هاي مرجعگروه«و » نخبگان«

هاي کنند و اتفاقا این آن روند مبارکی است که باید تداوم بیاید و نه لزوما حرکت
در یک تنـد پـیچ بـزرگ » هاي صرفا جنسیتیطرح خواسته«مکانیکی همچون 

محـور کشـور در آن هاي اجتمـاعی و مطالبـهجنبشاکثر  سیاسی و مقطعی که
همان  15»اند.؟!) توافق کرده»(خواسته معین حداقلی«برسر یک » زمین مشترك«

هاي زنان تحت عنـوان غیرعمـده بـودن بایـد کنـار بحث آشناست که خواست
حمایت کنند تا بعـدا حقشـان » جنبش«که بهتر است زنان از گذاشته شود. این

اي که همین ایی که بارها به شکست و ناامیدي انجامیده و گزارههداده شود! تجرب
چندي پیش خود خانم خراسانی به آن نقد داشـت، امـا فعـلا اقتضـاي زمـان و 

چه که به واقع مورد نظر خـانم خراسـانی چنین است. به هرحال آن» موقعیت«
دو  راست عدم طرح مطالبات واقعی و مستقل زنان است چرا که این مطالبات ه

خـانم  يهـاي عمـدهنگرانیدهد و یکی از دلجناح حاکم را مورد حمله قرار می
 خراسانی سرنگونی کلیت نظام جمهوري اسلامی است. 

گردهم آمدن جمعی از زنان حکومتی به همراه بخشی از فعالین کمپین یک 
 در» همگرایی سبز جمعی از فعالان جنبش زنان«میلیون امضا در جریانی به نام 

طلب حکـومتی و ایـن بـه اصـطلاح معاملات سیاسی بین جناح اصلاح خدمت
 16را پر کند.» شکاف پیش آمده بین دولت و ملت«فعالان زنان بود و قرار بود که 

چه که خانم خراسانی و همفکرانش به دنبال آن هسـتند نهایت آن در واقع و در
ین نظام زن ستیز جلوگیري از سرنگونی جمهوري اسلامی و اصلاح و ترمیم هم

کـه  مبـارزات و و ادعـاي ایـن» گفتمان امپریالیسم«است. و با  منسوخ دانستن 
 کـه مـردماند  و ایـنطلبانه در قرن گذشته شکست خوردههاي استقلالجنبش

انقلاب را دوباره تکرار کنند، متحدان خـود را بـراي ایـن  يحاضر نیستند تجربه
 جویند. بینند و میغربی و ناتو و ... میاصلاح و ترمیم در میان کشورهاي 

بنابراین و به زعم آنان اگر امریکا و ناتو در افغانسـتان، عـراق، لیبـی، مصـر، 
هاي بشردوستانه کمک«کنند صرفا به خاطر سوریه، تونس  و... دخالت نظامی می

نـد دهاشان، بنابراین بدیلی کـه ارائـه میدارانهو نه به خاطر منافع سرمایه» است
از این رو در شرایط « است:» جدید«هاي هاي خارجی با ویژگیاستفاده از فرصت

ي کنونی، گفتمان کلاسیک ضدیت با امپریالیسم و تمـدن غـرب، یکسـره همـه
المللی، از مردمی کـه بـه بالقوه و بالفعل در دیپلماسی بین» ها و امکاناتفرصت«

کند. اتفاقا ما امروز نیازمند می اند سلبدموکراسی و عدالت و برابري چشم دوخته
و مبلغ نفرت و دشمنی » تضاد برانگیز«اي هستیم که به جاي آن که گفتمان تازه

» هاي بـالقوهامکانات و فرصـت«با این یا آن کشور باشد بتواند در عین حال که 
کند، اما هاي غربی را رد نمیالمللی و افکار عمومی جهانی و دولتدیپلماسی بین

نگري ببیند و بتواند آن را بـه خـوبی را با تیزبینی و آینده» تفاوت منافع«م مفهو
منافع «جهت  تبیین کند، و در ادامه، از تفاوت منافع، با هنرمندي دیپلماتیک، در

سود ببرد. متاسفانه امروز نیروهاي سیاسی اجتماعی کـه حامـل گفتمـان » ملی
ی  مخـالف فایـده ایـن گرایـی سـنتی هسـتند گـویچپ سنتی یا گفتمان ملی

شک اگر یـک جنـبش و نیـروي قـوي پذیر هستند؛ ولی بیهاي انعطافویژگی
اما هوشیار و متعهد به  - اجتماعی با چنین گفتمان غیرخصمانه با دیگر کشورها

هاي اجتماعی به ویـژه توان امیدوار بود که جنبشبه وجود آید، می - منافع ملی
خـانم » و متفـاوت را تجربـه خواهـد کـرد. جنبش زنان کشورمان، مسیري تازه

استفاده (هنرمندانه) از «و طرح » گفتمان امپریالیسم«ي خراسانی با رد خصمانه
هاي اجتماعی از جملـه جنـبش زنـان چه که براي جنبشآن» امکانات خارجی

داران حـاکم بـر کند چیزي جز مماشات و اتحاد با جناحی از سـرمایهدیکته می
داري جهانی نیست. هدف او تبدیل کردن جنبش زنان به با سرمایهایران و اتحاد 

زنـی بـا ي جهانی براي چانهجمهوري اسلامی و یا سرمایه اي از حاکمان درزائده

تر حاکم براي بدست آوردن خرده ریزهایی است که نه به درد زنان جناح مرتجع
بند است. نیرویی که ي جهانی به حفاظت و دفاع از آنان پايخورد و نه سرمایهمی

ترین نیروها در منطقـه گیري منافعش از مرتجعي سال براي تامین و پیهاسال
نگران دمکراسی و حقوق بشر است و نه حمایت کرد (طالبان، القاعده و...)، نه دل

 سوزد. دلش براي زنان ایران می
ها تمسلما منظور رد هرگونه انعطاف در مناسبات و روابط خارجی میان دول

و در مقابـل بـا » جدیـد«یک راهکـار ي مثابهنیست. اما بحث خانم خراسانی به
داري جهانی شود. یعنی در واقع سرمایهطرح می» گفتمان ضدیت با امپریالیسم«

هـایی »پدرخوانـده«شود و تبدیل به یکـی از آن به مثابه یک دشمن حذف می
دیگران را از داشتن و تاسی به  دارد اماشود که خانم خراسانی به خود روا میمی

 کند!آنان نکوهش می
مشـارکت و  ياندیشـی، جبهـهخانم خراسانی و دوستان دیگرشان در هـم

را دنبـال » نان را بـه نـرخ روز خـوردن« تِسیاس ي فمینیستی پیگیرانهمدرسه
آقـاي روحـانی دخیـل » تدبیر و امیـد«کنند. با حمایت از روحانی به  دولت می

آقاي »ِ حقوق شهروندي منشور«با شرکت در نشستی که براي بررسی  اند وبسته
روحانی تشکیل شد شرکت کردند. این جمع با راه انداختن دیالوگ بین خـود و 

هـم » خرده تغییراتی«زنی با سران این دولت و دولت در مورد این منشور و چانه
سـالان از خـانواده، زنـان، کودکـان وکهن«چون جدا کـردن تیتـر زنـان از بنـد 

» پـاییز«ي راه حلی براي خارج شدن از آن را به مثابه» منشورحقوق شهروندي
قصد دارند دوباره به دولت یادآوري کننـد کـه از  17کنند.جنبش زنان معرفی می

خواهنـد توان بین دولت و مردم پلی برقرار کرد. اینـان میطریق این منشور می
ي جلب و اتکاي ز زوایه داخلی برپایهطرح منشور حسن روحانی و دولتش را که ا

طلب و لیبرال استوار است و از هم چون زنان اصلاح» ناراضی«نیروهاي  بیشتر بر
هاي غربـی خصوصـا امریکـا، بـه عنـوان المللی جلب نظر امپریالیسـتزاویه بین

دستاورد مردم و زنان جا بزنند. باز به دنبال منحرف کردن اذهان جوانان و زنـان 
خواهند نفرت عمیق آنان به این رژیم را کاهش دهنـد و آنـان را بـه می هستند؛

نظرخواهی دولـت از مـردم بـراي « متوهم کنند. آنان ادعا دارند:» گريدخالت«
ویرایش منشور حقوق شهروندي... فرصتی براي اعضاي جامعه مدنی است.. گویا 

منشوري که  18»قرار است که منشور حقوق شهروندي با انشاي مردم تدوین شود.
ستیز موجـود در قـانون ي تمامی قوانین ارتجاعی و زنچیزي جز نشخوار دوباره

مغایر نبودن با احکام اسلام «اساسی و قانون مدنی نیست و ترجیع بندِ بندبندش 
 است.  » و قانون اساسی
کـانون «توسـط » اي بـر منشـور حقـوق شـهروندياصـلاحیه« 2در ماده 

چاك آقـاي روحـانی و ایش بخشی از همین زنان سینهکه اعض» شهروندي زنان
هایی که زنان را بـه کلیه قوانین و مقررات و رویه« خوانیم:منشورش هستند، می

بایست مورد بازنگري دهد؛ میطور مستقیم یا غیرمستقیم مورد تبعیض قرار می
ره گرفتن از قرار گیرد و قوانین و مقررات جدید و روزآمد با شرایط امروز زنان؛ با به

(همان فقه   اجتهاد مستمرزنان حقوقدان؛ کارشناسان حوزه زنان و نیز با توجه به 
 » پویا و قرائت جدیدي از اسلام) تدوین شود.

است، حتی دولت اصلاحات هـم » تدبیر و امید«به هرحال این یکی دولت 
فمینیسـم «نیست که زمـان اعتراضـات قـانونی باشـد، در ایـن دولـت جدیـد  

د. در واقـع بـا تـدبیر دهـ» امیـد«عمل کند و به زنان » تدبیر«باید با » عیتیموق
هاي این توهم را از خاك امید را بیفشاند و هرآن کس را که جوانه بذرهاي توهمِ

» امیدشـان«گـذارد اسـت و نمی بیرون بکشد به باد ناسزا بگیرد که کم حوصله
کمپین یـک «چه که همچون آنتوهمی  19.ریشه بدواند و توهمی دیگر ببار آورد

اینکه اسلام هیچ مغایرتی « چندین سال اشاعه داد و تبلیغش کرد:» میلیون امضا
  »با حقوق زنان ندارد!
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 مارس، روز جهانی زن8 به مناسبتبیانیه سازمان زنان هشت  مارس، 

 گراي پدرسالار: سزنان در مقابل دو واپ
 امپریالیستی و بنیادگرایان مذهبی! داريسرمایه

 
مان کنیم. چشم به راه مبارزات خواهرانمان مبارزه میمارس روز جهانی زنان در راه است و ما باز هم براي تحقق بخشیدن به رویاي رهایی 8

ستم شمار زنان تحتهاي  بیاریخ، ما را در بند گرفته به یاري دستي ستم بر زنان را که به قدمت تي هزاران سالهایم تا زنجیرهنشسته
 بگسلیم. 

 یمآورحال، تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می یم و در عیندهدنیا را انجام می حدود دو سوم از کارکنیم ما که از خودمان سوال می
مان از جهانی که جزءِ سازندگان دهیم؛ سهمهفتاد درصد فقراي جهان را تشکیل می یم وو کمتر از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار دار

 کشیم، چیست؟ اصلی آن هستیم و بار اصلی آن را به دوش می
ي دولتی و متعاقبا خشونت خانگی و اجتماعی است که روزانه یک سوم از ما زنان مستقیما یافتهسهم ما در این میان گسترش خشونتِ سازمان

برداري کالایی ي بهرهسابقهفروشی، تحقیر، توهین و تهدید و ... گسترش بیکنیم؛ گسترش تجاوزجنسی، قتل، قتل ناموسی، تنمی را تجربهآن
ا با ي کنترل بدن ممان؛ نزاع بر سر نحوهمان و نقش مادري به عنوان تنها هویتبه عنوان تنها دارایی» زیبایی زن«مان، نمایاندن هاياز بدن

ي دولت یا مذهب یا عرف یا فرهنگ یا تقاضاي بازار و یا حتی صرفا تمایل شخصی مردان؛ نزاع بر سر حق پوشاندن یا حراج کردنش به وسیله
 شود.گذاري میکنترل بارداري و یا پایان دادن به آن و ... و بدین ترتیب بدن ما کالایی است که هر روزه عرضه و قیمت

کنند و در دهند یا در تجارت انسان مبادله میکنند و تعلیم میمهابا از آن را در صنعت پورنوگرافی تبلیغ میي بیي استفادهکالایی که یا نحوه
کاملاً مشروع و توسط قانون و افکار را ملاحظات مالی کنند یا در ازدواج قرارداد و کنند و با پول معاوضه میگذاري میفروشی قیمتبازار تن

 کنند.کنند و در نهایت حتی براي تصاحب رایگان این کالا به زنان فردي یا جمعی تجاوز میقدیس میعمومی ت
و گسترش » آزادي«ایستند و به نام ها براي تقسیم جهان مقابل هم میزمان که امپریالیستدر امتداد کارکرد همین نظام مردسالارانه است، آن

 اندازند، باز هم اولین قربانیانش ما زنان هستیم.به راه می ي تجاوزکارانههاسوم جنگدر کشورهاي جهان» دمکراسی«
شویم اما با هایشان محسوب میترین و سودزاترین نیروي کار براي چرخش سرمایهترین، مطلوبترین، مطیعدر عین حال که ما ارزان

مان را توجیه و امکان کنند. دستمزد پایینفوق استثمار ما را مخفی مینامند و می» فعالیت درآمدزا«خواندمان، کارمان را صرفا یک » دارخانه«
ي شهرها شویم و زرادخانه» نشینحاشیه«رانند تا در ابعاد میلیونی هایمان در روستا ها میگیرند. ما را از تکه زمینیابی را از ما میسازمان

 و نگهداري از فرزندان گرسنه و رها شده و ... باشیم.، خدماتی، بیگاري »غیررسمی«فروشی، تجارت انسان، کارهاي تن
گراي اسلامی است که باز هم اولین قربانیانش هاي واپسپیوندیم، سهم ما رژیموقتی هم که براي تغییر این اوضاع به صف مبارزات اجتماعی می

 خود ما هستیم.
ایدئولوژیک، نماد و شاخص یک حکومت اسلامی موقعیت فرودست و بردگی  يپایه ي ما زنان ایران به وضوح نشان داد کهمتاسفانه تکرار تجربه

. وقتی چینان مبارزات عادلانه مردم هستندشان میوهالمللیبین دستانِبا هم مذهبی همراه بنیادگرایانحقوقی کامل زنان است و چگونه و بی
هدفشان این بود که ستیزترین جایگزین ممکن بیرون آمد، در واقع و زن ترینماندهسی و پنج سال پیش از دل مبارزات انقلابی مردم ایران عقب

شاید بتوان گفت . کنندادغام  داري جهانیسیستم سرمایهآن را در  و خود مشروعیت و تقدس بخشند يگرانهبه حاکمیت ستمحد امکان تا 
روابط ستم  قدرت دولتیي همه جانبه از اهرم هاي  دهبا استفا .عمل در این راستا بود مردسالاري مهمترین /پدراسلامی کردن نظام 

است که احیا شد، بلکه فرهنگ و  "زن مسلمان". این نه فرهنگ ازلی و ابدي نداز نو قالب بندي و بازسازي کردشریعت بر زن را بر اساس 
انقیاد زن را در قوانین کدبندي کرد و براي جمهوري اسلامی با صراحت روابط پدرسالاري اسلامی بود که به پشتوانه سرکوب دولتی مستقر شد.

  اجرایی تخصیص داد. گرسرکوبآن دادگاه ها و نیروهاي 
بینیم یکی پس از دیگري چه از دل تجاوزات امپریالیستی به عراق و خوانی دارد که میقدري با شرایط غیرانقلابی جهانی هماین جایگزین به

کنند.و باز هم در مرکز این تغییرات زنان هاي اسلامی سر بلند میخاورمیانه و شمال آفریقا حکوتافغانستان و چه از دل مبارزات مردم در 
اولین نیروي اجتماعی هستند که باید کنترل و سرکوب شوند. از قانونی شدن شرع علیه زنان در افغانستان و عراق تا اعلام چندهمسري در 



 
زنان (چه اجباري و  حجابي جنسی در مصر تا احیاي سنگسار زنان در تونس و سوریه ... و احیاي سازي تجاوز و ناقصسابقهلیبی تا افزایش بی

 .حاکمیت شرع استي به طرز انکارناپذیري نماد فشرده چه اختیاري) که
برادر و برابرند و براي ها همه جنگ واقعی و خونین این دو قطب پوسیده بر علیه زنان است که در به انقیاد کشیدن، سرکوب و کنترل زنان این

 اند.نظامیِ جهانی بر علیه زنان به پا داشتهتر یک حکومتشان با نفرت و خشونت هر چه تمامحفظ منافع مشترك
 ي این جنگ وو این ما هستیم در میانه

 است تجاوز جنسی براي حفظ و دفاع از بکارت  و وقیحانه این باز هم تکرار همان داستان کهنه -
 باز هم چنگ و دندان نشان دادن مردسالارانه است براي کنترل و حراج کردن بدن زنان این  -
 شان راندنخالی و نا امید، و عقبي تغییرات اجتماعی و دستي زنان است در پروسهاین باز هم تکرار تراژدي حضور انبوه و جسورانه -
 خاب بین بد و بدتراین باز هم تکرار داستان انتخاب بین متجاوزین است؛ انت -
دهید تا زیر حجاب و روبند براي تجاوز شرعی مالکین نرینتان دست پیشِ روي زنان است: ترجیح می» دمکراتیک«این باز هم انتخاب  -

دار پشت ویترین به نمایش هاي ماركدهید با آخرین مدل آرایش و لباسنخورده باقی بمانید و از شما حمایت شرعی شود یا ترجیح می
در میدان تحریر باقی بمانید یا » مبارز«مالی و ستایش شوید؟! ترجیح می دهید در کنار مردان متجاوز گذاري و دستگذاشته شوید و قیمت

» واقعی«دهید در کشور خودتان همسري مطیع و مادري دهید زیر پوتین ارتش وابسته به غرب از شما حمایت شود؟! ترجیح میترجیح می
دهید سر از کند یا ترجیح میکشد و فرزندان را بدون حضور و مسئولیت پدر بزرگ میا بار زندگی را به تنهایی به دوش میهباشید که سال
ها و ستم به ني استثمار سایر انسادهید در پروسهي خلیج در آورید؟! ترجیح میهاي حاشیهسراهاي کشورهاي اروپایی یا حرمپشت ویترین

دهید در مردسالار از شما حفاظت کند یا ترجیح می/داري ـ پدررید و امتیاز و پیشرفت کسب کنید و قوانین دنیاي سرمایهبگی دیگر زنان نقش
ي بمانید و خداوند به وسیله» دارخانه«ي صنعتی استثمار شوید و ي بزرگ یا یک مزرعهي یک کارگاه غیررسمی یا یک کارخانهگوشه

اساس احکام  بر دهید می بگیرید؟! ترجیح تان را حفظ نمایید و پاداش اخروي»آن دنیایی«ت کند تا امتیازات نمایندگان مذکرش از شما حمای
 به مسیحی بنیادگرایان و کلیسا توسط دهیدمی ترجیح یا هر چه بیشتر جهادگر بزایید» امت اسلامی« جمعیت ازدیاد براي اسلامی شریعت
 شوید؟ مبدل کشیجوجه ماشین

داده  است. دو قطبی   که گرا، پوسیده، تاریخ گذشته و امتحان پسي نافرجام انتخاب بین دو قطب واپسهم بازگشت به چرخهو این باز 
زنند و از یکدیگر پاسخی براي شرایط امروزي بشر ندارند و از ترس همین فروپاشی پیشِ رویشان است که اجبارا به دامان یکدیگر چنگ می

 ند تضادهایشان با یکدیگر را در مقابل صفوف مردم تحمل کنند و نادیده بگیرند.کنند و مجبورحمایت می
ناپذیر ما را در صف مقابل قرار گرا باعث شده تا در عمل مبارزه با یکی از طرفین بدون مرزبندي با دیگري به شکل اجتنابي واپساین چرخه

نماید. از ضعیف و مقابله با دیگري، اما در عمل قطب دیگر را نیز تقویت میدهد، بدین شکل تقویت هر یک از این دو قطب هرچند با هدف ت
این رو براي کسانی که قربانی شرایط موجودند، کسانی که بیزار از شرایط موجودند و کسانی که خواهان مبارزه براي تغییر شرایط موجود 

اند. زنان براي مبارزه نمایند و زنان ستون فقرات این تضاد و این مبارزه زمان با هر دو پوسیده مرزبندي وهستند، انتخابی جز این نیست که هم
ستیز از یک سو ارتش کار، پیاده نظام و کالاي ارزشمندي هستند که بدون جایگاه امروزین آنان این نظم استثمارگرانه و ي زناین دو پوسیده

ي نقش، جایگاه و پتانسیلی که دارند در صورت ورود به میدان مبارزه با افق طهي بقاي خود نیست و از دیگر سو به واسستمگرانه قادر به ادامه
مردسالارانه را که در معرض فروپاشی تاریخی هستند، فرو بریزند و دنیاي /رهایی خودشان و بشریت قادر هستند کلیه سدهاي پوسیده و پدر

 دیگري بسازند. 
توانیم دستان ي ضدزن است که میزمان با این دو قطب تاریخ گذشتهنترناسیونالیستی، رادیکال و همي انقلابی، ااز این رو ما زنان فقط با مبارزه

رحمانه ها و ... با خشونت بیخانهها، فاحشهها، مزارع، خیابانها، کارخانهها زن که در خانهآنان را از زندگی میلیون» روحانی«و  آلود، مردانهخون
یابی به روابط غیراستثمارگرانه و غیرستمگرانه را باز کنیم. هیچ افق روشنی براي ند، کوتاه کرده؛ و راه رهایی و دستشواي له میسابقهو بی

رهایی زنان و رهایی بشریت بدون جنگیدن و سرنگونی این دو قطب پوسیده متصور نیست و بدون حضور زنان در این مبارزه سرنگونی این دو 
 پذیر نیست.قطب امکان
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Al deze vertegenwoordigen het echte bloedige oorlogen van deze twee verouderde krachten - kapitalistische 
imperialisme en religieus fundamentalisme - te onderwerpen, onderdrukken en controleren van vrouwen. Deze 
twee krachten zijn even onderdrukkend en fungeren als broeders in het behoud van hun gemeenschappelijke 
belangen, zoals zij gemilitariseerd regelingen in te stellen tegen vrouwen door haat en extreem geweld. 
 
Wij vrouwen zijn in het centrum van deze oorlog, die eens te meer het bittere verhaal van gender verkrachting in de 
naam van het behoud en de verdediging van maagdelijkheid herhaald. Eens te meer de tanden en klauwen van het 
patriarchaat zijn getoond om te controleren en veilen lichamen van vrouwen. Opnieuw zien we de tragedie van 
vrouwen moedig deel te nemen aan hun massa's in het proces van sociale verandering, maar liquidatie in het einde 
duwde ze terug, zonder verandering. Nogmaals vrouwen worden gedwongen om te kiezen tussen het " minste 
kwaad " van wie ze zou overtreden. 
 
Dit is de zogenaamde democratische keuze van vrouwen: heeft uw voorkeur om te worden gedekt door een hejab 
en blijven onaangeroerd en " gesteund " door de sharia en de sharia verkracht je door mannelijke heren, of geeft u 
de voorkeur om te worden weergegeven in etalages terwijl u de nieuwste designermode draagt en aanbeden wordt 
terwijl je geprijsd, misbruikt en gemolesteerd wordt? Geeft u de voorkeur aan naast " militante " mannelijke 
verkrachters op het Tahrirplein of onder de laarzen van de westerse legers die beweren dat zij u steunen?! Hebt u 
liever een gehoorzame vrouw en een "echte" moeder in uw eigen land en die in haar eentje de zware last van jaren 
van het opvoeden van kinderen zonder de aanwezigheid van een vader draagt of te hoog in de etalages van Europa 
zijn en bordelen (de zogenaamde Harems ) van de Golfstaten? Geeft u de voorkeur om deel te nemen aan het 
proces van de exploitatie van andere mensen en het onderdrukken van andere vrouwen voor uw eigen persoonlijke 
interesses en te worden beschermd door de wetten van de wereld kapitalistische patriarchale systeem, of geeft u de 
voorkeur om te werken in kleine hutten of grote fabrieken of boerderijen of geeft u de voorkeur aan een ' huisvrouw 
' te blijven en verwachten dat God je beschermd door zijn mannelijke vertegenwoordiger in een poging tot het 
verkrijgen van privileges van uw " andere wereld “? Wilt u deelnemen aan de bevolkingsgroei programma van de 
Islamitische Republiek op basis van haar sharia en dus tot meer jihadisten, te worden omgezet in een loutere 
incubator door de kerken en de religieuze fundamentalisten dragen? 
 
Al deze opties liggen op de eindeloze wiel van de keuze tussen deze twee polen die achterhaald en verrot zijn. Deze 
twee krachten hebben geen toekomst voor de mensheid. Inderdaad, de gevaren die zij ondervinden van de afgrond 
duwen ze niet alleen naar elkaar toe, maar ook om elkaar te steunen en hun tegenspraak te verbergen wanneer ze 
het gezicht van de protesterende massa zien. 
 
Iedereen die het slachtoffer is van de bestaande orde, al diegenen die haten en willen strijden om het te veranderen, 
hebben uiteindelijk geen andere keuze dan om duidelijk stelling te nemen en te vechten tegen beide polen. 
Vrouwen vormen de kern van deze tegenstrijdige situatie en de strijd tegen deze twee polen. Voor beide 
reactionaire palen, vrouwen zijn een leger van de arbeid, voetvolk van het systeem, een waardevolle grondstof 
waarvan de rol is onmisbaar voor de werking van dit systeem van uitbuiting en onderdrukking. En aan de andere 
kant, als gevolg van deze strategische positie, als de vrouwen in de arena van strijd met het doel zichzelf en de hele 
mensheid te emanciperen, ze kunnen alle rotte patriarchale belemmeringen die worden geconfronteerd met 
historische ineenstorting vernietigen en de bouw van een nieuw wereld zijn. 
 
Door dit alles, kunnen wij vrouwen, doormiddel van revolutionaire internationalistische strijd tegen deze twee 
verouderde en anti - vrouwen krachten, slagen in het wegwerken van hun bloed doordrenkte, mannelijk en "heilig" 
handen uit de levens van miljoenen vrouwen die worden verpletterd in huizen, fabrieken, velden, straten en 
bordelen, hevig, genadeloos en zonder spijt. Alleen door dit soort strijd kunnen vrouwen het verloop van hun 
emancipatie en een samenleving zonder uitbuiting en onderdrukking bereiken. 
 
Zonder de strijd en omverwerping van deze twee verouderde krachten, is er geen andere duidelijke vooruitzicht 
voor de emancipatie van vrouwen en zelfs van de hele mensheid- wat onmogelijk is zonder de volledige 
participatie van vrouwen. 
 

8 maart Vrouwen Organisatie (Iran - Afghanistan) 
19 februari 2014 

 
 



 
 
 

Vrouwen confronteren achterhaald patriarch: 
kapitalisme-imperialisme en religieus fundamentalisme! 

 
  

8 maart, Internationale Vrouwendag, komt eraan, en wij zullen onze strijd, de droom van emancipatie voort zetten. 
We zien de strijd van onze zusters om samen met de talloze handen van onderdrukte vrouwen over de hele wereld, 
om de duizend jaar oude ketenen van onderdrukking die ons binden, breken.  
 
Vrouwen verrichten 2/3 van de arbeid van de wereld, maar krijgen slechts10% van haar inkomsten en bezitten 
minder dan 1% van zijn rijkdom. Zeventig procent van de armen in de wereld zijn vrouwen. Wij zijn de 
belangrijkste makers van de wereld en dragen de last op onze schouders, maar wat is onze lot? 
 
Er is steeds meer mannen en verkrachting, moord, eerwraak, prostitutie, afbraak, beledigingen en bedreigingen en 
een ongekende gebruik van het vrouwelijk lichaam als handelswaar. Vrouwenschoonheid' wordt gepresenteerd als 
onze enige doeleinde en het moederschap als de enige bron van onze identiteit, met het gevecht over de vraag of 
onze lichamen moeten worden bestuurd of toegedekt of geveild door de staat, religie, traditie en cultuur, door de 
eisen van de markt en zelfs persoonlijke neigingen van mannen, net zoals er wordt gevochten om het recht om onze 
eigen zwangerschappen te controleren of te beëindigen. Dit is de context van onze lichamen geworden en krijgt een 
prijs dag na dag. 
 
Als onderdeel van de fundamentele manier waarop dit patriarchale systeem werkt, staan imperialistische machten 
tegenover elkaar over de verdeling van de wereld, en in naam van de "vrijheid" en "democratie" voeren ze oorlog 
om de derde wereld binnen te vallen - en weer, zijn vrouwen de eerste slachtoffers.  
 
Hoewel vrouwen de goedkoopste, meest gehoorzame en meest winstgevende arbeidskrachten zijn voor het draaien 
van de wielen van het kapitaal, noemen ons "huisvrouwen" en verbergen ze onze superuitbuiting. Zij 
rechtvaardigen onze lage lonen en beroven ons van elke mogelijkheid om onszelf te organiseren. In de derde 
wereld waar ze ons dwingen om onze kleine percelen grond achter te laten in onze dorpen en naar de stedelijke 
sloppenwijken te verhuizen. Onze miljoenen "onofficiële" arbeidskrachten in de dienstverlenende sector, 
dwangarbeid en dit alles terwijl het verzorgen en voeden van de kinderen het dood als gevolg heeft. 
 
En als we meedoen in de strijd om de bestaande orde te veranderen, islamitische regimes worden opnieuw onze 
hoop, want we zijn weer de eerste slachtoffers. 
 
Helaas is herhaling van onze ervaring als vrouwen in Iran duidelijk aangetoond dat de ideologische basis, de 
vooruitzichten en de specifieke kenmerk van een islamitisch regime, is de ondergeschikte positie van de vrouw, 
onze slavernij en het ontnemen van rechten - dit is hoe de religieuze fundamentalisten met hun internationale 
partners de vrucht van het volk rechtvaardige strijd hebben geoogst. Vijfendertig jaar geleden, toen dit achterlijke 
en anti - vrouwen regime zich voordeed als een mogelijke vervanging van de Sjah, en het volk van Iran steeg in 
revolutionaire strijd, de religieuze fundamentalisten probeerden om hun heerschappij te legitimeren en te integreren 
in Iran en in het kapitalistische wereldsysteem. Islamiseren het patriarchale systeem was hun belangrijkste bijdrage 
aan deze inspanning. Door gebruik te maken van de volledige kracht van de staatsmacht, werden vrouwen herschikt 
op de fundamenten van de sharia. De Islamitische Republiek codificeerde de onderdrukking van vrouwen in de 
wet, en heeft om die wetten heen een set van rechtbanken en repressieve krachten. 
 
Het bestaan van deze krachten is direct gerelateerd aan de tegenslagen door revolutie leed in de wereld van 
vandaag. Het is geen toeval dat een na de andere islamitische regime tot stand wordt gebracht, hetzij door de 
imperialistische invasies van Irak en Afghanistan of in het kielzog van de strijd van de mensen in het Midden -
Oosten en Noord-Afrika. En in het midden van deze transformaties zijn vrouwen de eerste sociale kracht te worden 
gecontroleerd en onderdrukt. In Afghanistan en Irak de legalisatie van de sharia tegen vrouwen; in Libië de 
legalisering van polygamie, in Egypte de ongekende toename van vrouwelijke genitale verminkingen, in Tunesië 

 
 



 
en Syrië het herstel van het straffen van vrouwen door steniging, de stijging van de hejab, of afgedwongen of 
willekeurige, al deze zijn ontegensprekelijk een geconcentreerde uitdrukking van de Sharia.  
Iraq the legalization of Sharia law against women; in Libya the legalisation of polygamy; in Egypt the 
unprecedented increase in female genital mutilation, in Tunisia and Syria the re-establishment of punishing women 
by stoning; the rise in the hejab, whether enforced or arbitrary, all these are undeniably a concentrated expression 
of Sharia law. 
  

All these represent the real bloody wars of these two outmoded forces – capitalist-imperialism and religious 
fundamentalism – to subjugate, oppress and control women. These two forces are equally oppressive and act as 
brothers in preserving their common interests, as they establish militarized regimes against women through hate 
and extreme violence. 
  
We women are at the centre of this war, which once again repeats the bitter tale of gender rape in the name of 
preserving and defending virginity. Once again the teeth and claws of patriarchy are shown so as to control and 
auction off women’s bodies. Once again we see the tragedy of women courageously taking part in their masses in 
the process of social change, but winding up in the end pushed back down, without change. Once again women are 
pushed to choose between the “lesser evil” of who would violate them.  
  
This is the so-called democratic choice facing women: do you prefer to be covered by a hejab and stay untouched 
and “supported” by Sharia law and Sharia raped by your male lords, or do you prefer to be displayed in shop 
windows wearing the latest designer fashions and adored while you’re priced and abused and molested? Do you 
prefer to be placed next to “militant” male rapists in Tahrir Square or under the boots of Western dependent armies 
claiming they support you?! Do you prefer to be an obedient wife and a “real” mother in your own country and 
single-handedly bear the heavy load of years of raising children without the presence of a father or to be perched in 
the shopping windows of Europe or the private  and brothels(called Harems) of the Gulf States?! Do you prefer to 
take part in the process of exploiting other people and oppressing other women for your own personal interests and 
advance and to be protected by the laws of the world capitalist patriarchal system, or do you prefer to work and be 
exploited in some small or big factory or farm, or do you prefer to remain a “housewife” and expect god to protect 
you through his male representative in an effort to obtain and then safeguard your “other world” privileges? Do you 
want to take part in the population increase programme of the Islamic Republic on the basis of its Sharia law and 
thus to bear more jihadists, to be turned into a mere incubator by the churches and the religious fundamentalists?! 
 
All these options lie on the endless wheel of choice between these two poles that are outmoded and rotten. These 
two forces have no future for humanity. Indeed, the dangers they both face of collapse push them not only to have a 
go at each other but also to support each other and hide their contradiction when they face the protesting masses. 
  

The dynamics of this outmoded and backwards-turning wheel mean that struggle against one of them, in the 
absence of a clear stance against the other, invariably winds up pushing people into the other camp – therefore, 
supporting one of these two poles, even if the intention is to fight and weaken the other, in practice actually 
strengthens the other pole. Everyone who is a victim of the existing order, all those who hate it and want to struggle 
to change it, ultimately have no other choice than to take a clear stance against and fight both of these poles. 
Women are at the heart of this contradictory situation and the struggle against these two poles. For both of these 
reactionary poles, women are an army of labour, foot soldiers of the system, a valuable commodity whose role is 
indispensable to the operation of this system of exploitation and oppression. And on the other hand, because of this 
strategic position, if women enter the arena of struggle with the aim of emancipating themselves and all humanity, 
they are capable of destroying all the rotten patriarchal barriers, which are facing historical collapse, and building a 
new world. 
 
Because of all this, we as women can, through revolutionary internationalist struggle against these two outmoded 
and anti-women forces, succeed in getting rid of their blood soaked, male and “holy” hands from the lives of 
millions of women who are being crushed in homes, factories, fields, streets and brothels violently, mercilessly and 
without precedent. Only through this kind of struggle can women chart the course of their emancipation and 
achieve a society without exploitation and oppression. 
  

Without the fight and overthrow of these two outmoded forces, there is no other clear prospect for the emancipation 
of women and indeed of all humanity –which is impossible without the full participation of women. 
  

8 March Women Organisation (Iran-Afghanistan) 
19 Feb 2014 

 
 



 

Women are confronting outmoded patriarchy: 
 capitalist-imperialism and religious fundamentalism! 

 
The 8th of March, International Women’s Day, is coming, and we will continue our struggle to achieve the dream of 
emancipation. We are seeing the struggle of our sisters to join together with the countless hands of oppressed 
women all over the world to break the thousand-year old chains of oppression that bind us. 
Women carry out 2/3 of the world’s labour, but obtain only 10% of its income and own less than 1% of its wealth. 
Seventy percent of the world’s poor are women. We are the main makers of the world and carry its load on our 
shoulders, but what is our lot?  
 
Our lot is ever-increasing organized state violence, alongside the domestic and social violence which a third of the 
world’s women experience on a daily basis. There is ever-increasing gender rape, murder, honour killings, 
prostitution, degradation, insults and threats and an unprecedented use of women’s bodies as commodities. 
Women’s “beauty” is presented as our only capital, and motherhood as the only source of our identity, with 
fighting over whether our bodies are to be controlled by being covered up or auctioned off by the state, religion, 
tradition and culture, by the demands of the market and even men’s personal tendencies, just as there is fighting 
over the right to control or terminate our own pregnancies. This is the context in which our bodies have become 
commodities and assigned a price day after day. 
 
Our bodies are commodities that are mass advertised by a pornographic industry that gives training in their use.  
They are used in human trafficking and are priced in the sex markets where they are traded for money. In marriage 
contracts, financial considerations are considered completely legitimate and are reinforced by law and public 
opinion. Ultimately this commodity is sometimes appropriated free of charge as women are raped either 
individually or by gangs. 
 
As part of the basic way this patriarchal system functions, imperialist powers confront each other over the division 
of the world, and in the name of “freedom” and “democracy” they wage war to invade the third world – and again, 
women are the first victims. 
 
Although women are the cheapest, most obedient and most profitable work force for turning the wheels of capital, 
they name us “housewives” and hide our super-exploitation. They justify our low wages and rob us of any 
possibility of organizing ourselves. In the third world they force us to leave our small plots of land in our villages 
and move to urban shantytowns in our millions, an “unofficial” work force in the service industry, forced labour, 
all while taking care of hungry and oft-abandoned children. 
 
And when we join in struggle to change the existing order, backward Islamic regimes again become our lot, as we 
are once again the first victims. 
 
Unfortunately, repetition of our experience as women in Iran has clearly demonstrated that the ideological 
foundation, the outlook and specific feature of an Islamic regime, is the inferior position of women, our 
enslavement and deprivation of rights – this is how the religious fundamentalists with their international partners 
have harvested the fruit of the people’s just struggle. Thirty-five years ago, when this backward and anti-women 
regime posed as a possible replacement to the Shah as the people of Iran rose in revolutionary struggle, the 
religious fundamentalists tried to legitimise their rule and integrate Iran into the world capitalist system. 
Islamicizing the patriarchal system was their most important contribution to this effort. By utilising the full force of 
state power, the oppressive relations enchaining women were recast on the foundations of Shariah law. This was 
not some “eternal” culture of “Muslim women” being re-born, it was the culture and relations of Islamic patriarchy 
being given the full backing of state repression. The Islamic Republic thus codified the subjugation of women in 
law, and to enforce such laws established a set of courts and repressive forces. 
 
The existence of these forces is directly related to the setbacks suffered by revolution in the world today. It is not a 
coincidence that one after another Islamic regime is being established either through the imperialist invasions of 
Iraq and Afghanistan or in the wake of the struggles of the people in the Middle East and North Africa. And at the 
centre of these transformations women are the first social force to be controlled and oppressed. In Afghanistan and 
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